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هوالحى

حيم الرَّنِمح الرَّ اللهِّمِسبِ

زايى و هايى از قابليت انرژىايم تا نشانه در اين مجموعه تلاش كرده
به همين منظور توجه اصلى . انسان را ارائه دهيم) 1(زايىتوان روح

ى كافى قابل ها و آزمايشات مربوطه كه به اندازهخود را بر ذكر تجربه
هايى را هايى پيامچنين پديده. قبول و معتبر باشند، متمركز ساختيم
ها در دل هر يك از اين پديده. براى هر يك از ما به همراه دارند

.ى اوناشناختهى حقيقت انسان و اسرار پيامى است درباره
تر شكسته تر و بيشهاى زندگى و توانايى انسان هر روز بيش محدوده

شود و چيزى چيزى كه ديروز غيرممكن بود امروز ممكن مى. شودمى
.گيردكه امروز بعيد است فردا در دسترس همگان قرار مى

شوند اندكى از مردم امروز  اما همگانى كه از زندگى فردا برخوردار مى
و نيز اين . انداند و پذيرفتهستند كه حقايق آشكارنشده را يافتهه

ى ها بيانگر حقيقتى ديگر است و هر يك از چنين تجاربى روزنهتجربه
توانيم حقيقت انسان را گشايد كه از طريق آن مىجديدى را بر ما مى

اما . ى جديدى ببينيم و يا اگر اهل تجربه باشيم، تجربه كنيماز زاويه
.يقت انسانحق
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طور بيان ها و وقايع حدشكن آن را اينى نشانه به راستى همه
:كنندمى

ى و هر كه اين حقيقت را ديد، به اندازه.  حقيقت انسان نامحدود است
.نگاهش، به آن پيوست و در آن حل شد

كند جنگد، توليد مثل مىكند، مىخوابد، بازى مىخورد، مى انسان مى
شود و شود، خرد مىها گرفتار مىكشُد، در ضعفا مىنوع خود رو هم
موجودى ضعيف، سطحى، تكرارى، . اين ظاهرِ انسان است. ميردمى

.خسته، محدود و ناتوان
: و باطن انسان

در واقع اين تنها . شناسد خالق انسان بيش از همه مخلوق خود را مى
.ى انسان حقيقت داردنظرى است كه درباره

طور آمده كه خداوند از روح خود در او دميد، اسماء هى اين در كلام ال
او را . اند به او آموخت و در او كاشترا كه رازها و كليدهاى هستى
به فرشتگان و ملائكش فرمان داد تا در . جانشين خود در زمين ساخت
ها و زمين را به تسخير و تحت آسمان. برابر بزرگى او سجده كنند

و . او را مثل االله قرار داد و فرمود شبيه به خودم باشد. فرمان او درآورد
فرمود همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى خودم و به او وعده داد 

.دهدكند و اگر خوانده شود پاسخ مىكه دعايش را مستجاب مى
مرا بپرست و تسليم من باش تا تو را مانند خود . ى مناى بنده »

ميرم و مرگ و نيستى اى هستم كه هرگز نمىمن خداى زنده. گردانم
من توانگر  . تو را نيز زنده و جاودانه خواهم ساخت. در من راه ندارد

و از همه چيز و همه كس (شود  هستم كه فقير و نيازمند نمى) مطلق(
تو را نيز چنان توانگر سازم كه هرگز فقير و نيازمند ) نياز استبى

گويم باش و مى. آيدم به وجود مىمن هر گاه چيزى بخواه. نشوى
شود، تو را نيز مانند خود گردانم كه هر گاه چيزى بخواهى، بگويى مى

.»باش و آن بشود
: و باز اشاره فرمود

به قومت از جانب من ابلاغ كن كه هر كدام از بندگانم را ! اى داوود«
كه به طاعت خود امر كنم و او اطاعت كند، بر من حق است كه من 

اگر چيزى از . يز از او اطاعت كنم و او را در اطاعت خود يارى دهمن
اگر به من . من بخواهد، به او بدهم و اگر دعايى كند، اجابت كنم

ى توسل جويد، او را حفظ كنم و اگر از من طلب كفايت نمايد، همه
اگر به من توكل نمايد، او را حفظ كنم و اگر . اُمورش را كفايت كنم

.»ها حايل شومات قصد او را كنند، در برابر آنى مخلوقهمه

زايى روح ـزايى    مركز تحقيقات و مطالعات انرژى
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مقدمه

هاى غيرقابل توضيح، تخيل بشر را به رو شدن با پديدههميشه روبه
هاى هايى را از پديدهى ما داستانهمه. چالش واداشته است

اند، از ادوار و العاده كه در ارتباط با آگاهى بشر بودهغيرمتعارفِ خارق
اين . ايمى طبقات اجتماع شنيدهو همههاى گوناگون فرهنگ
و » عرفانى«، »فراعادى«تر با عنوان هاى غيرمتعارف كه بيشپديده

ى بشر ناپذير تجربهشود، جزء جدايىها ياد مىاز آن» روحانى«
.اندشده

هايى اختصاص يافته ى چنين پديدهاى از دانش كه به مطالعه شاخه
ى با دو گروه بوده است، يكى مبلغان ى دايماست همواره درگير مبارزه

ى باور هر چيز مافوق طبيعى، و ديگرى كسانى كه همهخوش
اين دانش با نيرويى . كنندهاى فراعادى را بلافاصله رد مىپديده
شمارى را پشت سر گذاشته است و هاى بىناپذير، بحث و جدلزوال

وين آگاهى ناپذير خود در علم ندر يك قدمى تثبيت جايگاه اجتناب
ى دانش بشرى ى ناشناختهباشد؛ علمى كه احتمالاً آخرين گسترهمى
.است

 و 3(AMP،) 4(Ganzfeld،) 5(EFHB (،AC)2(هاى  اگر هرگز، واژه
)6(CRVى كاوش در ايد، از آخرين تحولات، در زمينه را نشنيده



7

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

خبر نيستيد؛ البته تنها، شما بى. خبر هستيدهاى فراعادى، بىپديده
هاى تر مردم همين وضعيت را دارند، زيرا تحقيق در مورد پديدهبيش

ى اجتماع منتقل شده است و مافوق طبيعى به تدريج، به پشت پرده
.اى شده باشدكنندهى سوم و تعيينچه بسا با اين كار، وارد مرحله

ها و محققانى بود كه اىشناسى، قلمرو غير حرفه در ابتدا، فراروان
بعدها، در دوران اوج موفقيت . پرداختندن به اين كار مىبراى تفن

آمد كه احتمال پذيرش حداقل پيشگامان بزرگ، چنين به نظر مى
با اين وجود، . بخشى از آن، از سوى دانشمندان به وجود آمده است

دادند؛ اما مند انجام مىى تحقيقات را، افراد عادى علاقهقسمت عمده
ى تحقيق در مورد ماوراءالطبيعه چنان هى اخير، دامندر دو دهه

گسترش يافته است كه فقط اشخاصى كه آموزش علمى مرتبط با آن 
امروزه تحقيقات، . توانند در اين رشته كار كنندرا ديده باشند، مى

هايى سر و كار دارد كه هاى پيچيده علمى و آزمايشتر با نظريهبيش
.ها نيستنداشخاص عادى قادر به درك آن

هاى  شايد بعضى از مردم از اين كه ديگر خبرى از آزمايش
ى هايى كه وجه مشخصهبرانگيز نيست، متأسف باشند؛ آزمايشجنجال
ها به سوء ظنى كه ى آنشناسى بود و جنجال مطبوعات دربارهفراروان

اين تغيير، . زدهميشه نسبت به اين رشته وجود داشت، دامن مى
اى هاى گزارش نشده اساس آن، پيشرفتسرآغازِ راه نوينى شد كه

رفت، هايى كاملاً متفاوت با آنچه كه از آن انتظار مىاست در زمينه
العاده از اشخاص داراى ى اعمال خارقهايى عادى دربارهيعنى گزارش

تر روى تلاش علمى براى تحقيقات اخير بيش. نيروهاى مافوق طبيعى
ترين يان ذهن و ماده در بنيادىى متقابل و عجيب مگشودن رازِ رابطه

هاى اخير، اين تحقيقات، پنهان از در سال. سطوح، متمركز شده است
اكنون، روزگارى كه با تمسخر از . نظرها، در جريان بوده است

شد، شناسى به عنوان علمى دروغين صحبت مىتحقيقات فراروان
.سپرى شده است
مرگ پدران تحقيق ها فقط پس از گذشت يك دهه از  اين پيشرفت

ى دوره. ، حاصل شده است)psi(هاى فراروانى ى قابليتدر زمينه
اى متفاوت و با درجات مختلفى از اين پيشگامان، كه هر يك به شيوه

شناسى را به عنوان يك علم تثبيت كردند به سرعت موفقيت، فراروان
ف جوز«. هاى بزرگ و برجسته از يادها رفتندبه پايان رسيد و نام

 آمارى در ـگزار تحقيق كمى ، بنيان)7) (1980ـ1895(»بنكس راين
در دارام كاروليناى شمالى، اولين كسى ) 8(شناسىى فراروانمؤسسه

. سى. ويلهلم اچ«يك سال بعد، . بود كه عمرش به پايان رسيد
شناسى را به ، كه روان درمانى و فراروان)9) (1981ـ1894(»تنهاف

، »راين«سپس همسر .  در هلند درگذشتهم نزديك كرده بود،
ى تجزيه و ، كه كارش در زمينه)10) (1983ـ1891(»لوييزا الا راين«

هاى خودجوش، موجب تحسين همگان شده بود، وفات تحليل تجربه
، پدر )11) (1991ـ1907(»هانس بندر«پس از او نوبت به . يافت

اى حاشيهى علوم مؤسسه«گذار شناسى در آلمان و پايهفراروان
، رسيد و در آخر، »فرايبورگ«در ) 12(»شناسى و بهداشت روانىروان
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كاو شناس و روان، فراروان)13) (95ـ1904(»سرواديواميليو«
كننده داشتند و ها تأثيرى تعييناين شخصيت. ى ايتاليايى بودبرجسته

هيچ چيز . المللى بودى ملى و بينتحقيقاتشان داراى بعد يا جنبه
ست جايگزين شخصيت مستقل و شوقى كه در بسيارى از نتوا

در . ها پر شدها در آزمايشگاهاما جاى آن. شاگردان پديد آمده بود، شود
اين تحقيقات، تغييراتى بنيادين روى داده بود كه به محققان مبتكرِ 

psiبه عنوان . داد چشم به مرزهايى فراسوى آينده بدوزند اجازه مى
ورىِ آينده، كه مستقيماً نسبت به كنش متقابل آماشين فن«: مثال

.»دهدذهن و ماده، واكنش نشان مى
شناسى نوين، احترام قائل هستند و  امروزه، علوم سنتى براى فراروان

شناسى صفحات زيادى از نشريات خود را به موضوعات فراروان
شناسى را در توان مقالات فرارواناكنون مى. دهنداختصاص مى

) 15(،»بررسى فيزيك«) 14(،»هاى فيزيكپايه«ى چون نشريات
علوم «) 17(،»شناسىى روانخبرنامه«) 16(،»شناسى آمريكايىروان«

هاى ادراكى و مهارت«و ) 19(»علوم مغزى و رفتارى«) 18(،»آمارى
اين مقالات به دستاوردهاى جديدِ تحقيق . مشاهده كرد) 20(،»حركتى
. پردازدهاى دانش، مى ديگر رشته و پيوند آن باpsiى در زمينه

ى تأكيد بر اين روند دهندهتغيير طرز فكر منتقدان برجسته نيز، نشان
ها از كيفيت بسيار بالايى آنان ناگزير شدند بپذيرند كه آزمايش. است

.ها را بلافاصله رد كردتوان نتايج آنبرخوردارند و ديگر نمى

هاى مورد بررسى خود جود پديدهشناسى، و از ديد دانشمندان، فراروان
ى را ثابت كرده است و اكنون بايد توجه و فكر خود را بر مسئله

ها، ى عملى از آنبندى و استفادهها و طبقهچگونگى درك اين پديده
تر شناسان، كه در گذشته، بيشاين امر، براى فراروان. متمركز كند

ت، گامى بس گذشوقتشان به تلاش براى توجيه تحقيقاتشان مى
ى انرژى خود را صرف تلاش توانند همهحال آنان مى. بزرگ است

.ها كنندبراى درك اين پديده
آمارگر برجسته و استاد دانشگاه كاليفرنيا در ) 21(،»جسيكا اوتس «

نتايج آمارى از مطالعاتِ «: نويسدديويس، در گزارشى رسمى چنين مى
ز ميزان مورد انتظار، به صورت مورد بررسى قرار گرفته، بسيار فراتر ا

ادعاى اين كه اين نتايج شايد به دليل اشتباهات . باشدتصادفى مى
... شودها به دست آمده باشد، قوياً رد مىدر آزمايش» روش شناختى«

هاى آينده بر درك چگونگى كار اين شود كه آزمايشتوصيه مى
ها به دامه آزمايشا. ها متمركز شودى مفيد از آنها و استفادهپديده

.»منظور ارائه دليل، چندان سودمند نيست
گيرند، اما با وجود اين، ى مردم اغلب اين تحولات را ناديده مى عامه

. علاقه نسبت به امور ماوراءالطبيعه، افزايش پيدا كرده است
هاى هاى مربوط به پديدهى برنامههاى تلويزيونى در تهيهايستگاه
هايى در مورد مرزِ ميان واقعيت و خيال، با هم يالالعاده و سرخارق

العاده و هاى خارقكنند؛ و به دو احساس ترس از پديدهرقابت مى
.زنندها، مدام دامن مىاشتياق نسبت به آن
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هاى چشمگير، بلكه العاده، نه به شكل پديدههاى خارق در واقع، پديده
ميان ذهن و ماده جريان اى ناديدنى، آرام و پنهانى، به شكل مبادله

اين امر شايد چندان مهم جلوه نكند، اما در واقع انقلابى در . دارد
آنچه را كه اتفاق . ى درك ما از آگاهى و نقش آن در جهان استنحوه
اتفاق هم براى خود نظمى . ناميم، در حقيقت ابداً اتفاقى نيستمى

ز ساختار  جزئى اpsi. نامندمىpsiاين نظم را  . پنهان دارد
.طبيعت است

3ـهاى جنگ روانى     برگرفته از كتاب روش
    نتايج تحقيقات و كشفيات فراروانى

)22(»گروبر. المار آر«:     نوشته

*   *   *
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فصل اول

انرژى حياتى

ها و باورهاديدگاه

داده و  انرژى حياتى جنبه ناديدنى هستى است كه جهان را شكل 
اين انرژى قابل ديدن و لمس كردن . آوردهمه چيز را به جنبش درمى

كنيم ما را در بر گرفته و موجب نيست، اما مانند هوايى كه تنفس مى
.شودايجاد توازن در روح، روان و جسم ما مى

هاى مختلف، اسامى معنوى ها و فرهنگ انرژى حياتى در زبان
كند و د به اشكال مختلف ظهور مىاين انرژى واح. گوناگونى دارد

هاى روانى، در سراسر عالم هستى، حالات و همه اشياء مادى و پديده
.صور مختلف آن هستند

اند و احساسات و  اجسام فيزيكى از تراكم اين انرژى به وجود آمده
ى آن شدهعواطف و ساير تظاهرات روح و روان آدمى از تجليات رقيق

.آيندبه شمار مى
از نوعى ) با قدمتى حدود پنج هزار سال( عقايد معنوى هند باستان   در

اين انرژى . آيدسخن به ميان مى) 23(،»پرانا«انرژى كيهانى به نام 
يا » پرانا«. شوددهنده و منشأ اصلى حيات قلمداد مىكيهانى تشكيل

ها هستى شود و به آننفس حيات در تمام كالبدها دميده مى
يا ) 25(،»مديتيشن«با فنون تنفسى، ) 24(ها»يوگى«. بخشدمى

كنند تا اين انرژى را تحت تسلط خويش تمرينات جسمى تلاش مى
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درآورند و بدين وسيله هوشيارى و طول عمرى بسيار فراتر از حد 
.معمول كسب كنند

 چينيان از هزاره سوم پيش از ميلاد، وجود نوعى انرژى زنده به نام 
آنان عقيده داشتند كه تمام مواد، اعم . ستنددانرا مسلم مى) 26(»چى«

مركب » چى«. اندجان، از اين انرژى متشكل و پر شدهاز جاندار يا بى
وقتى اين دو ) 28.(»ينگ«و ) 27(»يين«است از دو قطب نيرو يعنى 

نيرو در تعادل هستند، دستگاه حياتى انسان سلامت است و هنگامى 
» ينگ«غلبه نيروى . آيد وجود مىكه در عدم تعادل باشند، بيمارى به

، »يين«شود و برترى قطب موجب فعاليت شديد اعضاى بدن مى
هنر باستانى طب سوزنى بر . كاهش و نقصان فعاليت را در پى دارد

.متمركز است» ينگ«و » يين«ايجاد تعادل بين قواى 
ها و نژادها همواره از وجود اين انرژى آگاه  مذاهب، مكاتب، فرهنگ

) 29(»ايت«مسيحيان آن را . انده و آن را به اسامى مختلف ناميدهبود
و » مانا«، جادوگران قبايل بدوى »پرانا«، هندوها »القدسروح«يا 

همچنين . اندناميده» انرژى پلاسماى حياتى«گران روسى پژوهش
ى به گفته) 32(»ارگن«) 31(،»پاراسلسوس«ى به گفته) 30(»نوميا«

بارون «ى به گفته) 34(»اُديك«قدرت ) 33(،»ويلهلم رايش«دكتر 
ى دكتر به گفته» انرژى حياتى و كيهانى«) 35(،»باخرايشن

در » گالاما«، »آلتا«هاى قوم در ميان شمن» چالا«) 36(،»برونلر«
نيروى «) 38(،»مسِمِر«بنا به اعتقاد ) 37(»مانيتيسم«ها، ميان تبتى
ارى اسامى ديگر، همگى و بسي) 39(»ايمن«به گفته « )X(مجهول 

ترين اصطلاح در در حال حاضر رايج. همان انرژى بنيادين هستند
.باشدمورد آن، انرژى زيستى، انرژى كيهانى و نيروى حياتى مى

 عقايد ديرينه علمى در غرب

اى مبنى بر وجود نوعى انرژى كيهانى كه  در طول تاريخ، نظريه
اء آن است، توسط بسيارى از محيط بر طبيعت و نافذ در تمام اجز

انرژى حياتى، در مكتوبات . پردازان غربى مطرح شده استنظريه
غرب، نخستين بار حدود پانصد سال پيش از ميلاد توسط پيروان 

آنان اعتقاد داشتند كه اين انرژى . بينى فيثاغورثى، مطرح شدجهان
.ها باشدرىجمله درمان بيماتواند منشأ اثرات بسيارى بر انسان، منمى

در اوايل قرن ) 41(»لى بوالت«و ) 40(»بويراك« دانشمندانى چون 
دوازدهم متوجه نوعى انرژى در انسان شدند كه عامل تأثير از راه دور 

تواند تأثيرى ها معتقد بودند كه هر فردى با حضور خود مىآن. بود
در قرون وسطى اين » پاراسلسوس«. متفاوت بر ديگران باقى گذارد

عنصر «يا » انرژى حيات«ناميد و آن را ) 42(»ايلاستر«نرژى را ا
دان قرن نوزدهم، سيالى رياضى) 43(»هلمونت«. دانست» حيات

اى داراى جسم يا قابل كيهانى را كه در تمام طبيعت نفوذ دارد و ماده
گفت كه اين سيال، روح حيات بخشِ او مى. تراكم نيست معرفى كرد

رياضيدانى به نام . كند كالبدها نفوذ مىخالصى است كه در تمام
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بر اين عقيده بود كه عالم ضرورتاً از عواملى تشكيل ) 44(»نيتزلايب«
.شده است كه هر يك منشأ انرژى و خود محرك خويش هستند

هاى انرژى كيهانى در قرن نوزدهم توسط  كيفيات ديگرى از پديده
گزار نظريه ياناين دو نفر بن. مشاهده شد» مسمر«و » هلمونت«
آنان . تبديل شد» هيپنوتيزم«بودند كه بعدها به نظريه » مسمريسم«

جان به وسيله اين سيال، شارژ كشف كردند كه اشياء جاندار و بى
توانند از فاصله دور شوند و به واسطه آن كالبدهاى مادى مىمى

زه تأثيراتى بر يكديگر اعمال كنند و اين ميدان انرژى تا حدودى با حو
.الكترومغناطيس قابل مقايسه است

در قرن نوزدهم، سى سال از عمر خود را صرف » باخرايشن «
وى دريافت كه اين . هاى تجربى پيرامون حوزه انرژى نمودآزمايش

انرژى، بسيارى از خصوصيات الكترومغناطيسى تشريح شده توسط 
او در عين حال. در قرن نوزدهم را داراست) 45(»جيمز مكسول«

كشف كرد و چنين » اُديك«خصوصيات منحصر به فردى را نيز در 
ربا نه تنها داراى قطبيت مغناطيسى، هاى آهننتيجه گرفت كه قطب

ساير . گرددبلكه داراى قطبيتى هستند كه به اين ميدان مربوط مى
 هم بدون اين كه خاصيت )هابه عنوان مثال كريستال(اشياء  

وى نتيجه گرفت . اى اين ميدان هستندمغناطيسى داشته باشند، دار
هاى مغناطيسى هاى متضاد همانند قطبكه در اين مورد، قطب
به سوى » اُديك«هاى همنام كنند، بلكه قطبيكديگر را جذب نمى

او همچنين دريافت كه جريان نيروى موجود در . شوندهم جذب مى

ور اصلى بدن انسان، تقارنى شبيه به آنچه در بلورها در راستاى مح
بر اين اساس، او سمت چپ بدن را قطب . نمايدوجود دارد، ايجاد مى

اين امر مفهوم باستانى . منفى و سمت راست را قطب مثبت دانست
.كندرا به ذهن متبادر مى» ينگ«و » يين«چينى 

راث «و دكتر ) 46(»جرج دولاوار« در اواسط قرن بيستم، دكتر 
اع كردند كه به وسيله آن تشعشعات ابزار جديدى را ابد) 47(»دراون
ياب ها دستگاهى به نام تشعشعآن. شدندهاى زنده رديابى مىبافت

رفت و محرك ساختند كه براى رديابى، تشخيص و درمان به كار مى
، »دراون«ترين كار دكتر قابل توجه. آن، حوزه انرژى حياتى انسان بود

ماران به عنوان آنتن هايى است كه با استفاده از موى سر بيعكس
دهند و اين تصاوير، تكوين بيمارى در بافت زنده را نشان مى. گرفت
هاى كبدى، سل ريوى و تومورهاى بدخيم هايى چون كيستبيمارى

.ها قابل تشخيص استمغزى با كمك آن
 چندين سال پيش گروهى از دانشمندان مؤسسه اطلاعات زيستى در 

اعلام كردند كه موجودات زنده، روسيه كشفى را به اين مضمون 
 نانومتر، 3000 الى 2000اى به صورت ارتعاش، با بسامدى بين انرژى

يا » حوزه زندگى«ها اين انرژى را آن. كننداز خود ساطع مى
ناميدند و كشف كردند كه آن دسته از افرادى كه در » پلاسماى زنده«

تر انرژى بسيار قوىترند، داراى حوزه انتقال و تابش انرژى زنده موفق
.ترى هستندو وسيع
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هايى را ويژگى) 49(»استنلى كريپنر«و دكتر ) 48(»جان وايت« دكتر 
براى حوزه انرژى كيهانى قايل هستند، بدين مضمون كه انرژى 

جان و همه چيز دار و بىنمايد، اشياء جانكيهانى در تمام فضا نفوذ مى
يابد و ه شيئى ديگر جريان مىء بكند، از يك شىرا به هم مربوط مى

. يابدها، تراكم آن افزايش مىبا دور شدن از مبدأ، برخلاف ساير پديده
طبق اين قانون . كندپيروى مى) 50(»قانون القايى«همچنين از 

آوريم، دياپازنى كه اى وارد مىضربه) 51(هنگامى كه به يك دياپازن
.آيده ارتعاش درمىدر كنار آن قرار دارد با همان بسامد صوتى ب

ها را بخشد، قالبكه حوزه انرژى كيهانى، به ماده انتظام مى نتيجه آن
هر . سازد و ظاهراً در سطحى فراتر از ابعاد سه گانه نيز وجود داردمى

حوزه . تغييرى در اين حوزه، تحولى در جهان ماده را به دنبال دارد
ت كه مقدار آن بين دو انرژى كيهانى همواره با نوعى آگاهى همراه اس

آگاهىِ بسيار . قطب بسيار پيشرفته و بسيار نازل در نوسان است
اين . تر و سطوح برتر انرژى همراه استپيشرفته با ارتعاشات بيش

پايان، حوزه همواره در حال توليد انرژى است و همچون منبعى بى
.ماندلبريز باقى مى

انرژى حياتى از ديدگاه فيزيك نوين

اى تبيين كرد كه در آن، عالم را تركيبى نظريه) 52(،»ايزاك نيوتون «
هاى نيوتونى، اجزاء اين اتم. كرداز ذرات بنيادى به نام اتم فرض مى

اى مركب از خود اجسامى جامد فرض شده بودند، يعنى هسته
هايى كه به دور هسته در حال ها با الكترونها و نوترونپروتون

مكانيك نيوتونى . ند گردش زمين به دور خورشيدگردش هستند، همان
هاى مكانيكى و قوانين آميز، حركت سيارات، دستگاهبا روشى موفقيت

موفقيت چشمگير اين الگو، فيزيكدانان اوايل . سيالات را توضيح داد
قرن نوزدهم را به سوى اين باور سوق داد كه عالم در واقع چيزى جز 

 كه بر اساس قوانين حركتى يك دستگاه مكانيكى عظيم نيست
اين قوانين، به عنوان اصول اساسى طبيعت قلمداد .كندنيوتون كار مى

دهنده قوانين گشت و مكانيك نيوتونى به عنوان اصل غايىِ توضيح
در اين قانون براى . طبيعت و توجيه عينى و ملموس آن پذيرفته شد

ه شد، مانند هاى فيزيكى، علتى فيزيكى در نظر گرفتالعملهمه عكس
كسانى كه . العمل جهشى يك توپ در برخورد با سطح ميزعكس

دهند جهان هستى را جامد، عموماً بلاتغيير و داراى ترجيح مى
مجموعه قوانين بسيار روشن و مطلقِ حاكم بر آن در نظر آورند، 

.دانندبخش مىديدگاه نيوتونى را كافى و رضايت
اى كشف شدند كه  فيزيكى تازههاى در اوايل قرن نوزدهم، پديده

هاى كشف پديده. توسط فيزيك نيوتونى قابل توجيه نبودند
الكترومغناطيسى و تحقيقات مربوط به آن، مفهومى را تحت عنوان 

شرايطى در فضا «: حوزه چنين تعريف شد. حوزه يا ميدان مطرح نمود
.»كه استعداد توليد نيرو را داراست
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اى در مورد تأثيرات مثبت و منفى، مثلاً ده مكانيك نيوتونى توضيح سا
داد، يعنى معتقد بود كه دو ذره، همانند ها ارائه مىها و الكترونپروتون

جيمز «و ) 53(»مايكل فارادى«اما . كننددو جرم، يكديگر را جذب مى
تر يافتند و به كار بردن مفهومى به نام حوزه را مناسب» مكسول

كند يكى در اطراف خود، نوعى تأثير ايجاد مىدريافتند كه هر بار الكتر
و تحت شرايط معين، بار الكتريكى مخالف در صورت حضور در اين 

. بنابراين مفهومى تازه شكل گرفت. كندحوزه، نيرويى را دريافت مى
بدين معنى كه كيهان مركب از انرژيى است كه نيروهاى تأثيرگذار را 

بى علمى پديد آمد كه در قالب آن جا، چارچودر اين. آوردبه وجود مى
.گشتهاى ديرين بشر ممكن مىتوضيح برخى از توانايى

) 55(»نظريه نسبيت« با ارائه 1905در سال ) 54(»آلبرت اينشتين «
بر اساس . بينى نيوتونى را به كلى برهم زدمفاهيم اساسى جهان

فرضيه نسبيت، فضا سه بعدى نيست و زمان موجوديتى مجزا ندارد،
بلكه اين دو كميت با هم پيوندى غايى دارند و مفهوم يكپارچه چهار 

پس بدون در نظر گرفتن . سازندرا مى» فضاـ زمان«بعدى به نام 
علاوه بر . توان از مكان، سخنى به ميان آورد و بالعكسزمان، نمى

اين، در عالم هستى چيزى تحت عنوان جريان زمان وجود ندارد، يعنى 
به عبارت . ر است و نه مطلق، بلكه مفهومى نسبى استزمان نه مستم

اى ثابت نگاه كنند، هاى متفاوت به سوژهديگر اگر دو ناظر با سرعت
بنابراين تمام معيارهاى مربوط به . آن را به يك شكل نخواهند ديد

دهند و صرفاً به عناصرى زمان و مكان، مفهوم خود را از دست مى

بر مبناى فرضيه نسبيت، دو . گردندىها مبدل مجهت توضيح پديده
اى معكوس ناظر در شرايطى ويژه، حتى ترتيب زمانى وقايع را به گونه

پيش از » الف«به عنوان مثال از ديد ناظر اول، واقعه . كننددرك مى
.كه قضيه براى ناظر دوم معكوس استدهد، حال آنرخ مى» ب«

ر، نتيجه مهم ديگرى  ادراك قابليت تبديل ماده و انرژى به يكديگ
جرم چيزى . گردداتخاذ مى» اينشتين«است كه از فرضيه نسبيت 

ماده صرفاً انرژى متجلى يا متبلور . نيست به جز شكلى ديگر از انرژى
.توان گفت كه كالبد ما از جنس انرژى استبه عبارتى مى. است

انگيز و ، علم فيزيك به حيطه واقعيتى شگفت1920ى  در دهه
هر گاه طى . گام نهاد) 56(»فرواتمى«تظره، يعنى جهان غيرمن

آزمايشى تجربى، فيزيكدانان پرسشى را در رابطه با طبيعت مطرح 
هر قدر آنان در روشن . دادكردند، طبيعت پاسخى متناقض مىمى

ترى حاصل ورزيدند، تضادهاى اساسىنمودن وضعيت اصرار مى
ه تناقض، بخشى از ذات در نهايت فيزيكدانان دريافتند ك. گشتمى

هاست و تمام واقعيات فيزيكى، بر اساس آن، طبيعى جهان اتم
.يابندموجوديت مى

ثبات يافتند و هاى اخير، دانشمندان ماده را به طور كلى بى طى دهه
طور قطعى و در مكان كشف كردند كه در مقياس فرواتمى، ماده به

. دارد» تمايل به وجود«كه توان ادعا كرد معينى وجود ندارد، بلكه مى
كه اين امر در كجا از اين. تمام ذرات قادرند به ذرات ديگر تبديل شوند
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دهد اطلاعات دقيقى در دست نيست، اما معلوم و چه هنگام رخ مى
.طور دايم در جريان استشده كه اين حادثه به

در كتاب خود به نام ) 57(»ديويد بوهر« فيزيكدان ديگرى به نام 
توان اظهار داشته كه قوانين اوليه فيزيك را نمى» م پيچيدهنظا«

كند جهان را به اجزاء سازنده آن تجزيه كند توسط دانشى كه سعى مى
گويد كه مدعى او از يك نظام ناشناخته پيچيده سخن مى. كشف كرد

است در وضعيتى متجلى نشده وجود دارد و اساس تمام واقعياتِ 
اجزاء با يكديگر «: گويداز كتاب خود مىدر بخشى . متجلى شده است

ها بدون هيچ كم و ارتباطى تنگاتنگ دارند كه طى آن رابطه پوياى آن
اى بنابراين به نظريه. »كاستى به وضعيت كل سيستم بستگى دارد

يابيم كه عقيده نوين در رابطه با تماميتى غير قابل تفكيك دست مى
 و غير مرتبط را مردود پذيرى جهان به ذرات منفكقديمى تجزيه

.داندمى
 با مطرح كردن 1940در اواسط سال ) 58(»ساكستون بار« دكتر 
، اعتقادات و باورهاى سنتى را از هم »الكتروديناميك حيات«نظريه 
او اظهار داشت كه تمام اشكال فيزيكى از انسانى گرفته تا . پاشيد

ت نظارت اند و تححيوانى، نباتى و معدنى، به يكديگر پيوسته
هاى انرژى نامرئى الكترومغناطيسى هستند، كه وى آن را حوزه
.ناميد» هاى حياتحوزه«

 مداركى بر 1964در سال ) 59(»بل.اس.جان« فيزيكدانى به نام 
نظريه «. ناميدند» نظريه بل«اساس علم رياضى منتشر كرد كه آن را 

 موجود در دارد كه ذرات فرواتمىبا تكيه بر رياضيات اعلام مى» بل
. اى فراتر از زمان و مكان با يكديگر ارتباط متقابل دارندعالم به گونه

فرضيه . اين تأثير بلافاصله است و براى انتقال نيازى به زمان ندارد
چنين عنوان كرد كه حركت ذره با سرعتى فراتر از نور » اينشتين«

اى سرعتى توانند دار، تأثيرات مى»ى بلنظريه«در . پذير نيستامكان
.بيش از سرعت نور باشند

به خاطر ساختن نخستين ) 60(»دنيس گابور «1971 در سال 
الگوى او تصوير . جايزه نوبل را از آن خود كرد) 61(»هالوگرام«

مغشوشى بود كه در آن، انعكاس حاصل از ميدان نور موجى شكل بر 
وقتى كه اين . اى حساس ضبط شده بودء، روى صفحهيك شى

گرفت، الگوى رام در معرض ليزر يا اشعه متمركز نور قرار مىهالوگ
هر . گشتاوليه موجى، مجدداً به صورت تصويرى سه بعدى ظاهر مى

بخش اين هالوگرام نماينده كل است و تمام تصوير را بازسازى 
اى از هالوگرام و قرار دادن آن در كه با برش قطعهكند، يعنى اينمى

گردد؛ ليزر، مجدداً كل تصوير بازسازى مىمسير نور متمركزى چون 
مفهوم هالوگرام . لذا كل تصوير در جزءجزء هالوگرام قابل رؤيت است

كم و كاست دربرگيرنده مبين اين است كه هر جزء به طور دقيق و بى
.تواند براى ساختن مجدد كل هالوگرام به كار رودكل است و مى
عتقادات ديرينه خردمندان را كم اكم) فيزيك كوانتوم( فيزيك مدرن  

در حال حاضر فرضيه جامد بودن اشياء، آنچنان كه . شناسدمعتبر مى
.پنداشتند، طرز فكرى منسوخ شده استنيوتون و همكارانش مى
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در كتاب خود دانشى جديد را در مورد حيات ) 62(»روپرت شلدريك «
 نه تنها به هاى عالمنظريه او اين است كه تمام دستگاه. دهدارائه مى

هاى واسطه عوامل مادى و انرژيك شناخته شده بلكه به وسيله حوزه
هاى فوق به مفهوم ميدان. اندى نامرئى تنظيم شدهدهندهسازمان

ها وراى موانع مصطلح داراى انرژى نيستند، زيرا ثأثيرات متقابل آن
لى موانعى كه براى انتقال انرژى معمو. يابندزمان و مكان انتقال مى

هاى انرژى مؤثر نيستند، يعنى آفرين هستند، در مورد حوزهمشكل
او . قدرت تأثير يك محرك در اين حوزه به ابعاد مسافتى بستگى ندارد

گيرد كه روند خلقت، به واقعيت خلاقى شباهت دارد چنين نتيجه مى
در واقع . آوردهاى تازه را به وجود مىكه خود در مسير تكامل، كليت

يم پديده خلقت را به عنوان روندى متعالى در گسترش وحدتى توانمى
تر و متكامل در نظر آوريم و اين وحدت با ادراك يگانگى پيچيده

.گرددشدند، درك مىاشيائى كه قبلاً منفك در نظر گرفته مى
 جهان اشياء جامد و قوانين مكانيكى، اكنون به جهانى از الگوهاى 

مفاهيمى چون . متقابل بدل شده استگونه متشكل از تأثيرات موج
معناى خود را از » جسم منفرد«يا » جوهر ماده«، »ذرات بنيادى«

تمام عالم همچون بافتى سيال از الگوهاى غيرقابل . انددست داده
بنابراين عالم در قالب كليتى پويا و . رسدتفكيك انرژى به نظر مى
.شودغيرقابل تجزيه، تعريف مى

يقتاً از چنين بافتى تشكيل شده باشد از نظر منطقى  چنانچه عالم حق
پس ما اجزاء منفك يك . مردود است» جزء«وجود چيزى به نام 

.هستيم» كل«تماميت نيستيم، بلكه خودِ 
اند كه قابليت شناسان همواره به دنبال يافتن نوعى انرژى بوده فراروان

با . دهنده را دارا باشدانتقال امواج، ارتباط از راه دور و امواج روانى شفا
بينى هالوگرافيك، وقايع مذكور از ارتعاشاتى مافوق زمان و جهان

الذكر ذاتاً نيازى به به اين ترتيب امواج فوق. گردندمكان ناشى مى
.مكان هستندزمان و همانتقال ندارند، زيرا هم
» اينشتين«گويد كه وراى فرضيه اى سخن مى اكنون علم از نظريه

. فراتر رود» موج ـ ذره«ى دوگانه كند تا از محدوده تلاش مىاست و
رود كه اگر فيزيكدانان، مكانيزم اين تأثير آنى را بيابند، انتظار مى

بتوانند روش كسب هوشيارى آگاهانه جهت ارتباط آنى با يكديگر و 
اين تحول مسلماً در امر ارتباطات تغييرى شگرف به . جهان را بيابند
. ها تأثير خواهد گذارد آورد و قطعاً بر روابط متقابل انسانوجود خواهد

اين تأثير آنى شايد قابليتى را در ما به وجود آورد كه به واسطه آن در 
هنگام تمايل قادر شويم افكار يكديگر را بخوانيم، يا بدانيم كه در 

. گذرد و حقيقتاً و عميقاً يكديگر را درك كنيمدرون هر كس چه مى
هاى به وضوح خواهيم ديد كه چگونه افكار، عواطف، حوزههمچنين 

انديشيديم، جهان را تحت انرژى و اعمال ما، بيش از آنچه قبلاً مى
.دهندتأثير قرار مى
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 تنها يكصد سال پس از تحولات بنيادين در فيزيك، طى چند سال 
ها، از مفاهيمى تازه استفاده اخير، ما در توجيه بسيارى از وضعيت

هاى انرژى نيم و خود را به عنوان موجوداتى مركب از حوزهكمى
.پذيريممى

 بدون ديدن كسى يا شنيدن صداى او، حضور فردى را در اتاق حس 
، از ارتعاشات خوب و بدِ ديگران )هاتأثيرات متقابل حوزه(كنيم  مى

آوريم و از فرستادن انرژى به سوى ديگران يا سخن به ميان مى
اى، به محض ملاقات با غريبه. كنيمها گفتگو مىآنخواندن افكار 

شويم و بدون شناخت قبلى، از احساس خود نسبت به او آگاه مى
دلايل اين . يابيم كه در آينده با او چه ارتباطى خواهيم داشتدرمى

توان با توصيف تعادل يا عدم تعادل در تأثيرات ها را مىگونه آگاهى
هاى انرژى  بتوانيم خود را به عنوان حوزهاگر. حوزه انرژى توضيح داد

به رسميت بشناسيم، قادر خواهيم بود بين توهم و حقيقت، تفاوت 
همين كه خود را به عنوان حوزه انرژى شناسايى كنيم، . قايل شويم

.تر با ما همراه خواهد بودآگاهى بالاتر، ارتعاشى برتر و انسجامى عظيم
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فصل دوم

أثيرگذارى و اشكال آنت

 ذهن فراسوى ماده

هايى كه تفسير ى پديدهى پايانى قرن نوزدهم ميلادى، كليه تا نيمه
پذير ى فيزيك و ساير علوم امكانها براساس قوانين اثبات شدهآن

اين اصطلاح . شدندبندى مىطبقه» ماوراءالطبيعه«نبود، تحت عنوان 
به توصيف بسيارى از وقايع و اتفاقات عجيب و غريب به كار در اشاره 
هاى جادويى، تسخير توسط شد مثل اشباح، پريان، طلسمبرده مى

ديوها، قدرت روايت آنچه كه در شرايط عادى ناديدنى است، قدرت 
...گويى حوادث و اتفاقات وپيش

ه انجام اى از دانشمندان علوم متداول، نسبت ب اما از هنگامى كه عده
ى مسائل ماوراءالطبيعه علاقه نشان ها در زمينهبرخى از پژوهش

استفاده » فوق طبيعت«ها از اصطلاح دادند، براى اشاره به اين پديده
گر اين معنى است كه ما با موضوعاتى سر اين اصطلاح نمايان. كردند

يد اند ولى در آينده امو كار داريم كه تا به حال به خوبى تفسير نشده
بسيارى از دانشمندانى كه در . ها وجود داردحل معماهاى پيرامون آن

اند، به اين نتيجه هاى علوم روحى به بحث و تحقيق پرداختهزمينه
.ها واقعى و حقيقى هستنداند كه اين پديدهرسيده

انگيز اى به عنوان ناشناخته در مسائل اعجاب امروزه موضوعات تازه
اند كه از آنچه ساحران قديمى به آن مطرح شدهدر فيزيك و بيولوژى 

در بسيارى از . برانگيزترندتر و اعجابانديشيدند، بسيار عجيبمى
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ى اى در زمينهنام جهان، تحقيقات گستردههاى صاحبدانشگاه
ها هاى روحى و روانى صورت گرفته است كه هدف اين بررسىپديده
اى غيرمتعارف باشد، در هتر از آن كه تفسير و تبيين پديدهبيش
.ى اثبات وجود آنان بوده استزمينه

اى نيست كه به تازگى مطرح نيز مسئله» تأثير فكر بر ماده« قدرت 
هاى هايى بسيار دور و در طول تاريخ، نمونهشده باشد، بلكه از گذشته

خصوص اين مفهوم به. ها ثبت شده استشمارى از اين نوع پديدهبى
هاى مرتبط وضوعى كاملاً شناخته شده است و مثالبراى ملل شرق م

.خوردهابه چشم مىبا آن به كراّت و به وفور در مكتوبات آن
هايى چون  در مكتوبات ملل شرق از بعضى استعدادها و قابليت

مصونيت در مقابل آتش، قدرت جا به جا كردن اجسام با استفاده از 
فا بخشيدن و غيره، به نام قدرت ذهنى، تأثيرگذارى بر شرايط جوى، ش

اى از مقام معنوى يا علو ها را نشانهكرامات ياد شده و داشتن آن
.اندمراتب و درجات روحانى دانسته

هاى ها و كتب قديمى ملل غرب، از جمله در گزارش در گزارش
روزانه كليساها نيز شرح كرامات و وقايع عجيب و غيرمتعارف، به 

.لل شرق ثبت شده، آمده استهمان صورت كه در كتب م
هايى  در كتاب مقدس بخصوص در عهد جديد نيز به چنين پديده

و » پولس«هاى آن در ماجراى يكى از نمونه. بسيار اشاره شده است
زندانى بودند، نقل شده است كه » يناپوليس«، كه در شهر »سيلاس«

ان ى شب مشغول دعا و خواندن سرود بودند، ناگهها نيمهوقتى آن

هاى زندان لرزيد، درهاى زندان به روى پاشنه و پايه... اى رخ دادزلزله
.  چرخيد و باز شد و زنجيرها از دست و پاى زندانيان فرو ريخت

)16 : 40 ـ 19اعمال (
 در غرب، از اواسط قرون وسطى، دانشمندان با رد مفاهيم خرافى به 

اى در بدن ما ختهاين موضوع اعتقاد پيدا كردند كه نيروهاى ناشنا
انگيز وجود دارند كه گاه راه خروج پيدا كرده و با آثار شگرف و حيرت

اما از قرن هيجده به . سازندخود، ما را غرق در تعجب و حيرت مى
اى فلسفى و قابل تعمق مطرح شد، بعد، اين موضوع به عنوان مسئله

 نام اى بهمتفكر انگليسى در رساله) 63(»فرانسيس بيكن«چنانچه 
هاى عظيمى در فكر آدمى اشاره به وجود قدرت» سيلواسيلواروم«

كند كه اين نيروها مورد بررسى و آزمايش قرار كرده و توصيه مى
او اين نيروها را در تغيير جهت حركت اجسام متحرك، نحوه . بگيرند

.دانستمؤثر مى... ريختن طاس، رشد و نمو گياهان و
شوند، يعى كه از تأثير فكر بر ماده ناشى مىها و وقا به طور كلى پديده

ى واژه. شوندناميده مى« PK»يا به اختصار ) 64(»سيسسايكوكينه«
ناميم، از تركيب جنبشى مىسيس، كه بعد از اين آن را روانسايكوكينه

» روح«يا » زندگى«، »نفََس«به مفهوم ) 65(»سايكه«دو كلمه يونانى 
.  حاصل شده است» كت كردنحر«به مفهوم ) 66(»كينين«و 
تواند خودآگاه يا ناخودآگاه باشد و تأثيرات آن در بعضى موارد مى
هاى قدر نامحسوس است كه جز در آزمايشگاه و به كمك دستگاهآن

هايى مانند تغيير درجه حرارت اتاق يا پديده. شودفنى دقيق آشكار نمى
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ذهنى بر صفحه تمركز (هاى مغناطيسى، عكاسى از طريق تفكرميدان
و ) حساس عكاسى و شكل دادن تصويرى ذهنى بر اين صفحه

كاهش و افزايش نور يا صدا از راه دور و از طريق انرژى فكرى، از 
.هستندPKانواع  

 برخى ديگر از اين تأثيرات كه خصوصى و فردى است شامل كنترل 
اين . است... درد، كنترل تنفس، به هوا جستن و معلق ماندن و

ها در آن. شودهاست كه در مرتاضان هندى مشاهده مىها، سالهنمون
نتيجه رياضت قادرند بر نفس خود چيره شده، اين حركات را از راه 

.زايى فكرى انجام دهندانرژى
ها و آداب و مراسم جادويى ها، نفرينرسد طلسم همچنين به نظر مى

است، گروهى رفته كه براى تأثيرگذارى بر شرايط جوى به كار مى
نيز در ) نظر زدن(شورچشمى  . هستندPKديگر از مصاديق كاربردى  

.بندى شده استاين گروه طبقه

جنبشىى روان شروع تحقيقات و برخى از افراد مشهور در زمينه

گرايى در اواسط قرن نوزدهم در جامعه آمريكا و اروپا،  گسترش روح
. هاى فوق طبيعى شد پديدهموجب افزايش توجه دانشمندان به بررسى

هاى كوچكى كه به ها و گروهلذا پس از گسترش و بسط انجمن
صورت پراكنده در اين زمينه به فعاليت مشغول بودند، انجمن 

 توسط گروهى از روشنفكران 1882تحقيقات روحى انگلستان در سال 

هدف اين انجمن، بررسى و نقد ادعاى كسانى بود كه . تأسيس شد
.دند داراى استعدادهاى فوق طبيعى هستندمعتقد بو
ها، توسط اين انگيزى كه در آن سالهاى عجيب و حيرت گزارش

انجمن دريافت شد، شامل اخبارى همچون حركت اشياء، ايجاد سر و 
خودِ سازها، بلند شدن صدا يا ضربه زدن بر ديوار، نواخته شدن خودبه

. بودجنبشىبا نيروى روان... ميز از روى زمين و
ها مورد  يكى از اولين كسانى كه صحت ادعاهايش در اين انجمن

. بود) 67(»دانيل داگلاس هومز«تحقيق و آزمايش قرار گرفت، 
يك اسكاتلندى مهاجر در آمريكا بود كه از اوايل كودكى، » هومز«

او . هايش مشهود بودهاى آشكارى بين او و هم سن و سالتفاوت
توانست در هر زمان، به صورت دلخواه آن مىداراى قدرتى بود كه با 

از جمله اين وقايع، نواختن خود به . و ارادى حوادثى را به وجود آورد
خود آكاردئون، حركت كردن و بلند شدن ميز، صداى كوبيدن به ديوار 

.و مصونيت از آتش بود
سر ويليام «ى انگلستان در آن زمان،  يكى از دانشمندان برجسته

 بود كه با شك و ترديد فراوان نسبت به مسائل روحى )68(»كروكس
را در » هومز«وى استعدادهاى . كرديا فوق طبيعى برخورد مى

سازى در آن به صفر رسيده بود، شرايطى كه امكان تقلب و صحنه
ى نامهفصل«در يكى از گزارشات » كروكس«. مورد آزمايش قرار داد

ترديد ده به صورتى غيرقابلهاى انجام شآزمايش«: تأكيد كرد» علوم
دهند كه نوعى جديد از انرژى كه اين موضوع را مورد تصديق قرار مى
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گردد، وجود به صورت غيرمتعارفى به ساختمان بدن انسان مربوط مى
.»ناميد» انرژى روحى«توان آن را دارد كه براى سهولت در بيان، مى

استانيسلاو «ايى و خانم ايتالي) 69(»اوساپياپالادينو«هاى خانم  قابليت
لهستانى نيز در اوايل قرن بيستم توسط محققان مورد ) 70(»زيكتام

اين قدرت و قابليت را داشت كه » زيكتام«خانم . بررسى قرار گرفت
اشياء كوچك را با قدرت ذهنى خويش حركت دهد و يا به حالت معلق 

يش را نزديك هااو براى استفاده از اين قدرت، دست. در فضا نگه دارد
سپس در حالى كه . بردمى) اما بدون تماس با آن(جسم مورد نظر  

آورد، آن جسم كوچك نيز هايش را به آهستگى به طرف بالا مىدست
. ماندكرد و در فضا به حالت معلق باقى مىبه طرف بالا حركت مى

نما را وى همچنين قادر بود با تمركز، سوزن را كج، عقربه قطب
.يا برخى از اشياء را خرد كندمنحرف و 
و ) 71(»استلا كرانشاو«هاى ، دو نفر ديگر به نام1920ى  در دهه

هاى روحى توانستند تحت مطالعات دقيق، توان) 72(»رودى اشنايدر«
هرى «اين دو نفر كه توسط . و روانى خود را به اثبات برسانند

 توانستند مورد آزمايش قرار گرفتند، طى جلسات مكرر) 73(»پرايس
جنبشى، از قبيل صداى كوبيدن به ديوار، نسيم حالات مختلف روان

هايى با در و پنجره بسته، بلند شدن ميز از روى زمين و سرد در اطاق
را » اكتوپلاسم«هاى هاى ميز و گاهى اوقات تودهحتى شكستن پايه

.شودهايى از اين تجارب اشاره مىايجاد كنند كه به نمونه

» هرى پرايس« كه توسط 1923در سال » كرانشاو« با اى جلسه
:شرح داده شده است

به دور ميز نشسته » كرانشاو«كنندگان در جلسه همراه با شركت «
به زودى . ها با سطح ميز تماس داشتبودند و تنها نوك انگشتان آن

بارها ميز به پرواز . تغييراتى رخ نمود و ميز به سرعت به حركت درآمد
يك بار .  در هر نوبت براى چند ثانيه در فضا معلق باقى مانددرآمد و

هايشان صعودِ ميز آن قدر زياد بود كه حضار به ناچار از روى صندلى
در اين . برخاستند تا بتوانند ارتباط خود با ميز را همچنان حفظ كنند

او هنوز از روى . موقع پايه ميز به پيشانى يكى از حاضرين برخورد كرد
اش بلند نشده بود و به همين دليل تماس وى با ميز قطع شده صندلى

پس از مدتى كوتاه پايه ميز بر روى سينه او قرار گرفت و براى . بود
در اين هنگام تمام افرادى . زمان كوتاهى به همين صورت باقى ماند

هايشان را از روى ميز برداشتند و تنها كه دور ميز نشسته بودند، دست
حركات ميز . هنوز با سطح ميز تماس داشت» كرانشاو«نوك انگشتان 

پس از مدت كوتاهى بار ديگر . انگيزى عجيب بودبه صورت حيرت
افراد دور ميز، نوك انگشتان دست خود را بر روى ميز گذاشتند، اما 

. گر باعث شد دو پايه ميز بشكندناگهان يك نيروى ناشناخته و ويران
بعد از مدت . ميز بسيار شديد بودهاى صداى ناشى از شكستن پايه

از (هاى ميز بلافاصله بقيه قسمت! كوتاهى ميز از وسط به دو نيم شد
خرد شدند و پس از لحظاتى تنها تَلّى از ) جمله دو پايه باقيمانده آن

.»هاى چوب در وسط سالن باقى ماندخرده
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كه توسط انستيتوى متافيزيك » رودى اشنايدر« آزمايشى در مورد 
:ريس انجام شده استپا

كرد به همراه پسرش در آزمايشگاه كار مى) 74(»اوژن اوستى« دكتر 
هاى باريك نور مادون و به عنوان وسيله ضدتقلب از يك سرى شعاع

» رودى«هاى نور در جريان آزمايش، اين شعاع. نمودقرمز استفاده مى
د، جدا گرفتنرا از وسايلى كه براى آزمايش مورد استفاده قرار مى

در » رودى«از سوى ديگر ترتيبى داده شده بود كه اگر . كردندمى
كرد و دست يا پايش به طرف اجسام مورد موقع آزمايش تقلب مى

شد، فوراً يك جريان الكتريكى، يك دوربين عكاسى آزمايش دراز مى
.كردانداخت و از اين صحنه عكس مستند تهيه مىرا به كار مى

كه از اين بتواند بدون آن» رودى«ظار داشت كه انت» اوستى« دكتر 
سدهاى نورى عبور كند، اشيائى را كه به عنوان هدف مشخص شده 

اما در جريان آزمايش با كمال تعجب بارها دوربين . بودند، تكان بدهد
گر اين موضوع بردارى كرد و اين امر نشانعكاسى از صحنه عكس

كه پس از آن. ار گرفته استهاى نور قربود كه چيزى در مسير شعاع
بر » رودى«ها ظاهر گرديد، معلوم شد كه در طول آزمايش عكس

پس از تجزيه و » اوستى«دكتر ! روى صندلى خود نشسته بوده است
تحليل مورد فوق به اين نتيجه رسيد كه موقع آزمايش، در شرايطى 

بر روى صندلى قرار گرفته بود، نوعى ماده» رودى«كه كالبد مادى 
بسيار ظريف و لطيف يا انرژى نامرئى، از كالبد او خارج گرديده و آن 

قدر تراكم يا غلظت داشته است كه بتواند با جذب حدود سى درصد از 
.هاى نور مادون قرمز، دوربين عكاسى را به كار بيندازدشعاع

نينا « يكى ديگر از اشخاص شناخته شده در اين زمينه، خانم 
هاى وى نخست توسط قابليت. وسيه استدر ر) 75(»كولاگينا

محققين روسى بررسى شد و سپس توسط برخى از محققان غربى، 
لغزاندن يا : برخى از كارهاى او عبارت بودند از. مورد تأييد قرار گرفت

غلتاندن اشياء بر روى سطح ميز، ايجاد حركات دورانى در پاندول 
اى، ايجاد شهى شيآويخته شده در يك مكعب كاملاً محصور شده

در ... . تاول يا سوختگى روى دستان افراد ناظر با لمس آن نقاط و
، نكات متعددى براى »كولاگينا«جريان تحقيق بر روى اعمال 

تواند به به عنوان مثال معلوم شد كه او مى. دانشمندان روشن شد
راحتى قدرت خود را بر انواع مواد يا اجسام از قبيل فلز، پلاستيك، 

هاى حيوانى اعمال كند و يا اين كه براى انجام هر  و فرآوردهپارچه
كرد كه باعث تجربه، او به ميزان قابل توجهى انرژى مصرف مى

شد در پايان آزمايش دچار ضعف، خستگى، كاهش وزن، دردهاى مى
به علاوه دانشمندان روس . شديد عضلانى و يا حال تهوع گردد
 و اشياء، PKنبع ايجادكننده متوجه شدند كه ايجاد موانع بين م

تنها . تواند اجسام را از تأثيرپذيرى از اين نيرو بركنار نگه داردنمى
خورد اين بود به چشم مى» كولاگينا«محدوديتى كه در انجام كارهاى 

توانست اجسامى را كه در خلاء قرار داشتند به حركت كه او نمى
د، اين بود كه با گرفتن هايى كه از او سر زاز آخرين قابليت. درآورد
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كرد كه دست حضار در جلسه، درد شديدى در محل تماس ايجاد مى
به شوك الكتريكى شباهت داشت و ديگر اين كه قدرت او بر 

توانست حركات قلب قورباغه مثلاً او مى. موجودات زنده نيز مؤثر بود
.را كُند كند يا اين كه آن را كاملاً از حركت باز دارد

:از زبان محققين» نينا كولاگينا«اتى با  شرح جلس
خواهش » كولاگينا«پس از آن كه همه ما دور ميز نشستيم، من از  «

. كردم كه جاى خود را عوض كرده و بر صندلى مقابل من بنشيند
اولين آزمايشى كه قصد داشتيم انجام بدهيم، انحراف عقربه يك 

راى اين منظور ب. نما ابتدا به راست و بعد به طرف چپ بودقطب
نما قرار داد  سانتيمترى قطب10 ـ 5دستش را در فاصله » كولاگينا«

نما انحراف پيدا تر از ده بار عقربه قطبو پس از مدتى تمركز، بيش
سپس او يك قوطى كبريت و بعد از آن نيز چند عدد چوب . كرد

هاى كبريت را جابجا كبريت و آنگاه يك دسته بيست تايى از چوب
تر از سريع» كولاگينا«ام را بر روى ميز گذاشتم، من حلقه طلايى. كرد

اى و سپس چند ظرف شيشه. موارد پيشين آن را به حركت درآورد
رسيد  گرم مى200 تا 100ها به حدود چينى را كه وزن هر يك از آن

آن ظروف را نيز به » كولاگينا«. از بوفه برداشتم و روى ميز گذاشتم
توانست اشياء كوچكى را كه روى  صورت نياز، او مىدر. حركت درآورد

ى بار ديگر حلقه. ميز يا كف اتاق قرار گرفته بودند، به حركت درآورد
. طلايى خود را از انگشتم خارج كردم و آن را بر سطح ميز گذاشتم

دستش را بر فراز حلقه به حركت درآورد و با اين كار آن » كولاگينا«
.ركت دادرا به سمت جلو و عقب ح

 در اين موقع ما از او خواستيم كه كارهاى زير را در مقابل ما انجام 
:دهد
 ـ قوطى كبريت را نه تنها به طرف خودش، بلكه به سمت مقابل 1

.هم منحرف سازد
 ـ از ميان چند عدد چوب كبريت، تنها چوب كبريتى را كه مشخص 2

.كرده بوديم، به حركت درآورد
ما را در كنار هم قرار داديم و از او خواستيم كه هر ن ـ دو عدد قطب3

.ها را به صورت جداگانه به حركت درآورديك از آن
.»هاى ما عمل كندموفق شد به تمام خواسته» كولاگينا «

، محقق علوم »رژداك«هاى تهيه شده توسط دكتر  در مجموعه فيلم
هاى جالبى ، برنامه»كولاگينا«روحى در چكسلواكى و همكارانش از 

براى مثال در يكى از . جنبشى گردآورى شده استدر زمينه روان
اى قرار دارند به ها اشياء كوچكى كه در يك قوطى شيشهصحنه

در صحنه ديگر يك نخ سيگار كه به حالت . شوندحركت درآورده مى
بر روى » كولاگينا«عمودى، در وضعيت نامتعادلى قرار گرفته، توسط 

در يك نمايش ديگر، يك . كه بيفتدآيد، بدون آنرمىميز به حركت د
قوطى سيگار به حالت ايستاده بر روى يك جعبه قرار داده شد و 

در اين . اى گذاشته شدندها در زير يك سرپوش بزرگ شيشهسپس آن
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ها را با هم به حركت با تمركز بر اين مجموعه، آن» كولاگينا«شرايط 
.ر در وضعيت ايستاده باقى مانده بوددرآورد، در حالى كه قوطى سيگا

در لحظاتى كه مشغول نوشتن «: اى از زبان يك محقق ديگر تجربه
كنم كه اين مطالب هستم، دايماً به سرپوش خودنويس خود نگاه مى

در ابتدا سرپوش خودنويس چند . بر روى ميز در حال حركت است
ول ميز و در پرش بر روى ميز انجام داد و پس از آن به آرامى در ط

به دنبال آن ليوان نيز به حركت . جهات مختلف به حركت درآمد
مانند اشيائى كه روى يك تسمه نقاله قرار گرفته باشند، اين . درآمد

...كردنداشياء با سرعت يكنواختى به جلو حركت مى
نيز يك » كولاگينا«.  حالا ليوان را روى سرپوش خودنويس گذاشتم

ها قرار داد تا در اين شرايط به گ را روى آناى بزرى شيشهمحفظه
در اين موقع . شدت حفاظت شده، حركت آن اشياء را مشاهده كنم

ليوان و : آنچه كه در برابر ديدگان من اتفاق افتاد بسيار عجيب بود
سرپوش خودنويس مثل زنبورهايى شده بودند كه در يك محفظه 

ن طرف حركت ها به سرعت به اين طرف و آآن. اندحبس شده
.نمودنداى برخورد مىى شيشهكردند و دايماً به ديواره محفظهمى

 هوا نسبتاً گرم بود و به همين دليل من يك پيراهن آستين كوتاه 
بالاى مچ دست چپ مرا گرفته بود و از » كولاگينا«. پوشيده بودم

دانستم چه اتفاقى در شرف وقوع است، كاملاً مات و جا كه نمىآن
تصور كردم وى قصد دارد مانند شفاگران قديمى، . ت شده بودممبهو

در اين . مقدارى از قدرت و انرژى خود را به كالبد من منتقل سازد

شرايط و در حالى كه حدود دو دقيقه گذشته بود، حرارت زيادى در زير 
پس از آن ناگهان احساس . به وجود آمد» كولاگينا«انگشتان 
در آن لحظات به اشتباه تصور كردم . ست داداى به من دكنندهناراحت

ام، ولى حالا مطمئن هستم كه آن احساس كه دچار سوختگى شده
.ناشى از نوعى شوك الكتريكى بود

 لحظاتى بعد درد شديدى در دست چپم باعث شد كه از شدت 
اين واقعه توجه ديگران را نيز . ناراحتى صورتم در هم كشيده شود

 شدت درد به حدى رسيد كه با زور و با در يك لحظه. جلب كرد
دردى كه من . خارج كردم» كولاگينا«شدت، دستم را از زير انگشتان 

احساس كردم، هيچ شباهتى به درد ناشى از يك نيشگون شديد 
.»نداشت

 ظهور 1960ى برانگيز در اين زمينه كه در دهه يكى از افراد جنجال
تواند  سالگى متوجه شد كه مىاو از چهار. است) 76(»يورى گلر«كرد، 

در جريان تحقيقاتى كه . با نيروى فكرى خود اشياء فلزى را خم كند
» يورى گلر«برگزار شد، ) 77(»ى پژوهشى استَنفوردمؤسسه«در 

هايى از قبيل خم كردن كليدهاى ضخيم فلزى، به كار انداختن قابليت
ى ى قديمى و كارهايى در زمينههاى از كارافتادهساعت

» گلر«نكته قابل توجه اين بود كه . از خود نشان داد) 78(»پاتىتله«
شد و هنگام انجام اين عمليات به هيچ وجه از حال عادى خارج نمى

اگر در ميان جمع كسانى . رفتخودى فرو نمىبه خلسه و از خودبى
شدند و يا به كارهايش اعتقادى نداشتند، احتمال بودند كه عصبى مى
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بين و مشتاق، در عوض در ميان جمعى خوش.  اشتباه شودداشت دچار
گرفت و آزمايش را درست انرژى فكرى مثبت آنان را نيز به يارى مى

.كردو كامل تمام مى

»يورى گلر«هاى گزارشاتى در مورد توانايى

) 79(»برگجرالد فاين«هايى كه توسط دكتر  در يكى از اين گزارش
ه كلمبيا ارائه شده، آمده است كه يك روز استاد فيزيك در دانشگا

در آن جمع . را براى صرف نهار دعوت كرد» گلر«، »برگفاين«دكتر 
فضانورد سابق و ) 81(»ادگار ميچل«) 80(،»آندريا پوهاريچ«دكتر 

انستيتوى پژوهشى «مهمانى در محل . منشى او نيز حضور داشتند
خواست تا » ميچلادگار «از منشى » گلر«. برگزار شد» استنفورد

. اش پنهان كندانگشترش را از انگشت خود درآورده و در مشت بسته
ى محتوى حلقه طلايى بعد چند بار دستش را بر روى مشت بسته

ى بقيه. حركت داد و از خانم مزبور خواست تا مشت خود را باز كند
:اين طور بيان شده است» برگفاين«ماجرا از قول دكتر 

آمد شكافى در حلقه طلايى پديد به نظر مى. از كرداو دستش را ب «
. گويى با يك وسيله برنده قسمتى از حلقه را بريده بودند! آمده است

حلقه را گرفت و آن را در وسط ميز بزرگى قرار داد كه همه ما » گلر«
 ساعت، خيلى آهسته چرخشى 3 يا 2پس از . به دور آن نشسته بوديم
قدر اين تغيير حالت آن. درآمدSخره به شكل  در حلقه پديد آمد، تا بالا

گرفت كه با نگاه مستمر قابل رؤيت نبود، اما اگر هر كند صورت مى
توانستيد كرديد، به وضوح مىنيم ساعت يك بار به آن نگاه مى

.»تغييرات ايجاد شده در دهانه حلقه را مشاهده كنيد
مهمانى نهار با  گزارش ديگر در مورد اتفاقى است كه در جريان يك 

اى از فضانوردان و دانشمندان و عده» ميچل«، »گلر«شركت 
 رخ )ناسا(هاى سازمان فضايى آمريكا  آمريكايى در يكى از رستوران

مشغول خوردن بستنى بود كه ناگهان قاشق او به جسم » گلر«. داد
يك تكه فلز را از » گلر«. سختى كه در ليوان بستنى بود، برخورد كرد

» ميچل«زمانى كه . داد» ميچل« بيرون آورد و آن را به دست ليوان
با يك بررسى سطحى آن را معاينه كرد، متوجه شد كه يك سنجاق 

اين سنجاق كراوات كاملاً شبيه به . كراوات شكسته شده است
ها براى آن سنجاقى بود كه سه سال پيش از طرف شركتى كه مدت

.ه شده بودكرد، به رسم يادبود به او هديكار مى
با سه نفر از دانشمندان، پس از صرف غذا به طرف يكى از » گلر «

زدند كه ناگهان يك آزمايشگاه هاى سازمان فضايى آمريكا قدم مى
يكى از دانشمندان خم . ها به زمين افتادقطعه فلزى ديگر در مقابل آن

پس از آن كه به دقت آن را بررسى . شد و آن را از روى زمين برداشت
كردند، معلوم شد آن تكه فلز، نيمه ديگر سنجاق كراواتى است كه 

در اين . پيدا شده بود» گلر«يك قسمت آن قبلاً در داخل بستنى 
ى فلزى شدند كه ها متوجه قطعهموقع صدايى به هوا برخاست و آن

به زمين ) 82(»هال پوتاف«و دكتر » ميچل«درست در آن لحظه بين 
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 زمين افتاده بود سنجاق كراوات ديگرى بود جسمى كه به. افتاده بود
» ميچل«. كه يك مهره شبيه به مرواريد روى سر آن نصب شده بود

اين سنجاق كراوات شبيه سنجاق «: با تعجب فراوان اظهار داشت
سنجاق . »كراواتى است كه من چهار سال پيش آن را گم كرده بودم

. راى او آورده بودبه عنوان هديه از ژاپن ب» ميچل«مزبور را برادر 
با هيجان به يك آرم نيروى دريايى اشاره كرد كه در عقب » ميچل«

تر، خود اين سنجاق نصب شده بود و با حيرت فراوان گفت كه او پيش
كه در پشت سنجاق نصب شده بود (آرم را به جاى يك سمبل ديگر  

.، الصاق كرده بود)و براى او ناشناخته بود
اين مؤسسه به . اى در لندن داير كردى مشاورهبعدها مؤسسه» گلر «

شناسان براى پيدا كردن محل اصلى معادن زيرزمينى فلزات و زمين
بعد از مشخص شدن محل تقريبى . كندسنگ كمك مىنفت و ذغال

كند و سوار بر هواپيمايى كوچك بر فراز منطقه پرواز مى» گلر«معدن، 
اطى را كه بايد حفارى پس از تشخيص محل اصلى ذخاير معدنى، نق

 از او دعوت شد تا در مذاكرات خلع 1987در سال . كندشود تعيين مى
پاتى، مقاصد نهايى ى تلهسلاح در سوئيس شركت كرده و به وسيله

ها علاوه بر اين، مؤسسات و آزمايشگاه. بينى كندهيئت روسى را پيش
.كنندمىاز نظرات او براى تأييد داروهاى در دست تهيه استفاده 

)PK(جنبشى ماهيت نيروى روان

شود، بلكه به جنبشى از سطوح مادى و فيزيكى ناشى نمى نيروى روان
باشد و به انرژى زيادى سطوح بالاى هوشيارى و آگاهى مربوط مى

در حال حاضر انسان در بهترين حالت، تنها از ده درصد . نياز دارد
العاده با اين هاى خارقلذا وقوع پديدهكند، اش استفاده مىانرژى ذهنى

.نمايدميزان انرژى بعيد مى
ها،  با تمركز بر اجسام و اراده جابجا كردن، خم كردن يا شكستن آن

توان راه به جايى برد، بلكه بايد به سطوح بالاترى از انرژى دست نمى
طور كه همه چيز در اين ء مربوطه يكى گشت؛ همانيافت و با شى

جنبشى عموماً براى هاى روانحالت. به هم متصل و يكى استعالم 
هاى آزاد و رها كه در سطوح بالاتر انرژى هستند، مانند كسانى ذهن

.دهداند، رخ مىها مديتيشن كردهكه سال
هاى ذهنى و روحى در ها و توانايى اساتيد مختلفى در پرورش مهارت

ن است بتوانند به كنند و گاه حتى ممكسراسر جهان فعاليت مى
كدام قادر نيستند مند به فراگيرى كمك كنند، اما هيچاشخاص علاقه

اش به شخص بياموزند كه چگونه به محض اين كه اراده كرد، خواسته
جنبشى در هر كسى توانايى بالقوه روان. در دنياى واقعى تحقق يابد

مل زيادى بر وجود دارد ولى نبايد در مورد آن دچار اشتباه شد، زيرا عوا
طى . گذارندهاى ذهنى و رفتارهاى اداركى اثر مىروى فعاليت

هاى گوناگون، به اثبات رسيده كه حالات روانى شخص در آزمايش
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جنبشى خودآگاه و ميل و اراده باعث روان. جنبشى مؤثر استروان
هاى درونى و فشار عصبى و اضطراب، عامل و انگيزه ناراحتى
شود و همچنين وزن اجسام جا به جا شده اه مىجنبشى ناخودآگروان

گاه در مواقع فشار و . ، تأثيرى در امكان وقوع آن نداردPKتوسط 
هاى خاصى دست پيدا استرس زياد، ممكن است شخص به توانايى

اى و شديد باعث شنيدن بعضى گاهى اوقات احساسات لحظه. كند
جنبشى به انرو. شودصداها يا ديدن تصاوير خاصى براى شخص مى

هاى روحى و روانى او، هاى واقعى فرد اشاره دارد نه به بيمارىتوانايى
ها ناشى از درحالى كه ممكن است در بعضى افراد، اين حالت

.هاى ذهنى و يا اختلالات عصبى باشدبيمارى
هر زمان كه از مغز . كندافزار ذهن عمل مى مغز به عنوان سخت

طح بالاترى از آگاهى، حتى بالاتر از حواس تواند به سخواسته شود مى
انواع مختلفى از ارتباطات فرواتمى و اتمى در . پنج گانه برسد

ها نيز ها و سطوح سلولحتى در بافت. هاى عصبى برقرار استرشته
در اين خصوص يك دانشمند آزمايشى را . اين ارتباطات وجود دارند

است كه وى تعدادى از شرح آزمايش از اين قرار . انجام داده است
هاى داخل دهان اشخاص مختلف را جدا كرد و در ظرفى قرار سلول
. هاى فرد را به يك دستگاه محرك متصل نمودسپس سلول. داد

هاى مختلف قرار هنگامى كه افراد مورد آزمايش در معرض محرك
ها در اتاق ديگر به طور طبيعى واكنش نشان هاى آنگرفتند، سلول

ها در آن بودند دور شدند راد مورد آزمايش از اتاقى كه سلولاف. دادند

حتى وقتى كه . العمل نشان دادندها باز از خود عكسولى سلول
ها باز هم مطابق گذشته ها جدا كردند، سلولدستگاه محرك را از آن

وقتى كه افراد مورد آزمايش در خيابان . از خود واكنش نشان دادند
هايشان نيز واكنش ن ارتباط برقرار كردند؛ سلولقدم زدند و با ديگرا

نشان دادند تا اين كه يكى از افراد مورد آزمايش كه حدود ده كيلومتر 
از آزمايشگاه دور شده بود به طور ناگهانى، هنگام عبور از خيابان 

هاى او نيز در آزمايشگاه عجيب اين بود كه سلول. تصادف كرد
.واژگون شدند

. جنبشى اتفاقى عجيب و غيرطبيعى نيستوانايى روان برخوردارى از ت
اين توانايى با ذهن، مغز، فكر و خودآگاه ما ارتباط دارد و در واقع 

هاى زيادى دهد فعاليتتحقيقات نشان مى. ى آن فرواتمى استريشه
بسيارى . افتدمغز در ارتباط با اين قضيه اتفاق مى) 83(»كورتكس«در 

از . دهندروحى در سطح ناخودآگاهِ ذهن رخ مىهاى ذهنى يا از پديده
شود، جا كه ذهن به دو قسمت خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم مىآن

ممكن است گاهى در وضعيت خودآگاه و گاهى در وضعيت ناخودآگاه 
ايجاد » هانور ـ فوتون«اين اتفاق در اثر تغييرات انرژى و . قرار گيريم

. شوندناميده مى) 84(»كوانتا«، هاى كوچك انرژىاين بسته. شودمى
اى است كه در سطوح ديگرى عملى مثل خم كردن قاشق، پديده

كنيم تا متوجه افتد و ما تنها از اين حقيقت، تفسيرى ارائه مىاتفاق مى
ها را با استفاده در واقع ما اين پديده. ها شويممكانيزم وقوع اين پديده

در ) هاكوانتاها و فوتون(نرژى  هاى ااز تئورى ذرات فرواتمى و بسته
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كنيم و اين توجيه و يك قالب و فضاى زمانى و مكانى توجيه مى
ليكن . تواند ناشى از وهم و خيال باشدتفسير به ميزان زيادى مى

بايست اين توانايى را داشته باشيم كه بتوانيم حقيقت را از توهم مى
آنچه كه فكر تشخيص دهيم، زيرا خيلى اوقات تفاوت زيادى بين 

.وجود دارد) حقيقت(بينيم  بينيم و آنچه كه واقعاً مىكنيم مىمى

)PK(جنبشى  موانع پرورش قابليت روان

رغم به. جنبشى متفاوت استهاى روان موانع افراد در پرورش توانايى
اين كه فشارهاى روزمره يكى از موانع رشد اين روند است، ولى گاهى 

ها به طور يط توانايى شخص در بروز اين مهارتاوقات در اين شرا
ء سنگينى جا كردن شىمثلاً شخص قادر به جابه. روداى بالا مىلحظه
رغم اين كه اين كار در لحظات عصبانيت رخ داده است، على. شودمى

در . انددر آن دخيل بوده) كوانتاها(هاى انرژى  ولى باز هم بسته
كند، او در اين عى زيادى را آزاد مىلحظات اجبار، شخص انرژى طبي
گونه انديشد بلكه تنها آن را بدون هيچلحظات راجع به موضوع نمى

.دهدداورى انجام مىقضاوت و پيش
 معمولاً تا زمانى كه احساس خطر جدى يا نيازى وجود نداشته باشد 

. شودگيرد و مانع رشد آن مىموانع بسيارى در سر راه ذهن قرار مى
 شبكه عصبى براى انجام بعضى امور نياز به ايجاد يك جو مغز و

اعتمادى، همچنين احساساتى منفى مثل ترس و بى. خاص دارند
.گيرندقضاوت يا حسادت جلوى مسير طبيعى ذهن را مى
توان از طريق انجام  امروزه اين موضوع به اثبات رسيده است كه مى

جنبشى را تسريع كرد و هاى روانتمرينات متناسب، پرورش توانايى
اما تا زمانى كه به اين . كيفيت شكوفايى و رشد آن را بهبود بخشيد

ها در انسان وجود دارد، شكوفايى و ايم كه اين توانايىباور نرسيده
.آشكارى آن را مشاهده نخواهيم كرد

جنبشى  از طرفى بايد به اين نكته توجه داشت كه آزمون توانايىِ روان
يست كه بخواهيم آن را برنده شويم، بلكه اين قابليت يك مسابقه ن

اى براى تكامل و مانند بسيارى از مقولاتِ روحى و روانى ديگر، هديه
رفتن به سطوح بالاتر آگاهى و بيدارى . آگاهى روحى انسان است

.روحى، روند رشد فردى است
گيرند هاى بيكرانى كه از روح آدمى نشأت مى بدون ترديد قدرت

كارگيرى هستند، ليكن بايد توجه داشت كه هر نيرويى كنترل و بهلقاب
ى تواند هم مفيد باشد و هم مخرب؛ و اين به رويكرد و نحوهمى

.ى انسان از آن نيروها بستگى دارداستفاده
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هاى تأثيرگذارىهايى از قابليت نمونه

ى دربارهكاوان، پزشكان و فيزيكدانانى كه  در حال حاضر، روان
كنند ديگر شكى ندارند كه انرژى فكرى قادر جنبشى تحقيق مىروان

گر اين حقيقت هستند جنبشى بيانانواع روان. است بر اشياء اثر بگذارد
ى آدميان وجود دارد كه در برخى افراد كه نيرويى نهفته در همه

.تر است و احتمالاً در بسيارى از افراد بسط و گسترش داردقوى
هاى غيرمتعارف در طول تاريخ و در هاى بسيارى از توانايىونه نم

ها جا به ذكر چند نمونه از آندر اين. عصر حاضر به ثبت رسيده است
:پردازيممى

شيخ ابوسعيد «و عارف معروف » الرئيس ابوعلى سيناشيخ« ـ درباره 1
لاقات اند كه روزى اين دو دانشمند در حمام با هم منوشته» ابوالخير

جام حمام را با نيروى اراده » ابوالخير«نموده، ضمن مذاكرات علمى، 
شما «: گفت» الرئيسشيخ«در فضا معلق نگه داشت و از روى طنز به 

گوييد هر جسم ثقيلى متمايل به مركز خود يعنى زمين فلاسفه مى
تواند در فضا بماند، پس چرا جام در فضا است و بدون عاملى نمى

اند آنچه فلاسفه گفته«: شيخ در جواب گفت. » است؟معلق مانده
. استبدون عامل نبوده) بقاء جام در فضا(جا نيز  در اين. صحيح است
.»ى شماستكه آن عامل يك امر نامحسوس يعنى ارادهنهايت آن

در تهران و مشهد تدريس » حاج ميرزا محمد اخبارى نيشابورى« ـ 2
توانست با حركت ماتى بود، مثلاً مىگفته شده وى داراى كرا. كردمى

وى . دادن دست در فضا ظرفى را روى زمين به حركت درآورد
كرد گويى مىرفت پيشهنگامى كه براى عيادت بر بالين مريض مى

كه بيمار بهبود خواهد يافت يا خواهد مرد و هرگز اتفاق نيفتاد كه 
.بينى او درست درنيايدپيش
ى و حقوقدان برجسته فرانسوى در اوايل قاض» لوييز جاكوليه« ـ 3

يك روز صبح پيشخدمتش اعلام كرد كه يك .  به هند رفت1860
كنجكاوى بر او غلبه كرد، . جوكى هندى قصد ملاقات با او را دارد

گفتگو را چنين آغاز كرد » جاكوليه«. تصميم به ملاقات آن مرد گرفت
جا ها جابه به آنها قادرند اشياء را بدون دست زدنكه شنيده جوكى

جوكى كه مرد كوچك لاغراندامى بود گفت كه او شخصاً چنين . كنند
مرد فرانسوى پرسيد . كنندقدرتى ندارد، اما ارواح نيك به او كمك مى

جوكى قبول كرد و دستور داد . ها را ببينداى از كار آنتواند چشمهمى
دى يك متر هفت گلدان را با خاك پر كردند و هفت تكه چوب به بلن

ها را به طور مستقيم در او چوب. و هفت برگ پهن براى او آوردند
ها بعد چوب. ها گذاشت و در مركز هر برگ سوراخى درست كردگلدان

ها را ها سطح گلدانها گذراند، طورى كه برگرا از سوراخ برگ
ها را بالاى سر به هم قلاب كرد، دست. سپس از جا برخاست. پوشاند
احساس كرد نسيمى » جاكوليه«. ند و به حال خلسه فرو رفتدعا خوا

ها بالا ها به آهستگى از چوب دقيقه برگ10ظرف . به صورتش خورد
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ها را جلو رفت و برگ» جاكوليه«. آمدند و بعد سر جاى خود بازگشتند
اى در كار اى در كار است، اما هيچ حقهامتحان كرد تا ببيند آيا حقه

 جوكى و گلدان قرار گرفت، پيشخدمتش را مأمور كرد او در ميان. نبود
.تا حقه جوكى را كشف كند، اما چيزى دستگيرشان نشد

در حضور ) 1925وفات در سال (»  تحرابى« ـ يك مصرى به نام 4
 ضربان در 140محققان قادر بود با اراده خود، ضربان نبضش را تا 

يقه پايين آورد و در  ضربان در دق40دقيقه افزايش دهد، يا آن را تا 
.توانست آن را به كلى متوقف سازدبعضى مواقع مى

كرد، العاده مى، يك مصرى ديگر كه كارهاى خارق»حميد پاشا« ـ 5
 پزشك او را آزمايش كردند، توانست بين ضربان نبض 3در حالى كه 

در يك مورد، مچ . خود در مچ دست و ضربان قلب تفاوت ايجاد نمايد
46 ضربان و قلب او 84 ضربان و مچ دست راست 102دست چپ 

ها بايد ضربان ضربان داشت و اين در حالى بود كه قاعدتاً هر سه اين
هاى در يك مورد ديگر رشته. داشتند بار در دقيقه را مى72طبيعى 

ها و سينه خود فرو كرد و بدن خود را با چاقوى بزرگى را به گونه
سپس در . ريزى ديده شودگونه خونكه هيچ بزرگى شكافت بدون اين

.ها را التيام دادها را بسته و آنعرض چند دقيقه شكاف زخم
، ادعا )1947وفات در سال (، يك مرد هلندى  »هنكس نولد« ـ 6
تحت نظر پزشكان در زوريخ، . ناپذير استكرد كه كاملاً آسيبمى

بدن او پشت او با يك چاقوى بزرگ سوراخ شد و نوك چاقو در جلوى 
او با چاقويى كه هنوز در بدنش بود براى آزمايش به قسمت . ديده شد

ها در جلو و پشت شكم، جاى كدام از زخمدر هيچ. اشعه ايكس رفت
.ريزى نبودخون
، در حضور گروهى از دانشمندان برجسته در 1934 ـ در سال 7

دانشگاه كلكته، يك مرتاض مقدار زيادى اسيد سولفوريك و اسيد 
بعد از اين . ربونيك سر كشيد و مقدارى شيشه شكسته را خوردك

زا را نمايش، او خود را به حالت خلسه برد تا اثرات اين مواد مرگ
خنثى كند و سرانجام بدون هيچ گونه صدمه و آسيبى اين مرحله را از 

.سر گذراند
 ـ يك گروه علمى كه مصونيت در مقابل سرما را در بين ساكنين 8

كردند، دريافتند كه حتى حرا در استرالياى مركزى بررسى مىبومى ص
رسيد ساكنين بومى سرما هنگامى كه درجه سرما به نقطه انجماد مى

هاى تبت به نام گروهى از مرتاض. كردندرا ابداً احساس نمى
اى در غارها ها را تنها با يك رداى پنبهسردترين زمستان» رسپاها«
.گذرانندمى

)PK(جنبشىات علمى در زمينه روان آزمايش

، موجب )جنبشىروان  (PK به بعد، افزايش توجه به 1930 از سال 
اين . شناسى گرديدهاى تحقيق در فراروانتر عرصهرشد هر چه سريع

اما . امر به ويژه در مورد روسيه و ايالات متحده آمريكا صادق است
بعضى از محققان به . نتايج حاصله از مطالعات بالينى متناقض بود
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گرفتند و برخى ديگر را ها به علت روششان خرده مىتعدادى از بررسى
.خواندندتوأم با نيرنگ مى

جنبشى تحت شرايط لازم و مقتضى توان اظهار داشت كه روان مى
شود و الگوهايى با توجه به عامل و سوژه شناخته شده، اما واقع مى

. همه شرايط منطبق نيستواضح است كه چنين الگوهايى بر
1934در سال » راين. بى. جى«شناس آمريكايى به نام  يك فراروان

در دانشگاه ديوك واقع در كاروليناى شمالى، دست به آزمايشاتى در 
تر نيز آزمايشاتى روى ادراكات فراحسى پيش» راين«.  زدPKمورد 

)58) (ESP (او . انجام داده و به نتايج مهمى دست يافته بود
كرد قادر است هايش را روى فردى انجام داد كه ادعا مىآزمايش

هنگام افتادن تاس بر آن اثر بگذارد و عدد يا تركيب اعداد مورد نظر 
نخستين آزمايشات نشان داد كه نتايج حاصله، . خود را به دست بياورد

كند، اما آزمايشات بعدى احتمال اتفاقى بودن را تا حد زيادى نفى مى
.ج متغيرى در بر داشتنتاي
رسد چنين گزارش داد كه طبق مشاهداتش به نظر مى» راين «

گونه فرآيند فيزيكى مغز ارتباط نداشته و تحت جنبشى با هيچروان
رسد حتى به نظر مى. هيچ يك از قوانين مكانيكى يا فيزيكى نباشد

يك قدرت ذهنى غيرفيزيكى است كه قادر است به ميزان قابل 
به اين نتيجه رسيد كه » راين«بعدها . ى بر ماده تأثير گذاردامحاسبه

وجود دارد و آن، مقيد نبودنشان ESP و  PKنقطه اشتراكى ميان 
 است و هر PKبخش ضرورى فرآيند ESP.  به مكان و زمان است

براى تأثير گذاشتن بر ماده، به عنوان . كنديك بر ديگرى دلالت مى
ايد در مكان و زمان مطلوب و مناسب بESPمثال در تاس ريختن،  

و PKنوع تغذيه و وضعيت ذهنى فرد مورد آزمايش،  . وارد عمل شود
ESPهمچنين بر اين » راين«. دهد، هر دو را تحت تأثير قرار مى

هاى  عقيده بود كه شفا يافتن در اثر ايمان و يا جادوى عاميانه، پديده
PKراه دور، عملى از طريق اند كه طى آن، برخى اوقات حتى ازبوده 

.شده استذهن بر روى جسم انجام مى
جنبشى، آن را به دو دسته بر روى روان» راين«هاى  به دنبال پژوهش

كه تأثيرات قابل مشاهده ) 86(»جنبشىابرروان«: اندتقسيم كرده
هايى مثل حركت دادن يك ميز در فضا، خم كردن حالت. هستند

ها را مشاهده توان آنبا چشم ظاهر هم مىقاشق و چنين كارهايى كه 
يا اثرات كوچك و خفيف كه با چشم ) 87(»جنبشىريزروان«كرد و 

. ها به ارزيابى آمارى نياز داردغيرمسلح قابل رؤيت نيستند و اثبات آن
ها و اتفاقات گسترده و وسيعى هستند كه ها متأثر از پديدهاين پديده

از . شودها توجهى نمى، ولى به آنباشندهر لحظه در حال وقوع مى
.ترى شده استتأكيد و توجه بيش» جنبشىريزروان«لحاظ عملى بر 

تأثير ذهن را بر اتفاقات كه» جنبشىريزروان«هاى  پديده
ها كنند، چندين دهه است كه در آزمايشگاهميكروسكوپى مطرح مى
.اندمورد بررسى قرار گرفته

. كردنداى را پرتاب مىن شكل بود كه سكههاى ابتدايى به اي آزمايش
. شير يا خط: پس از پرتاب يك سكه دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد
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اگر شخصى . باشد مى50ـ50شانس آمدن شير يا خط با هم برابر و 
هاى روحى خاصى داشته باشد، امتياز بهترى به دست توانايى و قابليت

 مورد را صحيح 65 سكه حدوداً  مرتبه پرتاب100مثلاً در . خواهد آورد
البته احتمال دارد شانس با او همراهى كرده باشد و . حدس خواهد زد

هايش درست از آب دربيايد ولى اگر اين آزمون به دفعات تكرار حدس
حالت ديگرى هم . توان بر توانايى واقعى شخص واقف شدشود، مى
ا با ممكن است كه خود شخص نتيجه پرتاب سكه ر: وجود دارد

كننده استفاده از خواست و اراده درونى تعيين نمايد و در اصل او تعيين
اى را به هدف آمدن شير يا  مرتبه سكه100مثلاً اگر شخص . باشد

خط پرتاب كرده باشد، ممكن است به طور نسبى در اين كار موفق 
كند، همان نتيجه هدف پرتاب مىشود، اما زمانى كه سكه را بى

.يرد را بگ50ـ50
) 88(،»هلموت اشميت« فيزيكدان آلمانى، 1960ى  در اواخر دهه

هاى مولد ماشين. وسيله الكترونيكى قابل اطمينانى را معرفى كرد
مثل (بر پايه وقايع ميكروفيزيك  ) 89(ها")REG("اعداد تصادفى 

بينى و ، اعداد غيرقابل پيش)هاراديواكتيو يا نويز الكترونيكى در تراشه
.كنندرا توليد مىتصادفى 

"REG"مثلاً تاس . افزارى وجود دارندهاى مختلف سختها به شكل
هاى چرخان هاى الكترونيكى، رولتريختن به كمك دستگاه

اين .... هاى الكترونيكى والكترونيكى، پرتاب سكه توسط دستگاه
همان . كنندسازى مىرا شبيه) random(ها سيستم اتفاقى دستگاه

در . توان با اين دستگاه نيز به راحتى انجام دادقبلى را مىهاى آزمايش
. از تعدادى لامپ استفاده كرد» اشميت«، "REG"يكى از انواع اوليه

ممكن است . ها را مانند يك صفحه ساعت قرار داده بودوى لامپ
ها در پس از مشخص شدن نتيجه پرتاب سكه توسط دستگاه، لامپ

در . هاى ساعت روشن شوندكس عقربههاى ساعت و يا عجهت عقربه
ها در هر دو جهت  بوده است، چراغ50ـ50آزمايشى كه نتيجه آن 
نتايج آمارى را ثبت كرده و در » اشميت«. شوندروشن و خاموش مى

.ها استفاده نمودهاى بعدى از آنبررسى
 موضوع و 100اى با بيش از  سال گذشته تحقيقات گسترده20 طى 
ايش در اين زمينه، توسط آزمايشگاه دانشگاه ها آزمميليون

ها، شخص در اكثر اين آزمايش. انجام شده است» پرينستون«
نشيند و خط گرافيكى كه در صفحه روى صفحه كامپيوتر مىروبه

 است، مقابل او قرار "REG"، نشان دهنده نتيجه )مانيتور(گر  نمايش
دهد نتيجه  مىاگر خط گرافيكى به سمت بالا برود، نشان. دارد

آزمايش شير بوده و اگر خط به سمت پايين بيايد، نتيجه خط بوده 
يعنى زمانى كه تعداد شيرها نسبت به ). همانند پرتاب سكه(است 

رود و تر باشد، خط وسط صفحه مانيتور به سمت بالا مىخطها بيش
تر از شيرها باشد، خط به سمت برعكس زمانى كه تعداد خطها بيش

 باشد، خط وسط 50ـ50كند و زمانى كه نتيجه كت مىپايين حر
رود كه گراف در پس در حالت عادى انتظار مى. ماندصفحه مانيتور مى

وسط صفحه مانيتور با تغييرات جزئى و كمى به بالا و پايين برود و 
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شخص مورد آزمايش ممكن است از . نهايتاً در وسط صفحه باشد
ازى ذهنى و غيره جهت هاى مختلف فكرى، تصويرساستراتژى

ها "REG"در هر صورت . تأثيرگذارى بر نتيجه آزمايش استفاده كند
توانند با توجه به آرزوهاى درونى شخص و نيات او نتايج نيز مى

.متفاوتى داشته باشند
كه از سيستم گرفته ) 90(ها، بازخوردى ممكن است در آزمايش

لكترود به دستان مثلاً دو ا. ترى باشدشود، به شكل متفاوتمى
شخصى متصل كنند و تغييرات درجه حرارت بدن او را در 

اين نوسانات و تغييرات . هاى مختلف مورد بررسى قرار دهندموقعيت
كننده مناسبى تقويت شود و به صورت گراف يا بايد به وسيله تقويت

مثلاً اگر تُن صدا . صدا به عنوان بازخورد در اختيار شخص قرار گيرد
برود، يعنى درجه حرارت بدن به صورت بسيار جزئى افزايش يافته بالا 

شخص در . رساندو اگر تن صدا كم شود، عكس اين مسئله را مى
حين آزمايش ممكن است به چيزهاى مختلفى فكر كند، مثلاً خيال 
كند كنار ساحل دراز كشيده است و آفتاب گرفته يا اين كه در آب گرم 

ط صداى دستگاه با توجه به حالات روحى در اين شراي. كندشنا مى
بعد از چند . گرددشخص و درجه حرارت بدن او در محيط منعكس مى

جلسه تمرين و آزمايش، شخص ارتباطى بين افكار و ذهنيات خود و 
فيزيك و جسمش پيدا خواهد كرد و شايد علت سردرد، تنش و 

.بيمارى خود را درك كند

توان از راه ، حتى مى"REG"پيوتر  با استفاده از بازخوردهاى كام
هاى فيزيكى، در سيستم. هاى فيزيكى كنترل داشتدور، بر سيستم

توان نتايج آزمايش را از پيش تعيين كرد و مانند مثال قبل، باز هم مى
هاى فكرى، اطلاعات را درباره هر چيزى تحت با استفاده از استراتژى

.كنترل درآورد
هاى عصبى و چگونگى رد و بدلِ  و رشته دانشمندان، مكانيزم مغز

شناسند، لذا معلوم نيست مغز در اين ها را واقعاً نمىاطلاعات بين آن
همه آنچه كه در اين . دهدالعملى از خود نشان مىحالات چه عكس

ها معلوم است، تمركز بر هدف و نتيجه آزمايش است و از آزمايش
يعنى .  در دست نيستآنچه كه واقعاً در حال وقوع است اطلاعى

كند تا صداى دستگاه با توجه به شرايط فيزيكى كاربر، تنها تمركز مى
.بدنش افزايش يا كاهش يابد
هاى روحى و روانى، به سادگى و راحتى  در اصل، تسلط بر توانايى

اند كه چگونه خيلى از افراد ياد گرفته. كنترل بر سيستم فيزيكى نيست
خود در جهت كسب اطلاعات مناسبى براى هاى از بازخورد آزمايش

البته بايد . شان استفاده كنندتنىكاهش مشكلات فيزيكى يا روان
هاى فيزيكى، مثل كنترل از راه دور با توجه داشت كنترل بر سيستم

بسيارى افراد با وسايل و . وسايل و تجهيزات الكترونيكى نيست
ها يكى خود سالتجهيزات مناسب، بر روى مسائل مغزى و فيزيولوژ

توانند هاى مختلف، مىدانند در شرايط و موقعيتاند و مىكار كرده
ها و وسايلى تكنيك. استنتاج صحيحى از آزمايشات خود داشته باشند
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هاى خود را بشناسند، كامل و كند تا پتانسيلكه به افراد كمك مى
كافى نيست و دانشمندان هنوز در حال تحقيق، جستجو و آناليز 

.هستند
بهتر است كه اين . گردد در قدم دوم، تجارب شخصى مطرح مى

هاى فكرى مساعد و زمانى كه شخص كاملاً آرام ها در حالتآزمون
است، انجام گيرد؛ بدين شكل كه فرد با تصويرسازى مناسب و مثبت 

هاى ذهنى و در يك فضاى مجازى، با فضاهاى فكرى و پتانسيل
.يدا كندروحى و روانى خود تماس پ

ها و توان در آزمايشگاه بديهى است كه تمام نتايج و اطلاعات را نمى
ها كاملاً با تحقيقات علمى به اثبات رساند و بسيارى از اين دريافت

.شخصى و حسى هستند

)91(نگارى يا تصويربردارى فراروانىانديشه

اقعاً نگارى چيست؟ آيا افراد وبردارى فراروانى يا انديشه عكس
توانند با فكر خود بر فيلم عكاسى تأثير بگذارند؟مى

توانند حتى اگر فيلم به خوبى در  در مورد امكان اين كه آيا افراد مى
برابر نور حفاظت شود و در فاصله دورى از فرد تأثيرگذار قرار گيرد، بر 

.فيلم عكاسى اثر بگذارند، تحقيقات چندى وجود دارد
 در ژاپن به وسيله 1920ى  اين زمينه در دهه تحقيقات ابتدايى در
او با افراد منتخبى . انجام گرفت) 92(»فوكورايى«يك محقق به نام 

هاى عكاسى كه كردند بر صفحات يا شيشهكرد كه تلاش مىكار مى
ها عبور توانست از حفاظ آنكاملاً پوشيده و محفوظ بودند و نور نمى

ند و حروف ژاپنى، تصاوير صورت و كند و به فيلم برسد، تأثير بگذار
.شدندابنيه را روى فيلم رسم كنند و برخى اوقات هم موفق مى

تجارب مشابهى را كمى بعد از ) 93(»هيروارد كارينگتون« در آمريكا، 
شروع كرد و مشاهده نمود كه حتى پس از اعمال تمام » فوكورايى«

و مؤثر در هاى لازم براى از ميان برداشتن عوامل ممكن كنترل
هاى روشن روى صفحه تأثيرگذارى روى فيلم، پرتوهاى نورانى و رگه

.شودعكاسى مورد نظر مشاهده مى
بردارى فراروانى توسط ترين تحقيق در مورد عكس گسترده
.انجام گرفته است) 94(»بادژول آيزن«كاوى از اهالى دِنور به نام روان
تد « شيكاگو به نام عمدتاً با يك پيشخدمت اهل» آيزن باد «

» بادآيزن«با استفاده از فيلم پولارويد، . كردكار مى) 95(»سريوس
خانه را برطرف نمود و نشان داد هاى احتمالى مربوط به تاريكحيله
تواند فيلم خام حفاظت شده از نور را با تصاوير مى» سريوس«كه 

ر يك تصوير روشن و واضح را د» سريوس«. ذهنى خود بارور كند
كرد و هنگامى كه اين صحنه كاملاً در ذهن او ذهن خود مجسم مى

. فشرد، دكمه دوربين عكاسى را مى»آيزن باد«شد خود او يا ثبت مى
شد، غالباً مواردى در آن مشاهده وقتى كه فيلم بلافاصله ظاهر مى

اين ) هاقوانين نور و عدسى(شد كه طبق قوانين معمول اُپتيك  مى
گاهى فيلم به طور غيرمعمولى . شدنددر فيلم مشاهده مىموارد نبايد 
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هايى مشاهده گاه در فيلم اختلالات و جابجايى. سياه و يا سفيد بود
شد؛ در بعضى گاهى تصاوير بسيار واضحى در فيلم ظاهر مى. شدمى

از موارد، اين تصاوير منطبق با اهدافى بودند كه براى آن جلسه 
.اطلاع بوداز آن بى» سريوس«بود و آزمايش در نظر گرفته شده 

گرى و شيادى ها حيلهكردند كه در اين آزمايش منتقدين تصور مى
وجود داشته است، مثلاً با يك پروژكتور بسيار ظريف و ناپيدا كه 

اما به هر حال هرگز . ممكن بود آن را پنهان كرده باشد» سريوس«
لبى هرگز كشف كسى او را هنگام شيادى دستگير نكرد و چنين تق

ها در حضور چندين فرد واجد شرايط و بسيارى از اين آزمايش. نشد
.اى انجام گرفت كه اصالت صحت نتايج را تأييد كردندحرفه

آميزى بود كه ترين حالت براى منتقدين، نتايج موفقيت غيرقابل توجيه
در . ها انجام دادند به دست آمدهايى كه خود آنرغم تمام كنترلعلى

ها تأمين كرده بودند تا از ها، وسايل مورد نياز را، خودِ آناين آزمايش
هرگز به » سريوس«ها اى جلوگيرى شود و طى اين آزمونهر حيله

تر از آن براى كنندهشد و ناراحتدوربين يا فيلم نزديك هم نمى
زمان روى فيلم با موفقيت، هم» سريوس«منتقدين، مواردى بود كه 

گذاشت و يا مواردى كه او روى فيلم ويديو وربين تأثير مىدو يا چند د
توانست ظهور و محو تدريجى گذاشت؛ به نحوى كه بيننده مىاثر مى

.تصاوير را روى فيلم مشاهده نمايد
نگاران ديگرى توسط محققين فراروانى كشف و مورد  اخيراً انديشه

اده كامل توان يك خانواز آن جمله مى. اندمطالعه قرار گرفته

در » واترويل«اهل ) خانواده ويلوكس(»  تصويرپرداز فراروانى«
ويلى شوان «به نام » سريوس«الحمايه و يك فرد تحت) 96(»ماين«

در مورد . را نام برد) 98(»كيوتا«و يك پسر ژاپنى به نام ) 97(»هولز
گيرند هاى محفوظ از نور تحت تأثير قرار مىنه تنها فيلم» كيوتا«

بزار حساس به نور تعبيه شده در دوربين نيز در طول فعاليت بلكه ا
.دهندرا نشان مى) حركاتى(آثارى  » كيوتا«ذهنى 

 توضيح معمول اين تأثيرات اين است كه افراد تأثيرگذار به نحوى، 
روى ساختار شيميايى امولسيون فيلم عكاسى از طريق نوعى 

.گذارندجنبشى تأثير مىروان
اى ساده از جنس كتان شهرتى فرانسه، پارچه» تورين« در شهر 

نقش ) ع(در روى كفن، تصوير حضرت مسيح  . جهانى پيدا كرده است
بسته و مؤمنان عقيده دارند اين همان كفنى است كه بر روى پيكر 

. بعد از پايين آوردن از صليب كشيده شده است) ع(حضرت مسيح  
 قرن چهاردهم ميلادى هاى راديوكربن نشان داده كه كفن درآزمايش

اما . باشد) ع(تواند متعلق به دوران حضرت مسيح  بافته شده و نمى
1990در سال . معماى تصوير روى آن حل نشده باقى مانده است

اين كفن «: اين نظريه را پيشنهاد كرد» تحقيقات فراروانى«ى مجله
شده كهاى استفاده مى ميلادى به عنوان پارچه1350هاى طى سال

بنابراين تصاوير . بر روى محراب كليسا در فرانسه كشيده شده بود
.»كنندگان كليسا بر روى آن منتقل گرديده استذهنى زيارت
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تأثيرگذارى بر نوار ضبط صدا

سرگرم ضبط صداى فينج ) 99(»فريدريش يورگنزن «1959 در سال 
ش سوئدى در جنگلى در مجاورت استكهلم بود كه متوجه شد در نوار

او تصور كرد . اصوات ديگرى شبيه به صداى انسان ضبط شده است
هاى اتومبيل در طول راه خراب شده كه دستگاه ضبط بر اثر تكان

است و لازم است آن را براى ضبط بعدى كه در چند هفته بعد صورت 
هنگام شنيدن نوار، ابتدا «: گويداو چنين مى. گرفت، تعمير كندمى

ن از دور به گوش رسيد، سپس ديگر صدايى ى پرندگاصداى چهچهه
فريدل، «: ناگهان صداى زنى از خلاء به آلمانى گفت. شنيده نشد

رسيد كه چنين به نظر مى. »شنوى؟فريدل كوچك من، صداى مرا مى
كرد و گوينده براى سخن گفتن، به خود فشار بسيار زيادى وارد مى

صدا بدون من مطمئنم كه اين . رسيدصدا مضطرب به نظر مى
كه چهار سال پيش درگذشته ... ترين اشتباه، صداى مادر من بودكم
.»بود
ترى در طول چند سال بعد با دقت بسيار، صداهاى بيش» يورگنزن «

را ضبط كرد و موفق شد صداهايى را ضبط كند كه به اعتقاد او نه 
فقط صداى خويشاوندان و دوستان او بود، بلكه صداى افرادى چون 

. ها پيش مرده بودند نيز ضبط شده بودها سال كه همگى آنهيتلر
هاى بعدى نشان داد كه كليه اين صداها، اصوات طبيعىِ آزمايش
.ها و داراى خصوصيات صداى انسان هستندانسان

گونه ترديدى  اكنون ديگر در مورد وجود و صحت اين صداها هيچ
 را بررسى و ضبط هاگر از سراسر جهان آنصدها پژوهش. وجود ندارد

اى هستند كه مدتى طول اين صداها داراى آهنگ ويژه. اندكرده
توان صداهاى مذكر و ها عادت كرد، ولى مىكشد تا بتوان به آنمى

.مؤنث و توالى هجاهاى صدادار را تشخيص داد
 يكى از اطلاعات ضمنى بسيار جالب در بررسى پديده ضبط صداها، 

كه در نخستين » گريت دين« از نژاد كشف اين قضيه بود كه سگى
توانست صداها را بر روى ها، در انگلستان حضور داشت، مىآزمايش

پيتر «. ها باخبر شود، بشنودكه هيچ انسانى از وجود آننوار، پيش از آن
گويى كه «: كندصاحب سگ، قضيه را چنين توصيف مى) 100(،»بندر
موهاى . د به پارس كردناى وارد شده باشد، ناگهان شروع كرغريبه

بدنش سيخ شد و همان صداهايى را از خود درآورد كه هنگام نزديك 
دليل اين امر شايد به حوزه . »آورداى به خانه درمىشدن بيگانه

ميدان شنوايى انسان بين شانزده بسامد  . شنوايى سگ مربوط باشد
د در ثانيه، تا حدود بيست هزار بسامد در ثانيه محدو) فركانس(

شود، ولى حساسيت يك سگ خيلى بيش از بيست هزار بسامد در مى
ثانيه است و در شنيدن صداهايى كه معمولاً در مرز نهايى شنوايى ما 

.گونه مشكلى نداردقرار دارند، هيچ
 بخشى از بحث و جدل موجود، مربوط به تفسير و تأويل اين 

هنگامى . داردبراى اين اتفاقات دو توجيه احتمالى وجود . صداهاست
رسد كه صداى شود، چنين به نظر مىكه كلمات به وضوح شنيده مى
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دوستان يا اقوام درگذشته حاضران است و يا مربوط به موضوعى است 
ى انجام كه شنوندگان سابقه قبلى از آن دارند، كه اين مطلب فرضيه

آورد، ولى اين ادعا مكالمات توسط ارواح مردگان را به ميان مى
، 1966ها پيش، در سال سال. واند توجيه ديگرى نيز داشته باشدتمى

هاى تواند بر اثر تكانهگرى اظهار داشت كه اين صداها مىپژوهش
. الكترونيكى ارسال شده از ذهن ناخودآگاه تجربه كنندگان به وجود آيد

پنداشتند، زيرا بر اين تصور بودند در آن زمان اين امكان را ضعيف مى
ولى اكنون كه تحت . تواند چنين علايمى ارسال داردمىكه ذهن ن

تواند صورت گيرد، ديگر شده، تأثيرگذارى فراروانى مىشرايط كنترل
.توان با قاطعيت ارسال علايم ذهنى را انكار كردنمى

ها اغلب اوقات با شخص و هويت گيرندگان پيام كاملاً  ماهيت پيام
يعنى جملات غريبى كه روى نوار گفتارهاى چندزبانه، . همخوانى دارد

.شود، بازتاب دقيقى از حالت و سبك صحبت شنونده استضبط مى
تر  اين اتصال و هماهنگى بين صداها و حاضران، اين واقعيت را بيش

هاى ذهنىِ تا حدودى بر سيستم) PK(جنبشى كند كه روانتأييد مى
صوت، درون همچنين اگر دستگاه ضبط . كندنااستوار، بهتر عمل مى

يك حصار حفاظتى قرار گيرد يا داخل يك اتاق خالى از آدم گذارده 
در . شودكه نوار در حال حركت باشد، صدايى ضبط نمىشود، ولو اين

مجاورت دستگاه ضبط بايد انسان حضور داشته باشد و هنگامى كه 
انسان حضور دارد اين امكان وجود دارد كه به طور ناخودآگاه مسئول 

.ل باشداين عم

تواند نوار را تحت  در نتيجه اگر ذهن ناخودآگاه فردى از حاضران مى
تأثير قرار دهد، اين امكان وجود دارد كه ذهن فرد ديگرى از فاصله 

.بتواند اين عمل را انجام دهد» پاتىتله«دور به صورت 

)bioPK() 101(جنبشىآزمايشات زيست ـ روان

جنبشى موضوع تأثيرگذارى، موجودات زنده  چنانچه در آزمايشات روان
هاى ايجاد شده ميكروسكوپى، گياهان و يا حيوانات باشند، پديده

اين تأثيرات انواع مختلفى دارند . شوندناميده مى» جنبشىروانتـزيس«
از قبيل تأثير بر افزايش يا توقف رشد گياهان، تخريب يا افزايش 

 حيوانات آزمايشگاهى و يا سرعت رشد موجودات ميكروسكوپى، درمان
دادى از آزمايشات مربوط در اين بخش به تع. هاتأثير بر رفتارهاى آن

هايى از بين اين موارد نمونه. شوداشاره مى» جنبشىروانـزيست«به 
لازم به ذكر است كه تعداد . باشدصدها آزمون انجام شده در دنيا مى

مطالعه و آزمايش در ها و افرادى كه به مؤسسات تحقيقى، دانشگاه
.پردازند، هر روز در حال افزايش استاين زمينه مى

ها، آشكارا با  اشكال بسيار ابتدايى و بنيانى زندگى، مانند باكترى
آزمايشاتى در اين زمينه انجام شده است . تندرستى انسان در ارتباطند
. رندها اثر بگذاتوانند روى ميزان رشد آنتا معلوم شود آيا افراد مى

درصدد كشف اين ) 102(»جين بارى«براى مثال در فرانسه، دكتر 
زا جلوگيرى توانند از رشد قارچ بيمارىموضوع برآمد كه آيا عاملين مى
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در ظرف ) از نظر عدم ناخالصى ژنتيكى(ها با كنترل دقيق  قارچ. كنند
شرايط . مخصوصِ كشت ميكروب، در آزمايشگاه پرورش داده شدند

»  تأثير«هاى براى قارچ) ند درجه حرارت، رطوبت و نورمان)محيطى 
»  كنترل«هاى و قارچ) شدهايى كه رويشان اثر گذاشته مىقارچ(
) شد و به عنوان شاهد بودندهايى كه رويشان اثر گذاشته نمىقارچ(

گيرى نتايج به وسيله ها و اندازهبررسى و كنترل ظرف. يكسان بود
.ر آزمايش هيچ گونه دخالتى نداشتندشد كه دافرادى انجام مى

150ها در فاصله آن.  ده عامل در اين آزمايش تحقيقى شركت كردند
15هر كدام سعى كردند در حدود . ها نشستندسانتى مترى ظرف

ها در پايان آزمايش، كشت. ها اثر بگذارنددقيقه از نظر ذهنى بر ظرف
» كنترل«تر از ظروف كم» تأثير«اگر وزن ظروف . گيرى شدنداندازه

شد، در غير اين صورت يك امتياز از بود يك امتياز مثبت ثبت مى
رفت كه به طور معمول در آن زمان انتظار مى. شددست داده مى

ميان مثبت و منفى تقسيم شود اما ) 50 ـ 50(امتيازات به طور مساوى 
تر از سبك» تأثير«از ظروف % 75داد كه نتيجه سنجش نشان مى

» تأثير«هاى بودند و اين بدان معنا بود كه باكترى» كنترل«روف ظ
اين نتيجه به وضوح، تأثير ذهنى عاملين . ترى داشتنددرواقع رشد كم
اين آزمايش بعدها در آمريكا، در دانشگاه . دادها نشان مىرا بر باكترى

در . گران آمريكايى تكرار شدبه وسيله گروهى از پژوهش» تنسى«
بر )  كيلومترى15در فاصله (املين سعى كردند از راه دور  جا عآن

هاى نتايج به دست آمده، يافته. ظروف كشت ميكروب اثر بگذارند

پيشين را تأييد نمود؛ عاملين به سادگى توانستند با تمركز ذهنى و يا 
.ها شوندتصوير ذهنى، مانع رشد باكترى

اهى كه به وسيله ترين تجربيات شفابخشىِ آزمايشگ يكى از جالب
ترين مايع انجام شده، مربوط به حياتى) 103(»ويليام براود«دكتر 

سؤال او اين بود كه آيا فرد . زندگى، يعنى خون است
تواند گلبول قرمز را از اثرات مخرب يك محيط مى) 104(»سايكيك«

براى هر جلسه آزمايشى، چند قطره . آلوده و مسموم محفوظ بدارد
در اثر اختلاف در فشار . حلولى از نمك اضافه شدخون انسان به م

هاى بين درون سلول و فشارهاى محيط بر ديواره) 105(»اُسمزى«
هاى خون شود و هموگلوبين سلولسلول، سلول به سرعت منفجر مى

بدين . شودبه درون محلولى كه آن را احاطه كرده است، وارد مى
ميرند، شكل مىترى هاى خونِ بيشطور كه سلولطريق همان

ظاهرى محلول خونـنمك از تيرگى و كدرى به روشنى و شفافى تغيير 
در اين آزمايش، يك . دهدترى را از خود عبور مىيابد و نور بيشمى

گيرى تواند به طور مداوم فرايند تخريب سلولى را اندازهنورسنج مى
است، با بيش از ده » سايكيك«كه يك ) 106(»ماتيو منينگ«. كند

كه نشانه منفجر (دوره آزمايش سعى نمود كه از شفاف شدن محلول  
رفته ميزان همروى. جلوگيرى كند) شدن و از ميان رفتن سلول است

به طور قابل » كنترل«هاى در مقايسه با لوله» تأثير«هاى تخريب لوله
در آخرين آزمايش، اختلاف از هميشه شديدتر . تر بودتوجهى پايين



39

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

در اطاقى كه از آزمايشگاه فاصله » منينگ«انى كه يعنى زم. بود
.ها اثر بگذاردكرد روى آنزيادى داشت سعى مى

كردند داراى  عامل كه ادعا نمى30همان آزمايش را بعداً با » براود «
اين بار تمام آزمايشات از . توانايى ذهنى و روانى هستند، تكرار كرد

ى آزمايش در يك اطاق قرار هاابزار، نورسنج و لوله. دور هدايت شد
داشتند و عاملين از اطاقى در مسافتى دور، پيشرفت نتايج را از طريق 

در مجموع . كردندشد، مشاهده مىعلايمى كه از نورسنج خارج مى
بخش بود، اگرچه تمام عاملين موفق نشدند، نتايج آزمون بسيار رضايت

 خون را به تأخير هاىاما يك سوم آنان توانستند از هم پاشيدن سلول
در زمان » كنترل«هاى در مقايسه با لوله» تأثير«هاى لوله. بيندازند

هاى تأثير، زمان بسيار يعنى، سلول. ترى شفاف شدندبسيار طولانى
نتيجه » براود«بنابراين . ترى مقاومت كردند، و از هم نپاشيدندطولانى

.گرفت كه شفابخشى واقعيت دارد
راى تعيين قدرت شفابخشى، بر كنترل فشار  در يك آزمايش كه ب

كه موش براى هاى آزمايشگاهى به عمل آمد، پس از آنخون موش
نام ) 107(»كرافت«آزمايش آماده شد، از شفا دهنده مورد آزمون كه 
در اين موقع يك . داشت خواسته شد تا وارد سالن آزمايشگاه شود

حيوانات را دوست كه » كرافت«. اتفاق غير منتظره به وقوع پيوست
اى نسبت داشت، از لحظه ورود به سالن، تنفر و احساس خصمانهمى

به موش موردِ آزمايش در خود احساس كرد و آن را به زبان آورد ولى 
تصميم گرفت اين احساس منفى را مهار كرده و موش را تحت تأثير 

او براى مدتى روى موش تمركز . قدرت شفابخش خويش، قرار دهد
چند دقيقه بعد، زمانى كه . پس از پايان كار، سالن را ترك نمودكرد و 

گيرى و ثبت فشار خون موش يكى از كاركنان آزمايشگاه براى اندازه
براى اين پديده . به قفس حيوان نزديك شد، حيوان را مرده يافت

.گونه توضيح و تفسير قابل قبولى ارائه نشدغيرمتعارف، هيچ
وى . هايى انجام دادآزمايش) 108(»ندريچمو«، «1953» در سال 

در اين نوع . يك قطره از آب يك بركه را در زير ميكروسكوپ گذاشت
به تعداد زياد زندگى » پارامسى«اى به نام آب، موجود تك ياخته

حركت باقى اى در يك نقطه ساكن و بىپارامسى براى لحظه. كندمى
وى قطره آب را . ودرماند، اما بعد به سرعت به محل ديگرى مىمى

روى لام مشبكى قرار داده و آن را به چهار قسمت مساوى تقسيم 
حركت هاى بى ثانيه بر روى يكى از پارامسى15وى به مدت . كردمى

 بار 1495او . خواست آن را به قسمت ديگرى ببردكرد و مىتمركز مى
داد كه اين محاسبات آمارى نشان مى. اين آزمايش را تكرار كرد

آزمايش به طرز حيرت انگيزى موفقيت آميز بوده است و معلوم شد 
، در رفتار بيولوژيك اين جانور تغييرات و »ريچموند«تمايل يا آرزوى 

.تأثيرات دلخواه ايجاد كرده است
هاى نوعى  براى انجام يك آزمايش كه براى از بين بردن سلول

ى در ژوييه هاى آزمايشگاهسرطان بسيار بدخيم و مرگبار در ظرف
 ميلادى و در سان آنتونيوى تگزاس انجام شد، دكتر 1977سال 

هاى هلاِ را كه يكى از انواع بسيار خطرناك سلول) 109(»جان كمتز«
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ها در ظروف اين سلول. هاى سرطانى است، انتخاب كردسلول
چسبند و حتى اى آزمايشگاه رشد كرده و محكم به ته ظرف مىشيشه

اگر اين . ها را از ته ظرف جدا كردتوان آند هم نمىبا تكان دادن شدي
ها بميرند، از ته ظرف جدا شده و به صورت معلق در محلول سلول

» كرافت«خواست بفهمد آيا مى» كمتز«دكتر . گيرندكشت، قرار مى
هاى سرطانى، تعداد تواند با تمركز بر روى ظرف محتوى سلولمى

هاى معلق در شمارش تعداد سلولها را از بين ببرد؟ زيادى از آن
اى، به وسيله دستگاهى به نام محلول موجود در ظرف شيشه

بنابراين با شمردن تعداد . به راحتى مقدور است» هماسيكلومتر«
توان به هاى سرطانى پيش و بعد از آزمايش، به سرعت مىسلول

.نتيجه كار پى برد
رف مورد استفاده  در هر جلسه آزمايش كه شش بار تكرار شد، سه ظ

گرفت و يكى قرار مى» كرافت«ها در اختيار يكى از آن. گرفتقرار مى
از ظرف سوم نيز به عنوان شاهد . شدبه كارمند آزمايشگاه داده مى

گرفت و بر ظرف را در ميان دستانش مى» كرافت«. شداستفاده مى
م در همين حال كارمند آزمايشگاه نيز تما. كردروى آن تمركز مى
كرد و بر روى ظرفى كه در دست داشت، تمركز حركات او را تقليد مى

.البته او ادعايى در زمينه شفابخشى نداشت. نمودمى
در » سيماى يك شفابخش«نامه خود به نام در زندگى» كرافت «

من تمام فكرم را روى محتويات ... «مورد اين آزمايشات نوشته است 
ردم كه بالاخره تغييراتى در كظرف متمركز كرده و احساس مى

در طول هر آزمايش . شوندآيد و در نهايت منفجر مىها پديد مىسلول
كردم كه يك ميدان مغناطيسى بسيار پرقدرت بين دستان احساس مى

.»ها به وجود آمده استاى محتوى سلولمن و ظرف شيشه
در پايان آزمايش،. احساس كرده بود، حقيقت داشت» كرافت« آنچه 

بود، نسبت به » كرافت«هاى مرده در ظرفى كه در اختيار تعداد سلول
 درصد افزايش پيدا كرده بود و اين در حالى بود 300قبل از آزمايش، 
ى دو ظرف ديگر، هيچ تغييرى پيدا نشده هاى مردهكه در تعداد سلول

داد كه هاى مرده در زير ميكروسكوپ، نشان مىبررسى سلول. بود
. درون منفجر شده بودندها ازسلول
گر ، تأثيرگذارى درمان»مك گيل«از دانشگاه ) 110(»برنارد گرَند «

ها را بر رشد گياهانى كه بر آن) 111(»اسكار استبانى«مجارستانى، 
تمركز كرده بود، در مقايسه با گياهانى كه كنار گذاشته شده بود نيز 

به ) برگ و غيرهارتفاع، شفافيت، شاخ و (رشد گياه  . آزمايش كرد
دانستند روى كدام يك از گياهان اثر گذاشته وسيله داورانى كه نمى

.گيرى گرديدشده، اندازه
گر خواسته شد محلولى ترين قسمت اين مطالعات، از درمان در جالب

محلول حاوى . كردند، تحت تأثير قرار دهدكه با آن گياه را آبيارى مى
زد و مانع رشد آن ه، صدمه مىنمك بود و به طور معمول به گيا

هاى حاوى محلول كاملاً ضدعفونى و محكم بسته پيمانه. شدمى
ها را تحت محلول. شدند تا از هر نوع آلودگى شيميايى، محفوظ بمانند

درجه حرارت ثابتى نگه داشتند تا هيچ اختلاف درجه حرارتى ميان 
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ايى كه تحت تأثير هشد و پيمانههايى كه رويشان اثر گذاشته مىپيمانه
اى را كه قرار پيمانه» استبانى«. گرفتند، وجود نداشته باشدقرار نمى

كرد داشت و سعى مىبود روى آن اثر بگذارد، براى چند دقيقه نگه مى
در واقع رشد گياهانى كه به . بار محلول نمك را خنثى سازداثر زيان
ودند، بسيار قابل هاى تحت تأثير قرار گرفته، آبيارى شده بوسيله آب

تر و نيرومندتر از گياهانى بودند كه رويشان تر و اين گياهان قوىتوجه
.شدندها نيز به طور مشابهى آبيارى مىكار نشده بود، هر چند آن

 يكى از موارد برجسته درمان از راه دور مربوط به يك ساقه علف 
تى در مورد آزمايشا) 112(،»رابرت ميلر«شيميدانى به نام دكتر . است

او . تحت شرايط متفاوتى از تشعشع انجام داد) 113(ميزان رشد چاودار
گيرى ميزان رشد علف با اى بسيار حساس كه قادر به اندازهاز وسيله

او با . در ساعت بود، استفاده كرد) 114(هزارم اينچدقتى حدود يك
تقريباً ادامه تشعشع، در دما و شرايط آبيارىِ ثابت توانست ميزان رشد 

گيرى  اينچ در ساعت بود اندازه0/006مداومى را در گياه كه حدود 
 اينچ در 0/0525گرى، ميزان رشد گياه در تمام طول مدت درمان. كند

.داشت% 830ساعت بود و افزايشى معادل 
شناسىِ كاروليناى شمالى، براى تعيين گران مؤسسه فراروان پژوهش

يير فعاليت و رفتار حيوانات، تعدادى موش قابليت و توانايى انسان در تغ
ها اى يكسان بودند، بيهوش كردند و آنرا كه داراى سن، جنس و جثه
سپس . تقسيم نمودند» تأثير«و » كنترل«را به طور اتفاقى به دو گروهِ 

از عاملان خواستند كه بر گروه اخير تمركز نمايند و سعى كنند به 

از نظر آمارى، . تر بيدارشان كنندها انرژى دهند و هر چه سريعآن
. بسيار چشمگيرتر بود» تأثير«هاى گروه نتايج حاصله در مورد موش

. از خواب بيدار شدند» كنترل«هاى گروه تر از موشها بسيار سريعآن
ها نزديك بودند، هاى انسانى در اين آزمايش بسيار به موشعامل

ما در آزمايشات بعدى، ا. ها را لمس كنندتوانستند آناگرچه نمى
اى يك طرفه اى قرار گرفتند و از طريق آيينهعاملين، در اطاق جداگانه

رغم اين كه فاصله افزايش يافته نتايج، على. ها تمركز كردندبر موش
.بخش بوداى مثبت و رضايتبود، باز هم به نحو قابل ملاحظه

او از طريق . ها انجام دادنيز آزمايشاتى در مورد موش» گرَند «
ها را به  موش ايجاد كرد و آن300هاى كوچكى در بدن جراحى، زخم

ها توسط زخم يك گروه از موش. طور اتفاقى به سه گروه تقسيم كرد
از او خواسته شد قفس را . تحت درمان قرار گرفت» اسكار استبانى«

ها در ميان دستانش قرار گيرند و سپس طورى نگه دارد كه موش
گروه دوم نيز به همين . ها را شفا بخشدتر زخمر چه سريعسعى كند ه

در حالى . ترتيب تحت درمان دانشجويان پزشكىِ شكاك قرار گرفتند
پس از . كه گروه سوم را معالجه نكردند، و به حال خود باقى گذاشتند

هاى هر سه گروه با مدتى كه از قبل تعيين شده بود، زخم موش
» استبانى«ى مجروحى كه تحت درمان هاموش. يكديگر مقايسه شد

تر از دو گروه ديگر بهبود قرار گرفته بودند به طور قابل توجهى سريع
هايى كه تحت درمان دانشجويان پزشكى شكاك قرار موش. يافتند
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گرفتند، در مقايسه با گروهى كه اصلاً تحت درمان قرار نگرفته بودند، 
.وضعيت بدترى داشتند
بسيار » جنبشىزيستـروان« با بررسى كامل  اگرچه اين تحقيقات

سازد فاصله دارد، ولى از اين جهت باارزش است كه روشن مى
توانند به سادگى از طريق ها، شفاگران و حتى مردم عادى مىسايكيك

هاى زيادى از موجودات زنده اثر فكر، قصد و تجسم، روى گونه
شود كه عامل ىوجه به اين محدود نماين اثرات به هيچ. بگذارند

رسد نتايج به نظر مى. روى موجود زنده قرار گيرددرست روبه
شود، به همان خوبى آزمايشاتى كه مربوط به درمان از راه دور مى

.درمان مستقيم و از نزديك است
هاى توان با اشاره به انرژى آيا درمان از طريق نيروى ذهن را مى

شود، توضيح گر جارى مىناى كه از بدن درمافيزيكى شناخته شده
توان شود؟ يعنى مىالقاء مى» پاتىتله«داد؟ آيا اين درمان از طريق 

ها ارتباط برقرار با باكترى» پاتىتله«فرض كرد كه عاملين از طريق 
سازند كه رشدشان را متوقف سازند؟ها را متقاعد مىكنند و آنمى

ه نيرويى  به راستى ماهيت حقيقى انرژى شفابخش چيست؟ چ
شود، و يا كند، مانع از رشد باكترى مىهاى خونى را تقويت مىسلول

بخشد؟ كيلومترى سرعت مى750رشد گياه را از فاصله 
.  شفابخشى يكى از اسرارى است كه نيازمند تحقيقات فراروانى است

توان آن را به ى واقعى است كه در حال حاضر نمىاين، يك پديده

رود كه اما گمان مى. ا فيزيك متداول ثابت كردشناسى يزبان زيست
.كندشفابخشى به ارتباطى بنيادى ميان ذهن و ماده اشاره مى

  تأثيرگذارى بر گياهان

هاست فراموش شده  پيشينيان ما از اسرارى مطلع بودند كه مدت
ها و درختان، ها، رستنىها، گلآنان باور داشتند كه گياهان، بوته. است
ها آن. ها جان و روان اعطا گرديده استقاتى هستند كه بدانمخلو

قدما با آگاهى و عشق . كنند و هوشيارندزنده هستند، تنفس مى
كردند نيروى روانى بخصوصى در گياهان جارى است كه احساس مى

بسيارى از جوامع به ارزش . تواند مستقيماً با بشر ارتباط برقرار كندمى
ها، اند و در بسيارى از افسانهتان واقف بودهو وجود گياهان و درخ

.اندشدهدرختان به عنوان يك مظهر شناخته مى
هاى باستانى، ازجمله مصر و يونان  تقدس و پرستش گياهان در تمدن

هاى رويشى، حتى امروز در برخى قبايل، آيين. مرسوم بوده است
.آيدحاصلخيزى و بارورى به اجرا درمى

بردارى و با عكس) 115(»هاگرافپلى« استفاده از  امروزه از طريق
هاى كنترل شده، نيروى روانى گياهان و رفتار عجيبشان آزمايش

هاى نباتات شناسان و فيزيولوژيستاكثر گياه. مكشوف شده است
به . باشنداند كه گياهان داراى حس ششم مخصوص مىدرك كرده
، لمس كردن، آزمودن و رسد كه گياهان قادر به ديدن، شنيدننظر مى
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ها قادرند با اما فراتر از اين، آن. بوييدن با استعدادى مرموز هستند
ديگر موجودات زنده، به روشى كه با مجهزترين وسايل علمى كشف 

.گرديده، ارتباط برقرار نمايند
تواند مستقيماً با گياهان رابطه اى نيست كه انسان مى جاى شبهه

اگر انسان طبيعت را .  تبادل انرژى داشته باشدهابرقرار كند و با آن
تواند از گياهان و روح پاك طبيعت به ميزان مؤثر و بشناسد، مى

روح طبيعت انرژيى است كه موجب ايجاد . اى بهره ببردكنندهتعيين
.گرددنيرو، نشاط، دوستى، رشد و پيشرفت مى

 گردند،  اگر دانش قديم و علم جديد و تكنولوژى با يكديگر عجين
هاى آفرينش را تحت ترين نيروها و انرژىتواند بزرگانسان مى

در . كنترل خود درآورد و از آن براى تكامل خود و ديگران استفاده كند
خورند، اين حيطه جديد، جايى كه طبيعيات و مافوق طبيعيات پيوند مى

از طريق افزايش . بسيارى از اسرار هستى پنهان باقى مانده است
توان درك كرد كه گياهان حقيقتاً داراى حواس، احساس، ى، مىآگاه

.هيجان، هوشيارى و روح هستند

ى گياهان هاله

هاى  يك زن و شوهر اهل روسيه به نام1939 در اواخر سال 
بردارى را ابداع نوع جديدى از عكس) 116(،»سيمون و والنتيا كرليان«

در اين تصويربردارى . كندمىنمودند كه وجود انرژى زيستى را آشكار 

بردارى به عكس. شوداز ميدان الكتريكى با بسامد بالا استفاده مى
ى انرژى  دهد كه گياهان داراى حوزهنشان مى» كرليان«روش 

دهد تصويربردارى با اين روش نشان مى. در اطراف خود هستند) هاله(
ست كه مانند برگى كه تازه از گياه كنده شده مملو از نورى درونى ا

اند و همچنان كه برگ هايى از منافذش بيرون كشيده شدهتيغه
. شوندها يكى بعد از ديگرى خاموش مىميرد، اين شعاعرفته مىرفته
هاى مشابه نوع كنده شده باشند، طرحهايى كه از گياهان همبرگ
مانندى دارند، اما اگر يكى از گياهان بيمار باشد طرح مرصع
.املاً متفاوت استهايش كبرگ
هايى از يك برگ دست و همسرش با دوربين خود عكس» كرليان «

هاى ديگرى نخورده گرفتند، سپس يك سوم برگ را بريدند و عكس
براى مدت كوتاهى پس از پاره شدن برگ، تصوير آن . از آن برداشتند

.كردقسمت مثل شبح باقى بود و شكل كامل برگ اوليه را حفظ مى
ايش حكايت از آن دارد كه نوعى قالب انرژى در گياهان  اين آزم

هست كه از نظر شكل ظاهرى مانند گياه است، اما نسبتاً مستقل از 
.باشدآن مى

نيز با روش ) 118(»آدامنكو«و همكارش ) 117(»اينيوشين. آى. جى «
بردارى از برگى كه قسمتى از آن كنده شده بود، عكس» كرليان«

. دادى كامل برگ را نشان مى شده محدودهتصوير تهيه. كردند
داد وقتى تقريباً دو الى ده درصد برگى را جدا آزمايش آنان نشان مى
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شود؛ ولى چنانچه كنند، باز هم در تصوير، برگ كامل نمودار مى
.گرددتر از يك سوم برگ جدا شود، ديگر اين اثر نمودار نمىبيش

ى علمى در زمينه  جايزهى چندبرنده) 119(»مارسل فوژل« دكتر 
تحقيقات، نتايج تجربيات خود را در مورد هاله گياهان چنين خلاصه 

هاى گياهان موجوداتى زنده و حساسند و كليه ارگانيسم«: نمايدمى
كنند كه زنده، از تمامى سطح خود نوع خاصى از انرژى را ساطع مى

ين هاى حياتى خاص موجود زنده است و همانعكاسى از فعاليت
پرتوهاى نورانى است كه در اطراف موجود زنده ميدان انرژى ايجاد 

.»شوداى نيمه روشن متجلى مىگاه به صورت هالهكند و گهمى

انرژى دادن به گياهان

هااز طريق دست الف ـ 

مهندس شيمى و استاد سابق مؤسسه تكنولوژى » رابرت ميلر« دكتر 
. رژى انسان را بر گياهان آزمايش كندآمريكا، بر آن شد كه تأثير ان

هاى خانم دكتر براى اين منظور، وى از دو بانوى معروف به نام
كه قدرت شفابخشى آنان ) 121(»اُلگا ورال«و خانم ) 120(»آمبروز«

در اين آزمايش، دو خانم . قبلاً مورد تأييد قرار گرفته بود، كمك گرفت
هاى خود نگاه  مدتى در دستهاى گياه را قبل از كشت،شفادهنده دانه

بعداً ملاحظه شد كه رشد اين . داشته و به آن انرژى منتقل كردند
هاى مشابه ديگر بود كه در همان شرايط تر از دانهها بسيار سريعدانه

.كشت و نگهدارى شده بودند
ى استعداد خويش را درباره» اُلگا ورال«ى مشهور خانم كننده درمان
از . دى كه تعمداً ناقص يا بريده شده بودند نشان دادهاى گل داووبرگ

هايى برگ كنده شده گياه مادر، همچنين از برگ شكافته شده عكس
گرفته شد، سپس مجدداً از برگ بريده شده پس از دو جلسه متوالى 

تصاوير، قدرت او را در بهبود . بردارى به عمل آمددرمان، عكس
هاى آسيب ديده، از طريق گبخشيدن نيروى حياتى و تندرستى بر

.، ثابت كردند»نهادن دستان«
اسكار «از دانشگاه كانادا آزمايشات دقيقى با » برنارد گرند« دكتر 
كه در شفابخشى از طريق دست گذاشتن بر روى اعضاى » استبانى

در تعدادى ظرف، . بيماران، شهرت زيادى دارد، انجام داده است
ها را با محلولى حاوى يك ظرفآن گاه . هاى جو ريخته شددانه

هاى جو جوانه بزنند و سبز درصد نمك طعام آبيارى كردند تا دانه
يك . هاى جو به دو دسته تقسيم شدندهاى حاوى دانهظرف. شوند

قرار داده شد و دسته ديگر نيز به » استبانى«ها در اختيار دسته از ظرف
مايش، مشاهده شد در پايان آز. عنوان شاهد، تحت كنترل قرار گرفت

ها دست گذاشته هاى جو كه شفابخش روى آنكه آن دسته از ظرف
.اندبود، رشد و بارورى زيادترى داشته



45

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

 آزمون انرژى دادن به گياهان و ديدن اثرات آن بسيار ساده است و 
تواند به آسانى آن را در محيط زندگى خود انجام دهد و هر كس مى

.اثرات آن را مشاهده كند

از طريق بارور كردن آبب ـ 

. هاست راه ديگر انتقال انرژى به گياهان، غنى كردن آب آن
دهد كه منتقل كردن انرژى از طريق دستان آزمايشات مكرر نشان مى

و نيايش و دعا و يا از طريق نيروى ذهن و القاى انرژى مغناطيسى 
 آبيارى با سازد وساطع از مغز به آب معمولى، آن را بارور و فعال مى

.شودآن سبب رشد و سلامتى گياه مى
داشتن توانست رشد گياهان را با نگهنه تنها مى» اسكار استبانى «

توانست بدون آن ها در دستانش تحت تأثير قرار دهد، بلكه مىگلدان
او با . ها را افزايش دهدكه هرگز تماسى با گياه داشته باشد، رشد آن

ان خود، به سادگى قادر بود آب را بارور داشتن جام آب در دستنگه
هايى كه به دقت و سختى تحت كنترل قرار گرفت، او در آزمون. كند

هاى حاوى آب را لمس كرد و اين آب براى آبيارى نشاء جوانى بطرى
در اين آزمايش، رشد گياه بدون اين كه عامل مؤثر . مصرف گرديد

.ديگرى در كار باشد، افزايش يافت

از طريق تمركز و نيروى ذهن پ ـ 

 مرتاضان قادرند با نيروى تمركز، رويش گياهان را تسريع نمايند؛ آن 
ديده شده كه براى اين كار، مرتاض دانه . قدر كه چند ماه به جلو بيفتد

هايش را به گذارد و دستگياهى را كه مرطوب شده، در ظرفى مى
ى باز و خيره كه به دارد و با چشمانحالت كشيده روى ظرف نگاه مى

شود، بر روى گياه ها ساطع مىرسد امواج مغناطيسى از آننظر مى
پس از دو ساعت از آن حالت خارج شده و گياه به . كندتمركز مى

.كندمتر رشد مىطول ده تا بيست سانتى
ها  تجربه شده كه تجسم نمو گياهانى كه دوستشان داريم، در رشد آن

هاى اند كه تفاوتكنندگان گزارش كرده مشاهدهاكثر. گذاردتأثير مى
هايى كه به ها تمركز شده و آنچشمگيرى بين گياهانى كه بر آن

.اند، وجود داردفراموشى سپرده شده
او برگ . آزمايشى در رابطه با گياهان انجام داد» مارسل فوژل« دكتر 

نات چيده شده از شاخه گلى را به مدت چهار هفته با تمركز و تلقي
روحى خود زنده و شاداب نگه داشت و ثابت كرد كه انرژى ساطع از 

.تواند زندگى گياه را تحت تأثير قرار دهدمغز آدمى مى
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 ارسال انرژى به زمان و مسافت بستگى ندارد

و متخصص » سيا«بازپرس سابق سازمان ) 122(»كليو باكستر «
د فوراً به انرژى، كه توسط تواننكند كه گياهان مىگراف اظهار مىپلى

ها به گردد، حساسيت نشان دهند و اين حساسيتذهن ارسال مى
.مسافت بستگى ندارد

هايى كه او خارج از آزمايشگاه  در مورد تحقيقاتش،  در زمان
گراف را به گياهش متصل داد، پلىهاى آموزشى ارائه مىكنفرانس

هايى را كه اسلايدهاى زماناو . كرد تا دستگاه در غياب او كار كندمى
گياه بر روى پرده، در معرض تماشاى حضار قرار داشت يادداشت 

انديشيد يا صحبت هايى را كه درباره گياه مىنمود؛ همچنين زمانمى
كند كه در اين لحظات وى گزارش مى. كرد، در نظر داشتمى

شدهگراف در دفتر كارش ايجاد مىتغييرات بارزى روى جداول پلى
انديشيد، حداكثر فعاليت است، يعنى گياه در لحظاتى كه درباره آن مى

.دادخود را نشان مى
توانند در اثر تمركز فكر از فواصل  طرح اثبات اين كه گياهان واقعاً مى

عنوان » رابرت ميلر«بسيار دور تحت تأثير قرار گيرند، از سوى دكتر 
نيرويى است واقعى، در كوششى براى اثبات اين كه تمركز . گرديد

حدود (در يكى از جلسات شبانه  » آمبروز«و شوهرش » اُلگا ورال«
، »ميلر«در فاصله هزار كيلومترى از آزمايشگاه )  شب9ساعت 

در . افكارشان را بر گياه چاودار موجود در آن آزمايشگاه متمركز كردند

، رشد سريع و غيرعادى»ميلر«آن ساعت معين، وسايل پيچيده دكتر 
متوجه شد كه » ميلر«صبح آن روز دكتر . ها را ثبت نموديكى از نهال

. تر از حد طبيعى رشد كرده استگياه چاودار حدود هشت برابر بيش
را متقاعد ساخت كه گياهان استعدادى مرموز » ميلر«اين آزمون، دكتر 

.اى را دارنددر نمايان كردن افكار هدايت شده از هر فاصله
كه يك تكنسين الكترونيك و مخترع است، ) 123(»پاول ساوين «

گراف جداگانه را به سه پلى) 124(»فيلدندرون«خودش و دو گياه 
اى با گياهان برقرار او توانست از طريق تمركز، رابطه. متصل نمود

نتيجه تماس او با گياهان اين بود كه تمام تصاوير روى . نمايد
» ساوين«. هاى مشابه كردندها شروع به نشان دادن منحنىگرافپلى

تواند دو گياه را به پاسخ دقيق و همسو نسبت به كشف كرد كه مى
.احساس و افكارش وادارد

تأثير امواج منفى بر روى گياهان

گران، نيروى افكار منفى را مورد آزمايش قرار  برخى از پژوهش
كه رشد نخواهند اعتنايى به گياهان يا با گفتن اين ها با بىآن. اندداده

اى از رشد اند كه گياه پژمرده شده يا در مرحلهكرد، گزارش داده
» دليوارى«آزمايشى از اين نوع توسط آزمايشگاه . متوقف گرديده است

آزمايشگاه از اعضاى مشهور . در شهر آكسفورد انگلستان انجام گرديد
خود خواست كوشش كنند تا از طريق فكر منفى مانع پيشرفت رشد 
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يك پزشك جراح آفريقاى جنوبى، اثرات دلسردكننده را بر . گياه گردند
او لوبياى سبز را در . كندهاى لوبياى سبز گزارش مىروى تخم

توانند ها گفت كه نمىهايى در دفتر كارش كاشت و مدام به آنگلدان
ها رشد كنند، زيرا هوا بسيار سرد است و نور كافى براى زنده ماندن آن

هاى لوبياى سبز را در يك سرى به منظور كنترل، تخم. اردوجود ند
كدام دارد كه هيچاو اظهار مى. هاى ديگر نيز كاشت تا رشد كنندگلدان

منظور . از لوبياهاى سبز در گروه انديشه منفى سر از خاك برنياوردند
ها اثبات وجود نيرويى است كه از هر دو انديشه منفى يا از اين آزمون

.پذيردير مىمثبت تأث

از طريق دعا و نيايش ت ـ 

عضو برجسته كليسا و مؤسس بنياد تحقيقات ) 125(»ريورند لوهر «
، مايل »تأثير نيروى نيايش بر گياهان«مذهبى آمريكا، نويسنده كتاب 

تواند اثراتى قابل رؤيت بر دنياى اطراف او بود بداند كه آيا نيايش مى
گردد يشاتى متوجه شد كه دعا سبب مىطى آزما» لوهر«. داشته باشد

شود، تر از مواقعى كه برايشان دعايى خوانده نمىهاى گياه سريعدانه
كند كه گياهان مذكور او همچنين گزارش مى. سبز گردند و رشد كنند

ترى در مقابل حشرات و نسبت به گياهان ديگر مقاومت بيش
كرد كه نيروى احساس مى» لوهر«. دهندمخاطرات طبيعى نشان مى

او به اين نتيجه كلى رسيد كه توجه، . نيايش را به نمايش گذارده است

به . گذاردنيايش و طلب خير و بركت، بر رشد گياهان تأثير مى
ى او شكى وجود نداشت كه نيايش، شكلى از انرژى را عرضه عقيده
بندى كلى، با جمع. تواند از شخص به گياه منتقل گردددارد كه مىمى

اى در كسب العادهدهد كه گياهان بايد حساسيت فوقاو نشان مى
.كنندگان داشته باشندانرژى منتقل شده از عبادت

و كسان ديگرى كه نيروى نيايش را روى گياهان اعمال » لوهر «
. نمودند، اشاره دارند كه وضعيت روانى در اين امر اهميت بسيارى دارد

لت تفكر عميق را داشته باشد، اگر شخص قدرت تمركز و رفتن به حا
تواند وارد عمل شود و در نتيجه ارتباط بين گياه ضمير ناخودآگاه او مى
.تر برقرار گرددو انسان بسيار آسان

ها در حوزه  تأثيرگذارى بر گياهان و توجه نمودن به تأثيراتى كه آن
ارتعاشى انسان و ساير موجودات دارند، يكى از ابعادى است كه در آن
امكانات باطنى انسان در فعال سازى و به جريان انداختن انرژى 

توجه و تمركز بر اين نيروهاى شگرف، . شودكيهانى آشكار مى
.تواند آغازى براى خارج شدن از جمود درونى و باطنى باشدمى

 تأثيرگذارى بر حيوانات

به پرواز ها را به شكفتن، پرندگان را جايى كه انرژى حياتى، گل از آن
هاى آورد، جاى شگفتى نيست كه بيمارىو جهان را به گردش در مى
حيوانات به وسيله امواج موجود در طبيعت . حيوانات را نيز درمان كند
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گردد، با رفتن به يك محيط كه به صورت موسيقى در فضا پخش مى
هاصداى گل. نماينداَمن و يا با استفاده از گياهان، خود را معالجه مى

و گياهان، صداى آب، صداى حركت زمين و ماه و هزاران صداى 
ديگر كه توسط خالق هستى آفريده شده، همگى داراى نوساناتى 

اند كه در كنار هم آفرينش را شكل ريزى شدههستند و طورى برنامه
اگر كسى بخواهد اين نظم را بر هم زند، باعث نابودى خود . دهندمى
تواند پيروز  عضوى از اين نظم الهى بداند، مىگردد، اما اگر خود رامى
حيوانات نيز به نحوى اين شناخت را دارند و به وسيله اين . باشد

براى مثال . كنندها معالجه مىشناخت، خودشان را در بدترين وضعيت
اگر آهويى را با گلوله بزنند و تير داخل پايش فرو برود، با قدرت انرژى 

رساند و بعد از چند روز كه در غار  مىدرونى، خودش را به غارى
استراحت كرد، سالم و با نشاط، آن هم با پاى معالجه شده بيرون 

آيد، در حالى كه گلوله سربى از داخل عضلات پايش بيرون آمده و مى
.جاى زخم معالجه شده است

ها قرار  حيوانات به وسيله خود درمانى روحى كه خداوند در وجود آن
ها با آهنگ طبيعت يكى در واقع آن. كنندا درمان مىداده خود ر

يكى شدن با آهنگ . يابندشوند و بدون كمك ديگران بهبود مىمى
طبيعت يعنى مثل آب روان شدن، مثل امواج منتشر شدن و در نهايت 

اى توان به رودخانهاين مطلب را مى. هاى كيهانىيكى شدن با انرژى
اگر شناگر مخالف جريان . كندا مىتشبيه كرد كه شناگر در آن شن

ى پرخروش و پرتلاطم شنا كند، حتى اگر قهرمان هم باشد رودخانه

ولى اگر . گرددشود و در نهايت غرق مىبعد از چند دقيقه خسته مى
همان شناگر دقيقاً در جهت جريان رودخانه شنا كند، بعد از مدتى 

رسد و با د خود مىكند، به سلامت به مقصچندين كيلومتر را شنا مى
.نمايدترين بازدهى را كسب مىترين نيرو، بيشصرف كم

ها توسط انسان،  درمان و شفاى حيوانات از طريق انتقال انرژى به آن
گرچه معلوم . ها از انرژى حياتى استراه ديگرى براى برخوردارى آن

اى دارند، اما نيست كه حيوانات هنگام درمان با انرژى چه تجربه
ها آزاد شده و گويى، چيزى در آن. شوندتر مىشاهده شده كه آرامم

.يابدآرامش مى
براى كسانى كه قادر به ( تأثيرات اين نوع درمان در وضعيت هاله  

شرح تجارب . به وضوح قابل تشخيص است) ديدن آن هستند
گر روحى، براى نشان دادن ارتباط درمان) 126(»جوديت كالينز«

تواند مثال جالب ها، مىبا حيوانات و تأثيرات متقابل آنانرژيك انسان 
.توجهى باشد

ى حيوانات هاله

ها در دوران كودكى، از باغ وحش» جوديت كالينز« ديدار مكرر 
اى از جانوران را براى او ممكن ى طيف گستردهتوانايى مشاهده هاله

. را فراگرفتمانند وجودش گردانيد و در اثر اين مشاهدات، وجدى بى
. ى جانوران آشنا شدها و الگوهاى هالهجوديت به تدريج با رنگ
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اش شباهت كرد زيرا هالهاو را افسون مى) 127(،»پلاتيپوس«ى هاله
ى گربه داشت، در حالى كه اين دو جانور محل زيست بسيارى با هاله

.و نقش متفاوتى در طبيعت دارند
ها نداشت، زيرا اى به ميمونههنگامى كه كودك بود علاق» جوديت «
كردند، از ها مراقبت مىهايى كه از آنى انسانهايشان به اندازههاله

به عكس، زرافه با وقار خود و درخشش . لحاظ عاطفى متورم بود
ى پيرامون سرش هاى قرمز مايل به ارغوانى و آبى كمرنگِ هالهرنگ

را به شدت به كه نمايانگر حساسيت و سرشت قدرتمندش بود، او 
ى شتر با افتادگى و فروتنى خاصش با آميزه. كردسوى خود جلب مى

پذيرى است، اى كه نمايانگر اهل عمل بودن و تحملهاى قهوهرنگ
ى وفادارى و همراهى است و قرمز كه دهندهزردِآلويى كه نشان

شتر يكى . گذارد، قلب او را تسخير كرده بودخلاقيت را به نمايش مى
ى ى صاحب خود را به درون هالهچند جانور معدودى است كه هالهاز 

بدين معنا كه شتر ارباب سرنوشت خويش است، . كندخود جذب نمى
ى انسان را جذب تر اوقات نه تنها هالهبر خلاف اسب كه بيش

.خواهد در دردهاى او سهيم شودكند، بلكه حتى مىمى
تر اين بيش. هاست انسانتر ازها در جانوران، ساده آرايش رنگ

ى انسان سازگارى دارند و اين نمايانگر پيوند هاى هالهها با رنگرنگ
.هاستها در سطح هالهآن

ى جانور ى انسان با هالههاى جسمانى و اترى هاله نخست لايه
هاى حياتى و اخترى با يكديگر پيوند پس از آن لايه. شودساز مىهم

اين . شودها پيوند وفادارى برقرار مىيب ميان آنيابند و به اين ترتمى
سازد بلكه فشار خون، امر نه تنها توازن و احياى هاله را آسان مى

همين . كندشرايط عصبى و اختلالات عاطفى را نيز تثبيت مى
هاست كه اهلى كردن شمار وسيعى از جانوران پذيرى هالهسازش

ان مانند گربه و سگ برخى از جانور. وحشى را ممكن ساخته است
.ترى با انسان دارندسازش پذيرى بيش

اى ديگر نيز طور كه برخى از مردم به باغبانى علاقه دارند، عده همان
اهلى كردن گربه و سگ به . شوندبه سوى حيوانات خانگى كشيده مى

اين . ى خود را شفا بخشيمپذيرى هالهكند تا آسيبما كمك مى
توانند با نهايت ن حال دوست داشتنى مىجانوران وحشى و در عي

در ميان . وفادارى به صاحب خود عشق بورزند و به او خدمت كنند
پلنگ خالدار «و » چيتا«ترين هاله به گربه سانان، نيرومندترين و زنده

ى سگ سانان تعلق دارد، در حالى كه در خانواده» آمريكايى
.تعلق دارد) هااز سگاى تيره(»  لابرادور«نيرومندترين هاله به 

اى مايل به زرد و انواع اى و قهوهاى از قهوهى سگ آميزه هاله
. باشدگزارى از روى عشق مىصورتى و سبز است كه نمايانگر خدمت

اى از انواع سبز، آبى، صورتى و زردآلويى است كه ى گربه آميزههاله
مل اصلى اين، عا. گذاردشخصيتى پر مهر و مستقل را به نمايش مى
هايشان هر چند كه هاله. تفاوت رابطه گربه و سگ با صاحبشان است

ى كند، هر دو جانور اين توانايى را دارند كه هالهمتفاوت عمل مى
كه از ضربه ناگهانى، افسردگى و يا ترس رنج صاحبشان را، هنگامى
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هايى كه در ها و گربهى سگهاله. برد احياء كنند و تازگى بخشندمى
ترى با شوند و از هماهنگى كمهاى بزرگ نگهدارى مىخراشمانآس

ترى بر صاحبان خود تر است و تأثير كمطبيعت برخوردارند، ضعيف
.گذارندمى
ى تواند هالهشوند نيز مىى ساير جانورانى كه به آسانى اهلى مى هاله

.انسان را از راه پذيرش، محبت و احترام ارتقا دهد
اش را به انند بسيارى از كودكان، در حالى كه گربهنيز م» جوديت «

اين . كردهاى خود را با دمش پاك مىنشاند، اشكروى زانوانش مى
بخش و از نظر هاله، بسيار عمل او از نظر عاطفى بسيار رضايت

اش او را دلدارى توانست ببيند كه چگونه گربهاو مى. سودبخش بود
.دهدمى

ى حيواناته تشخيص بيمارى از هال

اش را، براى صرف نهار به خانه بازگشت گربه» جوديت« يك روز كه 
توانست حركت در حالى كه تمام عضلاتش سخت منقبض شده و نمى

بنابراين . دادالگوى هاله، وجود اختلالى در خون را نشان مى. كند، ديد
رايش توانست بجا كه مىها را تا آناو به دامپزشك تلفن كرد و نشانه
درنگ تشخيص داد كه بارنى دچار توصيف كرد، دامپزشك بى

.مارزدگى شده و حتماً خواهد مرد

ى او هماهنگ نمود تا ى خود را با هالههاله» جوديت« هنگامى كه 
ببيند چه واكنشى نشان خواهد داد، متوجه قلب نيرومند و اراده 

ه به او پيوست و بنابراين در اين مبارز. اش براى زنده ماندن شدآهنين
او كنار بارنى زانو زد و تمام انرژى . »تو درمان خواهى شد«: گفت

ها از ساعت. توانست، گرد آورد و به او انتقال دادشفابخشى را كه مى
شب گذشته بود و بارنى با نگاهى ثابت و دهانى قفل شده در دستان 

 بارنى او ساعت به ساعت، در حالى كه سر. دراز كشيده بود» جوديت«
هاى گياهى قطره قطره كشيد، از معجون عصارهرا به زور به عقب مى

» جوديت«ناگهان به . كردخوراند و به او انرژى منتقل مىبه او مى
سال باغ برود و از آن الهام شد كه به سراغ درخت بيست مترى كهن

به . ى خود جذب كنداش را در هالهتواند انرژىكمك بخواهد و تا مى
با . مى در زير درخت نشست و انرژى فيض بخشش را جذب نمودآرا

ى انرژى، در حالى كه بارنى را در آغوش داشت به مراقبه اين ذخيره
.خوابش بردپرداخت، سپس او را به محل خواب و در كنار تخت

چشمانش .  جانور در بامداد شروع به نشان دادن حركاتى كوچك كرد
روز بعد بدنش را . پذير شده بودفدرخشيد و دهانش كمى انعطامى

با تشخيص مقدارى فشار در ناحيه » جوديت«. دادآزادانه حركت مى
او از زنده ديدن بارنى سخت . اش به ديدن دامپزشك رفتلگن خاصره
از آن پس بارنى پيوسته، بهتر و نيرومندتر شد و تندرستى . متعجب شد

.خود را باز يافت
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ن با انرژىهايى ديگر از درما مثال

شليلا «و ) 128(»بودوجى باگينسكى«هاى گر روحى به نام دو درمان
روزى نزديك كلبه كوهستانى خود، زير صنوبر ) 129(»شارامون

آشكار بود . اى از ده گاو جوان ظاهر شدكوچكى نشسته بودند كه گله
بوييدند و حتى دوست ها از روى كنجكاوى اين دو نفر را مىكه آن
گشتند، يكى از گاوها توجه وقتى به چرا باز مى. ها را بليسند آنداشتند

فوراً » شليلا«. كرداو از بقيه لاغرتر بود و سرفه مى. ها را جلب كردآن
در نتيجه انرژى، گاو سرش را پايين . شروع به درمان از راه دور كرد

حال آن كه . هايش را نيمه باز كرد و به آرامى ايستادانداخت، چشم
پس از پايان درمان، گاو سرحال . گاوهاى ديگر مشغول چريدن بودند

.ها كردشد و به عقب برگشت و شروع به جويدن علف
توان حيوانات را به شيوه غيابى و دهد كه مى اين مسئله نشان مى

ترين راه درمان حيوانات خيلى اين شيوه، ساده. ذهنى درمان كرد
اند، همين طور است كه ترسيدهكوچك، خيلى بزرگ و يا حيواناتى 

.ها خطرناك استحيواناتى كه درمان مستقيم آن

شفا بخشى

 مفهوم بيمارى

هاى بزرگ و معنوى، از نقش بيمارى در  در همه ادوار، برخى از انسان
از يك ديدگاه، بيمارى و شفا، تجليات . اندتكامل انسان آگاه بوده

.شوندوب مىگوناگون يك وحدت مطلق محس
گرى، اعتقاد بر اين است كه ذهن، هاى درمان تقريباً در تمام شيوه

جسم و روح رابطه تنگاتنگى با هم دارند و اگر بشر در هماهنگى با 
قوانين طبيعت زندگى كند كل سيستم بدنى او از لحاظ ذهنى، روحى،  

ها به دليل معمولاً بيمارى. جسمى و احساسى متعادل خواهد بود
العمل در نحراف انرژى از مسير اصلى، تصاوير ذهنى قديمى، عكسا

. آيندها به وجود مىها يا افراطكارىمقابل اعمال گذشته، ترس
. اى از نگرانى يا كشمكش درونى باشدتواند نشانههمچنين بيمارى مى

هاى بسيار افزايش آگاهى فرد و درك علت بروز بيمارى، از بخش
.شودمهم درمان محسوب مى

يابد كه ذهن آگاه  بر اين اساس انرژى خلاقه درونى ما زمانى بروز مى
بنابراين براى درمان و شفاى واقعى درقدم اول . ما بر آن متمركز شود

لازم است از اعمال و افكار خود آگاه گرديم، عميقاً به درون خود فرو 
رد رويم، و الگوها و تصاوير ذهنى، احساسات و باورهاى خود را مو

.بررسى قرار دهيم
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گرى تاريخچه درمان

هاى معالجه شرق متعلق به چين و هند باستان ترين سنت قديمى
متون . است و ريشه عميقى در دين و فلسفه اين دو فرهنگ دارد

هاى هند بر جاى مانده است، هاى يوگىقديمى كه از نوشته
. دهدرح مىهاى مختلف انرژى را كه با بدن در ارتباطند، شجريان

مراقبه، سرودهاى موزون، تمرينات فيزيكى يوگا و تمرينات تنفسى، 
هاى درمانى طبيعى در هند از روش) 130(»آيورودا«همچنين طب 

.روندقديم به شمار مى
هاى متعددى براى جارى شدن گران اوليه چين راه فيلسوفان و درمان

ث حفظ سلامت و آزادانه انرژى در سرتاسر بدن كشف نمودند كه باع
هاى تمرينى كه براساس حركات روش. شودآرامش روح و روان مى

است، ) 132(»چى كنگ«و ) 131(»تايى چى«موزون بدنى مانند 
هاى كهن درمانى در كشور از ديگر شيوه. گرددباعث تعادل انرژى مى

توان انسداد انرژى چين، طب سوزنى است؛ با استفاده از اين روش مى
.شود برطرف نمود بيمارى مىرا كه سبب

ها در مورد آن. اى است قدرت شفابخشى حكيمان مصر باستان افسانه
ارتباط بين زمين و كاينات بسيار كنجكاو بودند و تأكيد زيادى به 

بعضى از شفابخشان . برقرارى ارتباط با خورشيد و ستارگان داشتند
ن، انرژى را به معابد، قادر بودند با حركت دستانشان، بدون لمس بد

هاى مراحل اين نوع شفابخشى در نقش برجسته. بيمار انتقال دهند
.برجاى مانده از آن دوران، رسم شده است

هاى شفابخشى بوده تجلى قدرت) 133(»اَسكلپيوس« در يونان قديم 
. داداو با حركات دستانش و يا از طريق لمس، بيماران را شفا مى. است

. درمانى بودتاً شامل رژيم غذايى، ورزش و گياهدرمان در آن زمان عمد
كارگيرى صوت و موسيقى براى معالجه بيماران بسيار همچنين به
.متداول بود

 در اروپاى قرون وسطى، راهبان مسيحى طبابت را در انحصار خود 
شد و در اين دوران بيمارى كار شياطين محسوب مى. گرفته بودند

دست گذاشتن روى بيمار، طلسم و ها از طريق دعا، گرىدرمان
.گرفتدعانويسى، و استفاده از روغن مقدس انجام مى

 انقلاب علمى كه در اوايل قرن هفدهم شروع شد، تدريجاً شفابخشى 
هاى  پيشرفت. توسط لمس و دست گذاشتن و دعا را كاهش داد

علمى قرن بيستم تقريباً استفاده از علوم غريبه و شفادهندگان را به 
با وجود اين، ناتوانى داروها و جراحى براى درمان . اموشى سپردفر

هاى قديمى مجدداً ها، باعث شد كه برخى از روشبسيارى از بيمارى
.مورد توجه قرار گيرند

ها مجدداً به  در حال حاضر با گرايش به احياى معنويت، انسان
در شرايطى كه. اندهاى طبيعى و شفاى معنوى روى آوردهدرمان

تواند به عنوان پزشكى معمول قادر به درمان نيست، اين روش مى
آينده اين نوع درمان اميدواركننده . درمان كمكى به كار گرفته شود
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در . رسد كه با قوانين اساسى طبيعت موافق باشداست چون به نظر مى
حقيقت شفاى معنوى قسمت اساسى هر نوع درمان محسوب 

.گرددمى

خشىهاى شفاب سيستم

ها و وسايل هاى قديمى، روش از هزاران سال پيش در تمدن
ها وجود داشته كه شيوه يا ها و ناتوانىگوناگونى براى درمان بيمارى

. باشدها با پزشكى متداول، متفاوت و گاه متضاد مىتأثيرگذارى آن
كند كه داراى بسامدى جسم انسان انرژى يا امواجى از خود ساطع مى

دهد كه امواج نقايص ارتعاشى زمانى رخ مى. بخصوص است
ارتعاشات شفابخش، از طريق . مان كنندناهماهنگ با امواجِ ما، احاطه

.كنندهايى كه با امواج جسم ما هماهنگى دارند، عمل مىارسال انرژى
ها، فلزات، موسيقى، رنگ، نور،  اين امواج ممكن است از سنگ

اى براى  اين عوامل، به عنوان واسطه.به ما برسند... ها وگياهان، گل
توانند ارتعاشات گران مىبرخى از درمان. روندكار مىشفابخشى به

.شفادهنده را از طريق خود به ديگران منتقل كنند

انرژى درمانى

تواند امواج  انرژى درمانى بر اين نظريه استوار است كه انسان مى
هاى گران به روشرماند. شفابخش را به ديگران انتقال دهد

قرار دادن دست روى بدن يا ضربه زدن روى . كنندگوناگونى عمل مى
برخى بر روى كالبد . هاستنقاط كليدى بدن، از جمله اين روش

اى انرژى شفابخش كنند درحالى كه عدهافراد كار مى) هاله(انرژيكى  
دارند و بسيارى ازرا به شكل امواج فكرى، از دور ارسال مى

ها نقاط برند؛ آنها را به كار مىگران تركيبى از اين روشدرمان
يابند تا سيستم انرژى بدن را به حالت ناهماهنگ و معيوب را مى
.هماهنگ و متعادل درآورند

 استفاده از صوت و موسيقى براى درمان

 درمان به كمك صوت و موسيقى يك روش بسيار قديمى است كه 
ها و يا به صدا ذهبى يا آيينى، سرودها، نواختن زنگطى آن از ادعيه م

ها ايجاد نوساناتى شود و هدف از همه آنها استفاده مىدرآوردن طبل
هاى روحى هاى عصبى و ضربهدر بدن است كه به رها كردن تنش

سرودخوانى يك . كندهاست، كمك مىتر بيمارىكه عامل مهم بيش
.متفاوت در آگاهى استروش پرقدرت براى رسيدن به حالات 

درمانى عقيده بر اين است كه دستيابى به آثار شفابخشى  در موسيقى
شود، از طريق نواى موسيقى از كه از صداها و سرودها حاصل مى

در كتاب مقدس تورات به . جمله صداى نى يا فلوت هم ميسر است
هاى حضرت داوود كه براى درمان افسردگى شائول پادشاه، از كوشش

.استكرد اشاره شدهواختن چنگ استفاده مىن
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هاخواص فلزات و سنگ

باشند ها و جواهرات، از جمله تجليات بيرونى انرژى مى فلزات، سنگ
توانند جهت مقاصد و شامل مخازن انرژى حياتى هستند كه مى

قديم هند اين ) بينانروشن(هاى  ريشى. كار گرفته شوندشفابخشى به
تأثيرات . اندانديشى كشف نمودهخش را از طريق ژرفتأثيرات شفاب
آور بر بدن، ذهن و آگاهى ممكن است از طريق استفاده از مضر و زيان

زمانى كه اين اجسام با پوست . اثر شوندها بىبرخى جواهرات و سنگ
كنند كه بر روى در تماسند، تأثيرى الكترومغناطيسى ايجاد مى

توان يك طور كه مىهمان. كندىهاى بدن و نسوج، عمل مسلول
خانه را توسط يك ميله مسى از برقى كه توسط رعد و برق آسمان 

شود محافظت نمود، استفاده از جواهرات و فلزات هم ايجاد مى
تواند بدن را از تشعشعات الكتريكى و مغناطيسى موجود در جو، مى

.حفظ كند

گياه درمانى

ها و حفظ سلامتى  براى درمان بيمارى طب گياهى بر كاربرد گياهان
ترين سيستم درمانى شناخته شده، از كاربرد در قديمى. كندتكيه مى

گياهان دارويى در چين و هند، در حدود شش هزار سال پيش حكايت 
زايى برخى هاى بسيار كهن از ارتعاشات انرژىدر سرزمين. شودمى

ان و نيل به ها براى كمك به پرورش روح و روگياهان و گل
در آن دوران افراد بسيار حساسى . شده استضميرى استفاده مىروشن
زيستند كه قادر بودند انرژى نباتات را حس كنند و از طريق مى

زاى گياهان، خواص شفابخشى هماهنگ كردن خود با ارتعاشات انرژى
.ها را تشخيص دهندآن

 طب سوزنى و طب فشارى

5000ها حدود انى چينى هستند كه قدمت آنهاى درم اين دو، روش
ها اصول اعتقادى اين شيوه. باشدمى) ع(سال پيش از ميلاد مسيح  

جريان » چى«بر اين پايه است كه در بدن انسان انرژى حياتى به نام 
النهار صورت دارد كه گردش آن در مسيرهاى خاصى به نام نصف

 خود دچار انسداد يا اين جريان انرژى اگر در مسيرهاى. گيردمى
در طب فشارى، نقاط . گردندها ظاهر مىاشكال شود، انواع بيمارى

گيرند و در طب سوزنى براى ضعف با انگشت مورد فشار قرار مى
شوند كه با هاى بخصوصى وارد بدن مىدرمان، در اين نقاط سوزن

اين عمل موجب برقرارى تعادل، برطرف شدن مانع و استمرار جريان 
.شوندژى مىانر
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شفابخشى در متون مقدس

گرى، از طريق  تمام مذاهب بزرگ شامل نوعى شفا دادن و درمان
. دعاى خير و تبرك تا تطهير و خارج كردن روح شيطانى هستند

تر يهودى، بر اين مسيحيت با ملاك قرار دادن اصول اعتقادى قديمى
 نشانه خشم خداوند ها عقوبت گناهان انسان وعقيده بود كه بيمارى

نيز با همين ) ع(گرى حضرت مسيح  باشند و مأموريت درمانمى
هاى چهارگانه موارد متعدد در همه انجيل. مقدمه فكرى تبيين گرديد

در درمان فلج، كورى، لالى، جذام و ) ع(گرى حضرت مسيح  درمان
در يك مورد نيز به خارج كردن ارواح خبيثه از . تب ذكر شده است

آمده كه چگونه » انجيل مرقس«در .  بيمار اشاره شده استبدن
ها كرد و به آنهاى نابينايان را لمس مىچشم) ع(حضرت مسيح  

انداخت و بخشيد و پاى افليج را با تماس دست، به كار مىبينايى مى
كه خورشيد هنگامى«: آمده» لوقا«در انجيل . دادديوانگان را شفا مى
ها را نزد عيسى آوردند و نزل بيمارى داشتند، آنبرآمد كسانى كه در م

» متى«. »ها دست نهاد و شفايشان بخشيداو بر روى هر يك از آن
بيماران را «: دادحواريون خود را اندرز مى) ع(كند كه مسيح  نقل مى

شفا بخشيد، مردگان را زنده كنيد، جذاميان را تطهير نماييد و شيطان 
دانستند كه به جز حواريون وظيفه خود مى. »ها دور كنيدرا از آن

به تقاضاى فقراى افليجى » پطرس«. موعظه، بيماران را نيز شفا دهند
از زر و مال دنيا هيچ «: دادخواستند چنين پاسخ مىكه صدقه مى

وقتى با انگشت به . »ندارم، اما به نام عيسى مسيح برخيز و راه برو
گرفت و بيماران خاص جان مىكرد پاهاى خشكيده اشها اشاره مىآن
.توانستند به پا خيزندمى

گران مشهور برخى از درمان

شود شناخته مى) 134(»آريگو«تر با لقب كه بيش» خوزه دوفريتاس «
 سال آخر عمر خود، بيش از دو 15 درگذشت، وى در 1971به سال 

مى در يك ساختمان كهنه و قدي. ميليون نفر را تحت درمان قرار داد
، هر روز هزاران »كنگونهاس دوكامپو«كنار يك هتل در شهر كوچك 

وى روى . گذشتندبه آهستگى و طمأنينه مى» آريگو«بيمار از برابر 
صندلى و پشت ميزى نشسته بود و نيم نگاهى به هر يك از بيماران 

اين . نوشتى كاغذ چيزى مىانداخت و به سرعت روى بريدهمى
كامل داروها به زبان پرتقالى يا آلمانى بود و هاى كاغذ، شرح بريده

وقتى كه توسط پزشكان ديگر مورد بررسى قرار گرفت، معلوم شد كه 
.اين داروها، مناسب حال بيماران بوده است

هاى اعصاب و ساكن كه متخصص بيمارى» آندريا پوهاريچ «
 دانشمند 8 پزشك و 6 با گروهش شامل 1968نيويورك بود به سال 

 بيمار را 1000ها تعداد آن. پرداختند» آريگو«ى به تحقيق دربارهديگر 
بدون لمس اين افراد به طور » آريگو«. گذراندند» آريگو«از برابر 

كه ترديد به متوسط با صرف يك دقيقه زمان براى هر بيمار، بدون آن
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 مورد تشخيص بسيار اختصاصى بيان داشت و 1000خود راه دهد، 
: گويدمى» پوهاريچ«. مان مناسبى نيز پيشنهاد نمودبراى هر مورد، در

 نظريه در باب اين بيماران را مورد 550توانيم تعداد دريافتيم كه مى«
توانستيم، مسئله بررسى قرار دهيم، زيرا در آن موارد، خود ما مى

 مورد باقيمانده، به 450در باب . موجود را با دقت تشخيص دهيم
هاى نادر خون، منابع ملموسى نداشتيم ارىعنوان مثال، در مورد بيم

اى ولى در مورد آن عده. تا بتوانيم درستى تشخيص او را بررسى كنيم
. »حتى يك مورد هم اشتباه نكرده بود» آريگو«كه مطمئن بوديم، 

كه در تجويز دارو نيز با آن» آريگو«همچنين دريافت كه » پوهاريچ«
شناسى دقيق د، از نظر پديدهكشيهر يك بيش از چند ثانيه طول نمى

كرد و هرگز دوباره به آنچه نوشته بود نگاه و صحيح عمل مى
.كردنمى
هاى شهر جراح دندان بود و در يكى از حومه) 135(»جان مايرز «

او علاوه بر داشتن استعداد در زمينه عكاسى ذهنى، . كردلندن كار مى
.استعداد عجيبى در درمان اشخاص داشت

دو » مايرز«ى كه گزارش كامل آن منتشر شده است،  در مورد
» پاريش«. را درمان كرد» لورنس پاريش«بيمارى شديد مردى به نام 

وى ناچار بود لباس . برداز سياتيك در يك پاى خود رنج مى
مخصوصى بپوشد و هنگام راه رفتن پاى دردناكش را روى زمين 

پس از شروع . كنندپزشكان نتوانسته بودند درد او را علاج . بكشد

توانست بدون لنگيدن » پاريش«، ظرف سه روز »مايرز«درمان توسط 
.كردراه برود و ديگر لباس معمولى او را اذيت نمى

. سؤال كرد» مايرز«درباره ديد چشم خود از » پاريش« چندى بعد 
كه بتواند شد و حالا براى اينها بود كه مرتباً چشمش ضعيف مىسال

اما . گذاشتعينك با نمره بسيار بالا به چشم مىچيزى ببيند، 
سبب شد كه عينك را به كلى كنار بگذارد و حتى » مايرز«معالجات 

دوازده سال بعد . براى خواندن كتاب هم به عينك احتياج نداشت
رفت يادداشتى پزشكى كه وى قبلاً براى مداواى چشمش نزد او مى

» پاريش«در چشم » ايرزم«كه اثر كامل درمان نوشت مبنى بر اين
.پابرجاست

در . ، سخت بيمار شد»پاريش«، راننده »آلن لويس« زمانى ديگر 
. اش عفونت شديد پيدا كرده استبيمارستان تشخيص دادند كه مثانه

داد كه سنگ مثانه دارد و قرار هايى كه گرفته بودند نشان مىعكس
تقاضاى » مايرز«از » پاريش«بار ديگر . اش را عمل كنندبود مثانه
موفق شد صبح قبل از عمل به بيمارستان آمده از » مايرز«. كمك كرد

كشيد و بيمار كه از » لويس«دستى بالاى سر . عيادت كند» لويس«
: گفت» پاريش«به » مايرز«. برد به خواب رفتدرد به شدت رنج مى

بيدار » لويس«وقتى كه . »وقتى لويس بيدار شود سالم خواهد بود«
. »امحالم خوب است و براى رفتن به منزل آماده«: فتشد، گ
.دادبردارى هيچ اثرى از سنگ مثانه نشان نمىعكس
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ها، بخش بزرگى از سنت ها و يوگىانگيز مرتاضهاى شگفت قدرت
نوشته » شرح زندگى يك يوگى«در كتاب معروف . هندو است

العاده و خارقبه تعدادى از اين اعمال ) 136(»پاراماهانسا يوگاناندا«
هشت ساله بود كه به وباى » يوگاناندا«. باورنكردنى اشاره شده است

خطرناكى مبتلا شد، مادرش از او خواست به تصوير مقدسى كه در 
قدر ناتوان بود كه جسماً از عهده اين كار اتاقش بود تعظيم كند، او آن

اين به محض انجام . آمد و در فكرش به اين كار مبادرت كردبرنمى
او چندى بعد . كار، احساس كرد اتاق نورانى شد و تب او از ميان رفت

شود كه گويى كرد كه خواهرش به بيمارى مرموزى مبتلا مىپيش
اقوام او به . طور هم شدشود و همينموجب آماس بدنش مى

هاى گوناگونى مراجعه كردند و بيمارى خواهر خوب نشد تا طبيب
تواند خواهرش س كرد با تماس دست مىاحسا» يوگاناندا«روزى كه 

تماس دست او باعث شد آماس بدن و درد و رنج ناشى . را معالجه كند
از آن پس، او از قبل حدس . از آن ظرف چند ساعت معالجه شود

شوند و راه معالجه آن اى دچار مىزد كه اطرافيانش به چه بيمارىمى
.اشتندپندديگران او را جادوگر مى. دانسترا هم مى

ها در روسيه ترين شخصيتيكى از معروف» گريگورى راسپوتين «
او قدرت . اى شدتزارى بود و بعد از مرگش مبدل به شخصيتى افسانه

زد و دعا او كنار بستر بيماران زانو مى. گرى پيدا كرده بوددرمان
ها بعد دستش را بر روى دست آن. كرد تا بهبود پيدا كنندمى
 او تبديل 1907در . كردندها شفا پيدا مىيارى از آنگذاشت و بسمى

، وليعهد سه ساله »پرنس الكسى«. به شخصى بانفوذ در دربار تزار شد
اى كه خونريزى در بيمار بيمارى. به بيمارى توارثى هموفيلى مبتلا بود

ترين خراشى ممكن است تا حد مرگ آيد و بيمار با كوچكبند نمى
سه سالش شد، روزى به زمين خورد و » لكسىا«وقتى . خونريزى كند
افتاد كه دو سال قبل او را ديده » راسپوتين«ملكه به ياد . مجروح شد

به دربار رسيد به » راسپوتين«همين كه . بود و به دنبال او فرستاد
و دستش را بر . »او خوب خواهد شد. ابداً نگران نباشيد«: آرامى گفت

ست و آرام شروع به صحبت با او پيشانى كودك گذاشت، لبه تخت نش
ظرف چند دقيقه كودك به خواب عميق . كرد، بعد زانو زد و دعا خواند

.و آرامى فرو رفت، فرداى آن روز حال او به كلى خوب شده بود
گونه درمان عمدتاً اين. گران برجسته در زمان ما اندك هستند درمان

. شودد، انجام مىتوسط اشخاصى كه اعتقادات معنوى يا روحانى دارن
باربارا آن «، »اُلگا ورال«، »آمبروز«، »اورال دابرتز«، »كاترين كواهن«

گران عصر جديد در غرب محسوب از درمان» جوديت كالينز«و » برنن
ها معتقدند كه همه انسان» سالى هاموند«برخى مانند . شوندمى

.گر هستنددرمان
 رسماً كار 1950 از سال »آمبروز«به اتفاق شوهرش » اُلگا وِرال «

در سن سه سالگى متوجه استعداد » اُلگا«. گرى را آغاز كردنددرمان
نزديك مادر » اُلگا«ناليد، گرى خود شد؛ مادرش از دردِ سر مىدرمان

در دانشگاه با » اُلگا«. آمد و پيشانى او را لمس كرد و درد برطرف شد
. ستعداد غريب استشوهرش آشنا شد و متوجه شد او هم داراى اين ا
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سالى به طور جدى از اين استعداد خود براى درمان ها در ميانآن
گذاشت و دستش را بر بدن بيمار مى» اُلگا«. ها كمك گرفتندبيمارى
بر روى بدنشان قرار » اُلگا«هاى كسانى كه دست. خوانددعا مى

. ستها منتقل شده اگويند جريانى قوى از گرما به بدن آنگرفته، مى
يك جراح در اين باره نوشته كه يكى از بيمارانش كه غده بدخيم و 
بزرگى در معده داشته و مدتى تحت پرتودرمانى بوده و تغييرى در 

با گذاشتن » اُلگا«. مراجعه كرد» اُلگا«وضعش پيدا نشده است، به 
اى را كه به بزرگى مشت انسان بود كوچك دستش روى شكم او، غده

اى ماه درمان، عكسبردارى با اشعه ايكس هيچ غدهپس از شش . كرد
.را در معده او نشان نداد

گرى است كه منشأ انرژى خود را نيروهاى درمان» باربارا آن برنن «
داند و معتقد است با قرار دادن دست خود بر روى تن كيهانى مى

.آوردبيمار، انرژى او را به حال تعادل درمى
گر، نويسنده و آموزشگر استراليايى است كه ، درمان»جوديت كالينز «

او با . بينى شهرت داردبه عنوان شخصيت قدرتمند و پيشروى هاله
كند و اجازه گذاشتن دستانش بر روى بدن، بيمار خود را آرام مى

او توانايى خود . دهد كه منبع شفابخشى الهى از طريق او عمل كندمى
ى معنوى تركيب كرده است تا هاى شفابخشبينى با مهارترا در هاله

.به تشخيص و درمان اختلالات مزمن دست يابد

تر  در مورد انرژى درمانى گزارش هزاران بيمار وجود دارد كه بيش
اند ولى با تمركز هاى پزشكى معمول نتيجه نگرفتهآنان از درمان

.اندگران شفا يافتهانرژى الهى توسط درمان

و تجربيات شفابخشىهايى از آزمايشات  نمونه

شناسى از محققين روان» آليس«و همسرش ) 137(»ارِگرين« دكتر 
گيرى او را به وسايل اندازه» اُلگا ورال«، براى آزمايش »مِينگرِ«بنياد 

الكتريكى مختلف، مانند دستگاه نوار مغزى و نوار عضله و 
 قرار او در اطاقى. سنج پوستى وصل كردندو حرارت) 138(پتانسيومتر

دو اطاق . گرفته بود كه در طرفين آن، دو اطاق خالى وجود داشت
ديگر نيز در انتهاى راهرو، در طرف ديگر مورد استفاده قرار گرفته 

يكى اطاق كنترل مركزى بود كه ثبت اطلاعات واصله از . بودند
گرفت و ديگرى اطاقى بود كه هاى مذكور در آن انجام مىدستگاه

.  داشت و همان وسايل الكتريكى به او نيز متصل بودبيمار در آن قرار
شناخت و از نوع بيمارى او توانست بيمار را ببيند، او را نمىنمى» اُلگا«

هاى گيرىصداى او و بيمار، همراه با نتيجه اندازه. اطلاع نداشت
از دوازده بيمار تحت . شدوسايل الكتريكى در اطاق كنترل ضبط مى

رد با شروع انرژى درمانى تغييرات چشمگيرى در آزمون، در چهار مو
.و بيمار مشاهده گرديد» اُلگا«نوار مغزى 
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رئيس مركز پزشكى پاسيفيك در ) 139(»اليزابت تارگ« دكتر 
كاليفرنياى آمريكا تحقيقات زيادى به عمل آورده است و با 

هايى كه روى صد بيمار انجام داده است، به اين نتيجه رسيد آزمايش
. تر كندنرژى درمانى قادر است سيستم دفاعى بدن را فعالكه ا
تر هاى خون و فعالطورى كه با تقويت بدن و افزايش سلولهمان

توان سيستم دفاعى را كارآمدتر كرد، از انرژى درمانى ها مىكردن آن
.توان براى همين منظور استفاده نمودنيز مى

ذكر ) 140(»يك سامپاسيف« مجله 1997 آوريل سال 29 در شماره 
به برخى بيماران، ) 141(»جولى موتز«گر به نام شده كه يك درمان

قبل از بسترى شدن در بيمارستان، قبل از عمل جراحى و بعد از عمل 
دهد؛ ثابت شد كه عوارض بعد از عمل اين نوع جراحى انرژى مى
. اندتر از بيمارانى است كه از اين روش استفاده نكردهبيماران خيلى كم

در ضمن او توانسته است بهبودى بيماران عمل شده را تسريع كند و 
با استفاده از . ها را در بيمارستان كاهش دهدمدت بسترى بودن آن

همين طريق موفق شد زخم پشت بيماران را كه در اثر بسترى بودن 
ترى درمان به مدت طولانى، به آن دچار شده بودند، با سرعت بيش

.كند
، »ملينا پانزاولتا« پزشكان تشخيص دادند كه 1996كتبر سال  هفتم ا

نيز » پورنا«در آن زمان پسر او .  ساله، مبتلا به سرطان سينه است41
از پسرش » ملينا«. اش، تحت انرژى درمانى بودبراى درمان آلرژى

شش ماه . خواست كه همراه او به آن مركز انرژى درمانى مراجعه كند

معاينه مجدد رجوع كرد، پزشكان متحير شده بودند بعد وقتى كه براى 
.توانستند باور كنند كه سرطان محو و ناپديد شده استو نمى

 ساله، از ميگرن شديدى 53، »هاريسون دارما «1996 قبل از جولاى 
او به . كردآمد او را بسترى مىبرد كه هر زمان به سراغش مىرنج مى

در .  آزمايشات متعددى انجام دادندهاپزشكان زيادى مراجعه كرد و آن
 وقتى كه يك حمله )گردرمان)  (142(»گرانزول«، 1996جولاى 

اى دست داد، در منزل او بود و معالجه» هاريسون«ميگرنى ديگر به 
نه تنها درد تسكين يافت و از بين رفت، بلكه از . را روى او انجام داد
.ميگرنى نشددچار هيچ سردرد » هاريسون«آن زمان به بعد، 
 ساله، 46» سينتيا جيورودالئون« در حالى كه 1997 در چهارم ژانويه 

هاى آسيب. در ايستگاه اتوبوس ايستاده بود، با ماشينى تصادف كرد
وارده به او شامل چندين بريدگى عميق، آماس زير پوستى در ساق پا 

 ماه با چوب زير بغل راه 5او مدت . و شكستگى استخوان پايش بود
.  ژوئن، يك جلسه درمان ويژه بر روى پايش انجام شد15در . رفتمى

پس از آن فوراً قادر بود كه زانويش را به طور كامل خم كرده و 
اش انجام گرفت هايى كه بر روى پاى آسيب ديدهفعاليت. حركت دهد

.او را به حالت عادى بازگرداند
هاى ارات انسانهاى فيزيك كوآنتوم به انديشه و اظه آخرين يافته

امروزه . بين در طى قرون متمادى، بسيار نزديك استخردمند و روشن
هاى انرژى و امواج دانشمندان معتقدند كه دنياى ما تركيبى از حوزه

گذارند و ارتعاشى است كه به طور مداوم بر يكديگر تأثير متقابل مى
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ود با اين وج. هاى جدانشدنى استكاينات بافتى وسيع از انرژى
هايى كه در شفابخشى و انرژى درمانى مورد استفاده بسيارى از روش

هاى معمول قابل ارزيابى و گيرد ممكن است با روشقرار مى
.گيرى استها قابل اندازهگيرى نباشد، ولى تأثير آناندازه
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فصل سوم

ادراكات فراحسى و انتقال انديشه

ى فراروانى چيست؟پديده

 استفاده psiهاى فراروانى عموماً از اصطلاح  براى اشاره به پديده
توانايى   ("psyche"اولين قسمت كلمه يونانى Psi.  شودمى

هاى است و به طور كلى از آن براى اشاره به همه نوع پديده) روانى
مربوط به ذهن و روان رسد روانى، تجربيات و يا وقايعى كه به نظر مى

ى فيزيكى قابل بيان نيست، استفاده است و با اصول تثبيت شده
.شودمى

 يك تجربه فراروانى بايد شامل فعل و انفعالات و تأثيرات متقابلى 
هاى طبيعىِ ارتباط و تبادل با جهان  باشد كه از لحاظ كيفيت با راه

) حركات بدنىكلامى و غيركلامى، عملى و غيرعملى، احساسات و (
همه ادراكات ظريف كه خارج از حيطه آگاهىِ معمول . متفاوت باشد

براى . واقعى نباشند) psi(هستند، ممكن است يك تبادل فراروانى 
مثال فرض كنيم شخصى به هنگام گوش كردن به راديو به خواب 

صبح روز بعد، در . بيندى سقوط يك هواپيما مىرفته و خوابى درباره
ى سقوط وحشتناك يك هواپيما در  گزارشى دربارهكمال تعجب
خواند كه در حدود همان زمان كه او در خواب بوده اتفاق روزنامه مى
توانست آيا اين يك تجربه فراروانى است؟ اگرچه مى. افتاده است

شناسى تر مربوط به يك روند روانتر آن بيشباشد، ولى توضيح ساده
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پيما، راديو طى خبر كوتاهى وقوع بلافاصله پس از سقوط هوا. است
شخص در آن زمان خواب بوده و آگاهانه . نمايداين فاجعه را اعلام مى

اين خبر را نشنيده، اما ممكن است اين خبر را در سطح ناخودآگاه خود 
امروزه معلوم شده كه . شنيده و آن را با خواب خود ارتباط داده باشد

.ا داردذهن قابليت انجام چنين كار ظريفى ر
 گزارشات فراوانى در مورد افرادى كه از حالت اغماء بيرون آمده و 

ها بيمار از تمام وقايع و اتفاقاتى اند، وجود دارد كه در آنبهبود يافته
بنابراين ممكن است . اش رخ داده، خبر داده استكه در زمان بيهوشى

يقت آيند، در حقتمام آن چيزهايى كه توانايى روانى به نظر مى
ارتباطى با توانايى روانى نداشته باشند و هر چيزى كه تحت عنوان 
اصطلاح غيرمعمولِ فوق طبيعى قرار گيرد، الزاماً مورد توجه محققان 

psiها، پاگنده و مثلث برمودا، براى مثال بشقاب پرنده.  نباشد
شناسى، مورد هاى روانى نيستند و به وسيله فراروانمربوط به پديده

هاى اسرارآميزى كه به اين كه تمام پديده. گيرند قرار نمىمطالعه
وسيله دانش معمول غيرقابل توضيح هستند، موضوع اصلى فراروانى 

.دهند، تصورى غلط استرا تشكيل مى
psiها و يا تجارب ذهنى ـ روانى  تعداد قابل توجهى از پديده

 شامل آيند وهستند كه مورد نظر محققان فراروانى به حساب مى
، )تأثير ذهن بر ماده(جنبشى  ، روان)بينىنهان(بينى  پاتى، روشنتله

شفاى روانى، تجربه خروج از بدن، احضار ارواح و تعدادى مباحث 
.ديگر هستند

، عملكردى ناآگاهانهpsi تجربيات 

اطلاعاتِ » دريافتِ«اى ميان  در حال حاضر معلوم شده كه فرق عمده
اف آگاهانه و ظاهر شدن آن در ذهن آگاه شخص فراروانى و اكتش

نيست كه تمام آن » پاتىتله«فقط مانند اطلاعات Psi.  وجود دارد
چيزهايى را كه در آن لحظه در حال وقوع است كاملاً كنار بزند و 
ناگهان وارد آگاهى شخص شود، مانند زمانى كه ما كانال تلويزيون را 

عات فراروانى در سطحى بلكه ممكن است اطلا. كنيمعوض مى
ناخودآگاه دريافت شود، اما هرگز وارد سطحِ آگاه ذهن نشود و يا 

ترى ها پس از دريافت، زمانى كه ذهن و بدن در حالت آرامساعت
.هستند، در ذهن ظاهر شود

برند  هر روز بيش از پيش به اين نكته پى مىpsiگران  پژوهش
حتمالاً اطلاعات فراروانى ما ا. يك عملكرد ناآگاهانه استpsiكه  

بنابراين . كنيم، بدون آن كه هرگز متوجه آن شويمزيادى دريافت مى
ممكن است در تمام اوقات اتفاق بيفتد، psiدر حالى كه دريافت  

اى پيچيده از شرايط كشف آن بستگى به تأثير متقابل مجموعه
گران جديد آن است كهوظيفه اصلى پژوهش. جسمى و روانى دارد

پاتى و هايى را كه منجر به دريافت و اكتشاف بهتر تلهشرايط و تكنيك
.شود، مشخص كنند و توضيح دهندمىpsiساير اشكال اطلاعاتِ  
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 يكى از شرايطى كه به طور مشخص به اين موضوع مرتبط است، 
وظايف و اشتغال فكرى در زندگى روزمره . باشدسطح آگاهى فرد مى

شود كه در بعضى از هماهنگى ذهنى مىموجب نوعى شلوغى و نا
بنابراين طبيعى است . يابدحالات ذهنى، مانند حالت خواب، كاهش مى

توانند قابل كه اطلاعاتِ ظريف فراروانى، تنها در چنين حالاتى مى
 حجم بالايى از 1960ى به همين دليل از اواخر دهه. درك باشند

باطش با سطوح مختلف پاتى و ارتشناسى، بر تلهتحقيقات فراروان
آگاهى در رؤياها، استراحت عميق، مديتيشن، و هيپنوتيزم تمركز يافته 

رسد كه در اين حالات، گيرندگى انسان براى كسب به نظر مى. است
.اش استتر از حالت عادى و هميشگىتجارب فراروانى بيش
ثابت كرده است كه ) 143(،»پاتى در رؤياتله« تحقيق در زمينه 

توانند به طور قابل اطمينانى در آزمايشگاه و تحت ب فراروانى مىتجار
شرايط كنترل شده كسب شود، اما هر واحد تحقيقاتى براى انجام اين 
آزمايشات به وجود سه نفر نياز دارد كه دو نفر از آنان بايد تمام شب را 

. شودبيدار بمانند، در حالى كه نفر سوم در طول شب مرتب بيدار مى
آزمايشى كه همان كيفيتِ نتايج به . راين به آزمايشى جديد نياز بودبناب

پاتى در رؤيا را ارائه دهد، اما از نظر هزينه و دست آمده در تحقيق تله
 دو 1970ى در اواسط دهه. افراد مورد نياز، كارآمدتر و مؤثرتر باشد

هر يك » ويليام براود«و ) 144(»چارلز هونورتون«گر به نام پژوهش
مستقلاً روشى عملى را كشف كردند كه انقلابى در تحقيقات فراروانى 

.گذاشتند) 145(»گنزفلد«به وجود آورد، و نام آن را روش 

و سپس در ) 146(»مونايدزمركز پزشكى مى« اين روش ابتدا در 
هاى تحقيقات روانى در پرينستون نيوجرسى مورد استفاده آزمايشگاه
كنندگان التى پذيرنده و رؤياگونه به شركتدر اين روش، ح. قرار گرفت

كننده را با ، چشمان دريافت»گنزفلد«در روش . شدداوطلب القاء مى
پوشانند تا نور محيط از اند مىپنگى كه به دو نيم شدههاى پينگتوپ
شونده از طريق گوشى به ها عبور نكند، در همين حال آزمايشآن

صداهاى نامنظمى كه بين دو شبيه (صدايى ناموزون و پارازيتى
به اين طريق، . دهدمىگوش) شودايستگاه راديويى شنيده مى

شود تا كننده به وسيله يك ميدان حسى يكسان احاطه مىدريافت
حالتى از آگاهى را كه مرزى ميان بيدارى كامل و خواب است، در او 

.ايجاد كنند
 اطلاعات را از تواند براى اين كه يقين حاصل شود كه آيا شخص مى

. شودهاى تصويرى استفاده مىفاصله دور دريافت كند، از هدف
اندازهاى طبيعى يا شهرى يا تصاويرى حركت، مانند چشمتصاوير بى

كند روى آن تمركز كند و تلويزيونى، كه فرستنده سعى مى
.كننده از فاصله دور به توصيف آن بپردازددريافت

شود و ان تعدادى تصوير انتخاب مىبه طور تصادفى از مي» هدف «
مستقيماً از مسافتى دور از اطاق فرستنده بر صفحه تلويزيون منعكس 

حتى . داند كه هدف چيستگردد و فقط فرستنده مىمى
براى » هدف«داند كند، نمىاى كه آزمايش را هدايت مىكنندهآزمايش

.تواند آن هدف را ببيندآن جلسه چيست، زيرا نمى
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كند به كننده شروع مىى تطبيقى كوتاه، دريافت يك دوره پس از
. گذردتوصيف تمام جزئيات افكار و تصاويرى كه از ذهن فرستنده مى

كننده را كه توصيفات خود را با تواند صداى دريافتكننده مىآزمايش
ها را هايى بشنود و آنكند، از طريق گوشىصداى بلند اعلام مى
.يادداشت و ضبط كند

هاست، نيز در ميان آن» هدف« در پايان آن جلسه، چهار تصوير كه 
. شودكننده، نمايش داده مىبر صفحه تلويزيون در اطاق دريافت
تجربه شده بود، » گنزفلد«براساس تصوير ذهنى كه در طول 

كننده بايد سعى كند هدف را كه توسط فرستنده ديده شده دريافت
كننده براى انتخاب هدف صحيح، شانس دريافت. است، تشخيص دهد

از طرفى محققان به اين نكته پى بردند كه . تنها يك از چهار است
ترى هدف كنندگان در اثر تكرار جلسات، به دفعات بيشدريافت

به زبان آمارى، افزونى قابل توجهى در . كنندصحيح را انتخاب مى
 معنا كه بدين. كنندگان وجود داردهاى شانسى درست دريافتانتخاب

دهد اين نشان مى. تر از عدم موفقيت بوده استموفقيت، بسيار بيش
كنندگان از طريق فيزيكى دريافت» گنزفلد«كه در طول تجربه 

كنند تا قادر به تشخيص هدفى كه از ميان اطلاعاتى كافى دريافت مى
گاهى اوقات اطلاعاتى . آن تصاوير برايشان فرستاده شده است، باشند

كننده اندازه دقيق است، به خصوص كه دريافتشود بىفت مىكه دريا
.كندتصوير را در اطاق ديگرى مشاهده كرده و توصيف مى

ى اين آزمايشات جالب است، آن است كه به  آنچه بيش از همه درباره
رسد در مورد افراد كاملاً معمولى نيز نتايج مثبت دارند  نظر مى

در ).  استعداد روانى خاصى نيستندمردمى كه مدعى داشتن هيچ نوع(
» گنزفلد«طول بيست سال، بيش از هزار نفر در آزمايشات رسمى 

توان گفت كه موهبتِ داشتن اند و اكنون با اطمينان مىشركت كرده
Psi.  ها نيستقابليت فراروانى فقط منحصر به معدودى از انسان

سمت راست مغز، ى قهاى بالقوهمانند خلاقيت، شهود و ساير توانايى
ممكن است يك توانايى psi.  يك قدرت ذهنى همگانى است

اند و گاه ورزش نكردههايى است كه هيچذاتى باشد كه مانند ماهيچه
طلبى براى آشكار مبارزه. مانداگر آن را به كار نگيريم ضعيف مى

هاى آزمايشى را فرا كردن نيروهاى ذاتى، آن است كه آموزش و روش
.مان را كشف كنيمهاى روانى بتوانيم استعداد و توانايىگيريم تا

ذكر يك نمونه از آزمايشات گنزفلد

 در كمبريج انگلستان يك مهندس كامپيوتر به نام 1981 در 
او در وضعيت راحتى بر روى . مورد آزمايش قرار گرفت» هيوآشتون«

و با دو هاى ابند و گوشيك كاناپه دراز كشيد و چشمان او با چشم
.كسى در اتاق ديگر به تصويرى خيره شده بود. گوشى بسته شد
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نشانى را ها و ايستگاه آتشنشانگفت من جلو چشمم آتش» آشتون «
مرد جوانى در جلوى تصوير است . بينمها را نمىبينم، صورت آنمى

.كه رويش را به طرف دوربين گرفته است
عكس، تصوير . ان داده شد در پايان جلسه عكس مورد نظر به او نش

نشانى بود كه جلو عمارت مشغول تمرين بودند، پشت چند مأمور آتش
.ها، به غير از يك نفر، به دوربين بودهمه آن

پاتى قدرت انتقال فكر يا تله

 در حالى كه در خانه مشغول استراحت هستيد، بدون دليل خاصى به 
هاست نه او را ه مدتافتيد كياد يكى از دوستان قديمى خود مى

پنج دقيقه بعد زنگ در خانه . ايدى او شنيدهايد و نه مطلبى دربارهديده
شود و شما اين دوست قديمى را در آستانه در مشاهده زده مى

...كنيدمى
شويد با زند، به محض اين كه شما به تلفن نزديك مى تلفن زنگ مى

چه كسى قصد دارد با » دانيدمى«كنيد كه اعتماد كامل احساس مى
.شما صحبت كند

 با دوستى در بيرون از خانه مشغول قدم زدن هستيد، به طور ناگهانى 
زمان شروع به خواندن يا زمزمه يك آهنگ يا ترانه هر دوى شما هم

....كنيدمى

» ادراكات فراحسى«هاى مرتبط با  مشاهداتى از اين نوع كه به پديده
)ESP (براى افراد عادى جامعه سيمايى آشنا شوند، نسبت داده مى

اما كمياب دارند، ولى براى برخى از افراد كه آمادگى و استعدادهاى 
اى در زمينه ادراكات روحى دارند، تكرار چنين حالاتى حتى چند ويژه

.روداى عادى و معمولى به شمار مىبار در روز مسئله
 هستند و در هاى مرتبط با ادراكات فراحسى هميشه با ما پديده

دهند، بسيارى از موارد، زندگى روزمره ما را تحت تأثير خود قرار مى
ها ولى با اين وجود ما به ندرت متوجه وجود و حضور فعال آن

.شويممى
هاى مشابه كه در هايى كه آمد، بسيارى از پديده علاوه بر مثال

اعى، هاى حفظ زندگى يا سلامتى، خلاقيت، شانس، روابط اجتمزمينه
به ما روى ... هاى ويژه وهاى فردى و موهبتروابط عاشقانه، جذابيت

.گيرنديابى و شناسايى قرار نمىآورند به صورت صحيح مورد ارزشمى
هاى فراحسى به طور ضمنى به وجود حسى جدا از  اصطلاح دريافت

بهترين دلايل يا شواهدى كه وجود و . كندگانه اشاره مىحواس پنج
كنند و آن را به عنوان يك استعداد طبيعى را تأييد مىESPاصالت  

سازند، مشاهده و ثبت بسيارى از حوادث مسلم و انسان مشخص مى
بارز روحى است كه نه تنها در زندگى انسان بلكه در زندگى حيوانات، 

توانند حيوانات اغلب مى. شوندحشرات و حتى نباتات مشاهده مى
وقوع را احساس كنند و خود را از آن دور خطرات احتمالى يا در شرف 

هاى بارز اين احساس خطر كه توسط ناظران يكى از مثال. نگه دارند



66

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

متعددى مورد تأييد قرار گرفته، خوددارى پرندگان از نشستن بر روى 
هايى از درخت است كه لحظاتى بعد مورد اصابت صاعقه قرار شاخه
د كه اين استعدادها با قدرت و اكثر دانشمندان بر اين باورن. گيرندمى

جا هاى اوليه وجود داشته و با گذر زمان، از آنترى در انساندقت بيش
كه پس از پيدايش زندگى اجتماعى و تمدن و گرايش بشر به منطق 

ها وجود نداشته، به تدريج ضعيف شده يا علمى نيازى به استفاده از آن
ه تدريج كوشش در جريان زندگى ب. به كلى فراموش شده است

كنيم تمركز و توجه زياد بر حواس را فرا بگيريم، بخصوص با مى
پيامد اين . سازيمتر مىتمركز، حوزه آگاهى و توجه خويش را تنگ

.هاى روحى انسان استروند، تقليل و تحليل قدرت
هاى روحى به  معمولاً در سه زمينه مشخص از پديدهESP اصطلاح 
:رودكار مى

به معناى ارتباط مستقيم فكر به فكر: تىپاتله) 1
هاى قدرت يا قابليت ديدن اشياء يا حوادث از فاصله: بينىروشن) 2

گانه يا امكانات ارتباطى كمك گرفته كه از حواس پنجدور، بدون آن
.شود
استعداد كسب دانش و آگاهى از حوادث آينده، از : گويىپيش) 3

.طريق وسايل و امكانات فوق طبيعى
 در شرايط واقعى، از جمله در شرايط آزمايشگاهى، بسيار مشكل است 

آنچه كه .  را از يكديگر مجزا كردESPكه بتوان به طور دقيق انواع 

تر است، به ويژه افراد تر افراد جامعه سادهقبول آن براى بيش
.است» پاتىتله«پذيرند، تر آن را مىفكر نيز بيشروشن
يكى ) 147(»فردريك مايرز«نخستين بار توسط » پاتىتله«ى  كلمه
گذاران انجمن تحقيقات روانى انگلستان به كار گرفته شده از پايه
 به "tele"اين كلمه از دو لفظ يونانى مشتق شده يكى . است

 به معناى احساس كه مجموعاً "paths"معنى دور، و ديگرى 
.دهدمعنى مى» احساس از دور«

اول انتقال افكار و احساس به . شودش مى اين پديده شامل دو بخ
به عبارتى توانايى . اشخاص ديگر و دوم دريافت احساس ديگران

هاى ذهنى خود با ديگران افكار و حالت) ارسال يا دريافت(تبادل  
هاى فيزيكى در حوزه بدون استفاده از كلام، اشاره يا حركت

.گيردقرار مى» پاتىتله«
اشاره » انتقال فكر«به عنوان » پاتىتله«غلب به اى، ا در بيان محاوره

كنيم، كه در طى آن يكى گيرنده و ديگرى فرستنده است، در مى
پاتيك مربوط به تبادل در سطحى ترين موارد تلهكه يكى از جالبحالى
ترين آزمايشات  در واقع يكى از جذاب. تر از افكار آگاه استعميق

psi )كاملاً ناديده گرفته و از جسم به ، ذهن آگاه را )فراروانى
.كند استفاده مىpsiى كنندهعنوان يك كشف

 براى مثال در يك آزمايش نشان داده شد كه چگونه فيزيولوژى يك 
اى كه فرستنده از مسافتى دور كننده، درست در همان لحظهدريافت

در اين نوع آزمايش . دهدالعمل نشان مىكند، عكسبر او تمركز مى
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كننده به يك دستگاه جريان الكتريكى واكنش حسى  دريافتبدن
ى كنندههاى كنترل، كه يكى از انواع دستگاه)GSR)  (841(پوست

در اطاقى در مسافت دور به . شودفيزيولوژيكى است، وصل مى
كننده تمركز كند، يا فقط شود كه روى دريافتفرستنده دستور داده مى

دهد كه اگرچه وزافزون نشان مىمطالعات ر. آرام استراحت كند
توانند آگاهانه اختلاف ميان ارسال و استراحت را دريافت كنندگان نمى

 GSRسطح  . تميز دهند، ولى بدنشان به نحوى از آن آگاه است
هايى كه فرستنده در طول دوره) جريان الكتريكى واكنش پوستى(

 استراحت هاىتمركز كرده است به طور ثابت و منظمى از طول دوره
كننده بالاتر است، با وجودى كه در حالت استراحت شديداً به دريافت

.شود كه در حال دريافت نيروهاى فرستنده استالقاء مى
ى معينى از  در يك آزمون كه در چكسلواكى انجام شد، در لحظه

. سوزدفرستنده درخواست گرديد تصور كند كه زنده زنده در آتش مى
رنده كه كيلومترها با او فاصله داشت به حمله در اين هنگام گي

توان حتى از رسد كه مىچنين به نظر مى. كننده آسم دچار شدناتوان
.فواصل دور حالت فيزيولوژيك ديگرى را كنترل نمود

كشف كرده است » كالج مهندسى نيوارك«از ) 149(»داگلاس دين «
 متمركز كه هرگاه شخصى به شدت فكر خود را روى دوست نزديكى

كند، بدون در نظر گرفتن مكانى كه هست، در آن شخص تغيير قابل 
.شودگيرى فشار و حجم خون ايجاد مىاندازه

هايى از تحقيقات نمونه

شناسى آزمايشى محقق فراروان) 150(»ميلان ريزل« دكتر 1958 در 
شد داراى استعداد كه گفته مى» ژوزفكا«بر روى دخترى چك به نام 

هيپنوتيزم شد و پاكت ضخيمى » ژوزفكا«. طبيعى است انجام دادفرا
ها را به او دادند و خواستند آن) 151(»زينر«هاى حاوى كارت
طبق قانون .  مورد را درست گفت121 مورد، او 250از . شناسايى كند

.توان تصادفى حدس زد مورد را نمى50احتمالات بيش از 
ناگاه پريشان شد به» ژوزفكا«يك، هاى هيپنوت در حين يكى از آزمون

بيند كه همراه يك غريبه براى موتورسوارى و شرح داد دوستش را مى
همان . كندجا به او حمله مىرود و غريبه در آنبه محلى دورافتاده مى

لحظه به دوستش تلفن كرد تا او را از اين واقعه باخبر سازد، ولى دير 
اى كه او آن را ديده بود، اتفاق واقعه درست در همان لحظه. شده بود

.افتاد
و ) 152(»تامس دوئن«هاى  دو تن از پزشكان به نام1965 در سال 

واقع در » جفرسن«در دانشكده پزشكى ) 153(»تامس برنت«
هاى مختلف بر روى تعدادى از دوقلوها فيلادلفيا يك سرى آزمايش

در امواج مغز خود، خواستند ببينند آيا دوقلوها ها مىآن. انجام دادند
16دهند؟ پزشكان در مورد دو زوج از خصوصيات مشابهى بروز مى

زوج دوقلويى كه براى اين آزمايش در نظر گرفته شده بودند، به كشف 
قابل توجهى نايل آمدند و مشاهده كردند هر وقت يكى از دوقلوها 
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) كندايجاد مى» آلفا«عملى كه امواج (بست  چشمان خود را مى
گاه ثبت امواج الكتريكى مغز كه به سر دوقلوى ديگر در فاصله دست

چندمترى در اتاقى ديگر، وصل شده بود، همان خصوصيات مغزى 
نتايج حاصله از اين آزمايش به نظر . دهددوقلوى ديگر را نشان مى

پيام راديويى «يك نوع » پاتىتله«برخى از دانشمندان كه معتقد بودند 
پيام «گويند كه اين اين دانشمندان مى. است قوت بخشيد» مغزى

تواند در متكى بر امواج ناشناخته مغزى است كه مى» راديويى مغزى
اى قابل توجه و شايد نامحدود از شخصى به شخص ديگر فاصله

.منتقل گردد
كارل «. هايى در روسيه انجام شد آزمايش1966 آوريل 19 در 

در يك تماس » ريسكنووسيبي«اى در هنرپيشه) 154(»نيكلايف
زيست فيزيكدانى كه )  (155(»يورى كامنسكى«پاتيك با دوستش تله

قرار )  كيلومترى او قرار داشت3000در مسكو به فاصله نزديك به 
در يك . شدندهاى علمى نظارت مىهر دو نفر توسط هيئت. گرفت

يك بسته مهر و موم شده دريافت كرد كه » كامنسكى«ساعت معين، 
. هاى مشابه انتخاب شده بودصادفى از ميان تعدادى جعبهبه طور ت

ء درون آن كرد وى پس از باز كردن جعبه، شروع به لمس كردن شى
و آن را به دقت امتحان كرد، و بسيار كوشيد تا دوستش هم از آن 

ء يك فنر فلزى شامل هفت اين شى. فاصله بعيد آن را تشخيص دهد
هاى خود را چنين دريافت» نيكلايف«، »نووسيبيريسك«در . حلقه بود

ده دقيقه . »پيچدار، مانند سيمگرد، فلزى، براق، دندانه«: يادداشت كرد

فكرش را روى آچارى با دسته پلاستيك سياه » كامنسكى«بعد كه 
دراز و باريك، فلز، پلاستيك، «: نوشت» نيكلايف«متمركز كرده بود 
.»پلاستيك سياه
را به مسكو برد و » كامنسكى«وباره  اين هيئت د1967 در مارس 

را در آزمايشگاهى در لنينگراد درون اتاق عايق و ضد » نيكلايف«
مدتى . صدا نشانيد، و مونيتورهاى فيزيولوژيك را به او متصل كرد

طول كشيد تا وى حالت پذيرنده به خود گرفت، حالتى كه آن را به 
و . » متوجه و هوشياركاملاً آرام و رها، اما«: دهداين شرح توضيح مى

وقتى علامت داد كه آماده آزمايش است، مغزش امواج آلفاى 
پاتيك دانست كه پيام تلهنمى» نيكلايف«. كرديكنواختى توليد مى

چه موقع ارسال خواهد شد، اما درست سه ثانيه پس از » كامنسكى«
گران در مسكو علامت آغاز ارسال را دادند، امواج مغزى كه آزمايشآن
براى اولين . قوياً تغيير كرد و ناگهان امواج آلفا قطع شد» نيكلايف«

اى براى انتقال يك ضربان فكرى از بار در تاريخ، دليل قابل مشاهده
صدوچهل كيلومتر به ذهن يك نفر به ذهن نفر ديگر، با فاصله شش

.دست آمده بود
ت نگارى مغزى، تغييراهاى بعدى، نتايج ثبت شده موج در آزمون

نشان ) فرستنده و گيرنده(هاى مغزى هر دو نفر  مشابهى را در منحنى
» نيكلايف«كه ما چند ثانيه پيش از آن«: داد و محققان اعلام داشتند

پاتيك مطلع شود آن را تشخيص خودآگاهانه از دريافت يك پيام تله
.»داديممى
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دوربين دوچشمى قرار » كامنسكى« در يك آزمايش ديگر روى چشم 
. كردزن متفاوتى فراهم مىداده شد كه براى هر چشم بسامد چشمك

هاى متعارضى در دو طرف مغز او به وجود اين تحريك دوگانه طرح
زمان در ها همهمان طرح. ى آن حال تهوع فورى بودآورد و نتيجه

كرد كه » دريازدگى«ظاهر شد و او را آنچنان دچار » نيكلايف«مغز 
.وردجلسه آزمايش به هم خ

 يك مجله  فرانسوى اين خبر را منتشر كرد كه نيروى 1960 در سال 
دريايى ايالات متحده آمريكا درصدد است براى حل مشكل ارتباط 

استفاده » پاتىتله«ميان زيردريايى از زير آب با پايگاهش در بندر، از 
با » ناتيلوس«گزارش حاكى از اين بود كه زيردريايى اتمى . كند

اند تماس هايى در ساحل كه براى اين منظور تربيت شدهندهكندريافت
اى شده كند و ادراك فوق حسى سلاح سرىّ تازهپاتيك برقرار مىتله
.است

به ارائه » پاتىتله«ى گران براى توجيه پديده بعضى از پژوهش
. پردازند كه مبتنى بر مقايسه آن با امواج راديويى استهايى مىتئورى

هاى مغزى منجر به كنند كه بعضى از فعاليتور مىاين عده تص
شوند كه در فضاى لايتناهى پيدايش برخى از امواج شبه راديويى مى

ها با اين امواج هاى آنگردند و مغزهايى كه سلولپخش مى
توانند اين امواج را بگيرند و از طريق جريان هماهنگى دارند، مى

 چند اين نظريه جالب به نظر هر. عصبى، به جريان فكرى تبديل كنند
امواج . كنندآيد ولى شواهد و دلايل تجربى، صحت آن را رد مىمى

شوند، در حالى كه تر مىراديويى با ازدياد فاصله، ضعيف و ضعيف
شود و حتى از فواصل چند با ازدياد فاصله تضعيف نمى» پاتىتله«

. اراستهزار كيلومترى هم همان قدرت و دقت فاصله نزديك را د
براى آن كه يك فرستنده تا اين فاصله، قدرت خود را حفظ كند به 
اندازه ژنراتورهاى يك شهر كوچك به انرژى الكتريكى نياز دارد، در 

تواند يك حالى كه تمام الكتريسيته مغز، در اوج فعاليت خويش نمى
ترين از سوى ديگر، قوى. چراغ قوه كوچك جيبى را روشن كند

 با توجه به كروى بودن زمين، برد محدودى دارند و ها همفرستنده
هاى ها صادر كنند، نياز به ايستگاهكه امواج خود را تا دوردستبراى آن
هايى كه افراد در آزمون. اى دارندكننده زمينى يا ماهوارهتقويت
در مقابل امواج نفوذهاى غيرقابلكننده در اتاقشركت

اند، نه تنها جلوى ورود و خروج آثار الكترومغناطيسى قرار داده شده
پاتيك گرفته نشده، بلكه در برخى از موارد به صورت قابل توجهى تله

.تشديد هم شده است
اى ديگر اند، به گونههايى ديدههاى روحى آموزش افرادى كه در زمينه

ها با نگرشى معنوى و باطنى با قضايا برخورد آن. نگرندبه انسان مى
ها آن. كنند از برخورد مادى و مكانيكى با آن خوددارى مىكنند ومى

نگرند و براى بشر روحى به فكر و جسم آدمى به عنوان يك كليت مى
بر اساس اين . آيدقايلند كه بخشى از روح كل به حساب مى

ناميم، هر چند ممكن است بر مسئله بينى آنچه را كه ما فكر مىجهان
ه كند، ولى وجود و حضور آن در اين يا موضوع خاصى تمركز و تكي
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به بيان . نهايت گسترده شده استشود بلكه تا بىمحدوده خلاصه نمى
ديگر، آن ميدان انرژى كه در داخل كالبد آدمى با نام روح يا ضمير، 

هاى جسم مادى انسان محصور نيست بلكه مشخص شده، در ديواره
نهايت بسط  بىى قدرت آن به محيط اطراف، تاارتعاشات و حوزه

هيچ جسمى در جهان وجود ندارد كه فاقد حركت درونى . يافته است
سازد و باشد، هر چيزى در جهان امواج خاصى را به اطراف منتشر مى

طور كه انرژى را از طرفه نيست، يعنى يك جسم هماناين روند يك
بدون . كندكند، از اجسام مجاور كسب انرژى مىخود خارج مى

تواند ايمى انرژى، حركت و حيات در اين جهان بزرگ نمىتبادلات د
برخلاف علوم ظاهرى كه تنها به جنبه مادى اهميت . صورت بگيرد

دهند، علوم باطنى به وجود ارتعاش در همه چيز و همه جا اعتقاد مى
.دارند

شود كه به چه علت گاهى بدون سبب سؤال مى) ع( از حضرت صادق
: شويم؟ حضرت فرمودخوشحال مىغمناك و گاهى بدون سبب 

هر زمان موقع سرور ماست، . قلوب شيعيان ما با قلب ما اتصالى دارد«
دانند و هر وقت موقع اندوه ماست، مسرور شده و خود علت آن را نمى

گاهى آثار غيرطبيعى . دانندقهراً محزون شده خود علت آن را نمى
كند خود طبيعيات مىكند كه انسان تصور چنان در طبيعيات تأثير مى

.»است

پاتيكهايى از تجارب تلهنمونه
)انتقال و دريافت فكر يا انديشه(

 زلزله در يونان

 من 1976در اواخر پاييز «:  يك محقق آمريكايى نوشته است
يك شب در خواب، . ام را دگرگون ساختاى داشتم كه زندگىتجربه

اين صدا شبيه صداى . م مرا صدا زدصداى زنى را شنيدم كه دو بار نا
من با وحشت از خواب پريدم، به وضوح احساس . خواهر و يا مادرم بود

خواب از تخت. كردم كه سقف در حال فرو ريختن روى من استمى
شد و لحظات سپرى مى. بيرون پريدم و با سرعت از اطاقم خارج شدم

چه كارى بايد انجام دانستم رفتم و نمىمن از اطاقى به اطاق ديگر مى
كردم، با خود فكر كردم در حالى كه قفل درها را بررسى مى. دهم

ام كه سعى داشته با زور وارد شايد در خواب، صداى كسى را شنيده
هاى بروكلين ترين حومهخانه شود، زيرا خانه من در يكى از ناامن

.نيويورك است
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 را فرا گرفته بود، بار همه جاسكوتى مرگ...  هيچ اتفاقى روى نداد
آمد، با اين وجود پيش از اين هرگز همه چيز به نظر كاملاً طبيعى مى

احساسم . چنين مطمئن احساس نكرده بودم كه اشكالى در كار است
اگرچه . الوقوع در انتظارم استگفت كه خطرى قريببه من مى

عاقبت، خود را متقاعد ساختم كه آن صدا كابوسى عجيب و غريب 
.خواب بازگشته و دوباره به خواب رفتمبه تخت. استبوده 

ام  صبح روز بعد، با زنگ تلفن از خواب پريدم، يكى از دوستان يونانى
ى وحشتناكى در لرزهبود كه از آن سوى تلفن به من گفت، زمين

ى من در آن در منطقه شمالى يونان، شهرى كه خانواده» تسالونيكى«
وقتى ناگهان به اهميت رويدادى . استكردند، روى داده زندگى مى

كه رخ داده بود، پى بردم، از شدت نگرانى واقعاً بيمار شدم و تنها پس 
از آن كه با والدين خود تلفنى تماس گرفته و متوجه شدم كه آسيبى 

.به آنان نرسيده است، آرام گرفتم

 قطعه كاغذ به جاى بليط

ورترين صاحبان لهستانى يكى از مشه) 156(»ولف مسينگ «
 در يازده سالگى مخفيانه 1910او به سال . هاى فراروانى استقابليت

آن روز «: بعدها چنين تعريف كرد. رفتسوار ترنى شد كه به برلن مى
براى فرار از مأمور كنترل قطار زير صندلى پنهان شده بودم، اما او 

يزى از من بليط خواست، هيچ راه گر.متوجه شد و مرا بيرون كشيد

قطعه كاغذى را كه در دست داشتم به سوى او گرفتم و در . نداشتم
همان حال كه به چشمانش خيره شده بودم با تمام وجود آرزو كردم 

مأمور كنترل قطار پس از لحظاتى با . آن را به جاى بليط بپذيرد
خوب بچه جان تو كه «: دستگاه مخصوص كاغذ را سوراخ كرد و گفت

.»! صندلى پنهان شده بودى؟بليط داشتى چرا زير
به گوشه و كنار جهان سفر كرد و در بسيارى نقاط به » مسينگ «

هنگام حمله آلمان به لهستان، وى در برابر هزاران . پليس مدد رساند
. سپس به روسيه رفت. گويى كردرا پيش» هيتلر«تماشاگر، مرگ 

 آزمايشى اظهار تمايل كرد كه او را ببيند و از او خواست» استالين«
به اين شكل كه به بانك مسكو برود و يك ورقه كاغذ . انجام دهد

پاتى و تلقين سفيد به كارمند پشت گيشه بدهد و او را از طريق تله
. متقاعد كند كه آن تكه كاغذ يك فقره چك صد هزار روبلى است

مانند يك مشترى عادى به بانك رفت و كارمند بانك » مسينگ«
ز يك دفترچه كنده شده بود گرفت و در ازاى آن قطعه كاغذ را كه ا

» مسينگ«در آزمونى ديگر .صد هزار روبل شمرد و به او داد
وارد » استالين«بايست بتواند بدون برگ عبور، به خانه ييلاقى مى
اين محل توسط پليس مخفى و محافظان به شدت محافظت . شود
تصور » ناستالي«كارى كرده بود كه محافظان » مسينگ«. شدمى

رئيس پليس مخفى روسيه است گرچه » لاورنتى بريا«كنند او 
.ترين شباهتى به او نداشتكوچك
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ى خاطراتدفترچه

 ميلادى عازم سفر 1937در پاييز سال ) 157(»سر هيوبرت ويلكينز «
اش در اين هاى روزانهخواست فعاليتاكتشافى قطب شمال بود و مى
هارولد «او و دوستش . يادداشت كندسفر را در دفتر خاطراتش 

اى گر علوم روحى بود توافق كردند كه هفتهكه پژوهش) 158(»شرمن
براى نوشتن خاطرات خود پشت » سر هيوبرت«سه شب، موقعى كه 

زمان با او نيز صدها فرسنگ دور از او، اما هم» شرمن«نشيند، ميز مى
ه را كه به ذهنش هر چ» شرمن«قرار شد . بنشيند و به تأمل فرو رود

هاى خود را طبق قرار يادداشت» سر هيوبرت«. آيد يادداشت كندمى
هاى خودش را براى يادداشت» شرمن«بفرستد و » شرمن«قبلى براى 

شناسى روان» مورفى«دكتر . پست كند) 159(»گاردنر مورفى«دكتر 
اين مجموعه . هاى فراحسى بودگام در بررسى پديدهآمريكايى و پيش

پس از سفر اكتشافى، . ها براى مقايسه كنار گذاشته شدداشتياد
كاملاً با » شرمن«هاى متوجه شدند كه بسيارى از نوشته

.منطبق بوده است» سر هيوبرت«هاى يادداشت
نزديك شهر » سر هيوبرت«نوشت كه هواپيماى » شرمن« يك شب 

ا او را ديد كه ب» شرمن«. مجبور به فرود آمدن شده است» رجينا«
با . لباس رسمى شام در يك مهمانى در آن شهر حاضر شده است

چنين لباسى ندارد، معذلك اين » سر هيوبرت«كه مطمئن بود اين

با » سر هيوبرت«بعداً گزارش ارسالى . خاطره عجيب را يادداشت كرد
گزارش، حاكى از آن بود كه . اين يادداشت كاملاً منطبق بود
بارى داشته و هنگام توقف، شخصى هواپيمايش در آن شهر فرود اج

.به او لباس شام قرض داده است تا بتواند در آن مهمانى حاضر شود

ى سربستهو نامه) 160(كارل گوستاو يونگ

كند كه آزمايش جالبى در از پژوهشگرى تعريف مى» هارولد شرمن «
را به مهمانى دعوت كرد و از او » شرمن«وى . سنجى انجام دادروان
: وارد شد ميزبان گفت» شرمن«وقتى . است يك ساعت زودتر بيايدخو
و » اى از ادراك فراحسى انجام دهمخواهم آزمايش غيرمنتظرهمى«
اى به او صاحبخانه نامه تاشده. حاضر شد در آن شركت كند» شرمن«
هاى خود قرار داد و سعى كرد آن را آرام بين دست» شرمن«. داد

.خونسرد باشد
هاى معمولى اطلاعى از محتواى نامه از راه» شرمن«ه ك با اين

كند اين نامه از پيرمردى است كه نداشت، اما گفت كه احساس مى
با هزاران مورد روانى و عاطفى سر و كار . علاقه زيادى به روح دارد

. شناسند و با كارش آشنا هستندداشته و افراد بسيارى او را مى
. »آيا احساسى از نام آن مرد داريد؟«: پرسيد» شرمن«صاحبخانه از 

كارل «آيا او «: نامى را كه به ذهنش رسيد، بر زبان آورد» شرمن«
.»است؟» يونگ
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ديد كه نامه » شرمن« آنگاه ميزبان از او خواست تا نامه را باز كند و 
) پيشگام مشهور در مطالعه شخصيت انسان(»  كارل يونگ«واقعاً از 
احساس كرده » شرمن«گونه كه  همان،»يونگ«در آن زمان . است

.بود، پير شده بود

 راديوى ذهنى

متوجه شد كه همسرش ) 161(»آپتون سينكلر«اى به نام  نويسنده
هايى اين زوج آزمايش. تواند افكار او را به طرز عجيبى درك كندمى

كشيد و يك نقاشى ساده مى» سينكلر«ها انجام دادند كه ضمن آن
در . كرد بدون ديدن نقاشى، مشابه آن را رسم كندىهمسرش سعى م
در اطاق مجاور قرار داشت كه » سينكلر«ها خانم برخى از آزمايش

در . توانست نقاشى شوهرش را ببينددرش بسته بود و نمى
دورى راه در نتيجه .  مايل از شوهرش دور بود40هاى ديگر تا آزمايش

صد  انجام تقريباً سىپس از» سينكلر«. كار تأثير خاصى نداشت
.تأليف كرد» راديوى ذهنى«ها تحت عنوان آزمايش، كتابى درباره آن

پاتى در ماه تله

از مسافت ) ESP(ترين آزمايشات ادراك فراحسى  در يكى از معروف
446000فرستاد،  انجام شد، شخصى كه پيام را مى1976دور كه در 

ادگار «. كرد فاصله داشتمىكيلومتر از فردى كه پيام را دريافت 

 در حين راه رفتن بر روى ماه تعدادى ارقام 11فضانورد آپولو » ميچل
را به ترتيب در ذهن خود شمارش كرد و فردى در روى زمين اين 

نتيجه به دست آمده، . هاى خود يادداشت كردارقام را از روى دريافت
.بسيار بالاتر از تصادف محض بود

 پاكت خوانى

قادر بود اشياء گمشده ) 162(»استفان اوسوويكى«مهندس لهستانى 
) 163(»اريك دينگوال«در يك آزمايش دكتر . را در ذهن خود ببيند

شكل يك بطرى و يك پرچم را بر روى كاغذى كشيد و زير آن 
اين نقاشى درون سه پاكت مهروموم . «1930 آگوست 23»نوشت 

ها را به محقق ديگرى به  آنشده، يكى درون ديگرى قرار داده شد و
و نه دستيار او » بارون«نه . دادند) 164(»بارون آلبرت نوتنرينگ«نام 
وقتى پاكت به دست . دانستند در پاكت مهروموم شده چيستنمى
داده شد، او گفت روى كاغذ شكل يك پرچم و يك » اوسوويكى«

 هم ، اما چيز ديگرى»1930«: اندبطرى نقاشى شده و روى آن نوشته
.نوشته شده كه او قادر به تشخيص آن نيست

سوزى در استكهلم آتش

دانشمند و رياضى ) 165(»امانوئل سوئدنبرگ« دكتر 1759 در سال 
ناگهان از پشت ميز . دان مشهور سوئدى در خانه خود مهمان داشت
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سوزى مهيبى در استكهلم آتش«: برخاست و با رنگى پريده اعلام كرد
 است كه منازل بسيارى از دوستان در آن خواهد در حال وقوع

همه چيز در حال سوختن «: كردزده تكرار مىاو وحشت. »سوخت
سوزى را از نزديك درست مثل اين بود كه صحنه آتش. »است
7كردند كه او دچار توهم شده است، اما مهمانان تصور مى. بيندمى

 منطقه وسيعى از سوزى واقعاً رخ داده وروز بعد خبر يافتند آتش
استكهلم را سوزانده و منهدم كرده است، از جمله خانه دوستانى كه او 

.بودندنام برده بود، همه طعمه حريق گشته، نابود شده

...مادر...  مادر

اين . اى دريافت كرد يك مجله ايتاليايى نامه1973 دسامبر 29 در 
:دفرستاده بو» ئرىاستلدشى«نامه را زنى به نام 

 در اتاق خود نشسته بودم و به اتفاق ديگر 1972 مه 22در روز  «
اعضاى خانواده سرگرم انجام كارهاى خانه بودم، ما از هر درى با 

گفتيم و در همان حال كه مشغول صحبت بوديم، يكديگر سخن مى
ناگهان صداى پسر بزرگم به گوشم رسيد كه پشت سر هم صدا 

با خودم گفتم اين .  دست از كار كشيدممن» ...مادر... مادر«: زدمى
. است و در برابر تعجب ديگران به طبقه پايين رفتم» نينو«صداى 

ها حق داشتند تعجب كنند زيرا پسرم آن زمان در لندن به سر آن
برد و تازه در حدود دو هفته بود كه به منظور يك سفر دو ماهه ما مى

ه به اين زودى ناگهان را ترك گفته بود و هيچ كس انتظار نداشت ك
جا نبود و وقتى به سالن رسيدم هيچ كس در آن. به خانه بگردد

چند روز بعد اطلاع يافتم كه . ديگران به اين خيال بيهوده من خنديدند
در آن روز، پسرم بيمار شده و در خانه يكى از دوستانش به سر 

لش گفت كه دبرده و درست در همان ساعت، مرتباً به دوستش مىمى
خواست در آن لحظه، مادرش در كنار او باشد و از او پرستارى كند مى

»...مادر... مادر«: و با صداى بلند فرياد زده بود

پاتى فرمان ذهنى از طريق تله

خانم «: گويدمى» اوركوروويكز«به نقل از دكتر » كاميل فلاماريون «
زد  خودكشى مىاى كه در اثر مشكل روانى معمولاً دست به ساله27

بدون . ى طبقه بالا به زير بيفكنديك شب خواست خود را از پنجره
كه سر و صدا راه بيندازم فوراً به شكل باطنى به او امر كردم كه از آن

كه از پنجره خم شده بود متوقف شد اين كار منصرف شود، او نيز با آن
عى كرد كه  بار س5بيمار . و آهسته آهسته به طرف اطاق به عقب رفت

خود را به زير اندازد ولى موفق نشد و بالاخره از فرط خستگى 
حركت در همان حال بر جاى ماند تا به او رسيديم و به اطاقش بى

وقتى كه از او علت اين كار را پرسيدم در جواب گفت كه . برديم
خواسته خود را از پنجره به زير بيندازد احساس هنگامى كه مى

به او گفتم كه . شوداى مانع انجام مقصود او مىقوهكرده است كه مى
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كه مطمئن بوده است من تر توضيح دهد، گفت كه با آنقدرى بيش
خواهم ام و نمىپنداشته كه من نزد او ايستادهام، معهذا چنين مىرفته

.»قصد او عملى شود

 شبح در اتاق

روسيه يك مهندس برق اهل » برنارد كاژينسكى «1919 در سال 
هاى شب صدايى شنيد و بعد شبحى را ديد كه در گوشه اتاق به نيمه

رود كه كسى روى آن خوابيده بود و شبح ليوانى سوى تختى پيش مى
ليوان را به دهان آن شخص گذاشت و . زدرا با قاشق به هم مى

اش روز بعد فهميد دوست صميمى. اى بعد همه چيز ناپديد شدلحظه
وقتى با مادر دوستش تماس گرفت . تيفوس مرده استبر اثر ابتلا به 

دريافت كه در همان ساعت نيمه شب مادر خيال داشته به فرزندش 
.دارو بدهد

 تحميل اراده

دهد كه در كودكى معلم شرح مى» رابرت لفتويچ«زن انگليسى  گمانه
خواست كه شعرى طولانى را حفظ كنند، مدرسه وقتى از شاگردان مى

اش معلم را كرد و با نيروى ارادها قسمتى از شعر را حفظ مىاو تنه
او مدعى است بارها و . كرد تا همان قسمت را از او بپرسدوادار مى

. بارها از اين روش استفاده كرده است

شكارچى و جادوگر

هاى فراوانى درباره قدرت روحى جادوگران قبايل آفريقايى  داستان
، شكارچى و تاجر انگليسى، »ديويد لسلى«در مورد . شودنقل مى

داستانى بدين مضمون نقل شده است كه او براى يافتن ردپاى فيل 
اعزام شد، قرار بود در روز و مكان معينى او و راهنمايانش حاضر 

به جادوگر قبيله » لسلى«. شوند، اما در آن روز راهنماها حاضر نشدند
ها را مراهان و نام آنمراجعه كرد و كمك خواست، جادوگر تعداد ه

بعد هشت شمع براى هشت راهنما روشن كرد، معجونى نوشيد . پرسيد
ده دقيقه بعد، از آن حالت خارج شد و به . و به خلسه فرو رفت

ها بر اثر تب مرده و تفنگش گم شده، خبر داد كه يكى از آن» لسلى«
راه ديگرى توسط فيلى به قتل رسيده، سومى چهار فيل را كشته و در 

ها سه به نظر جادوگر آن. ها را به همراه داردبازگشت است و عاج آن
سه هفته بعد راهنماها از راه رسيدند، و . رسيدندهفته بعد از راه مى

.طور بود كه جادوگر گفته بودمابقى ماجرا درست همان

پاتيك احساس تله

ان اش در شيكاگو، به ميشيگاز خانه» جيم اولساك «1979 در 
اما به ناگاه احساس كرد . رفت تا در جشن تولد مادرش شركت كندمى

مسيرش را عوض كرد و . كسى در معرض خطر شديدى قرار دارد
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اى متروك به در انتهاى جاده. اختيار به سوى مزرعه عمويش رفتبى
وقتى .  سال او را نديده بود، رسيد30اش كه مزرعه عموى هفتاد ساله

فكر كرد عمويش در . وجه شد كسى در خانه نيستجا رسيد متبه آن
مزرعه مشغول كار است و تصميم به بازگشت گرفت، سوار اتومبيل 

حدود نيم كيلومتر . شد اما احساس نيرومندى او را به مزرعه كشاند
از آن بالا تراكتور واژگون شده عمويش . اى رسيددورتر به بالاى تپه

پاى چپ عمويش زير تراكتور گير . مردى زير آن افتاده بود. را ديد
. ساعت بود كه او در اين وضع مانده بود25. كرده بود

مشاهده از دور و برج فرودگاه

» راسل تارگ«توسط ) 166(»هلا حميد« خانمى به نام 1978 در 
او در اتاق بدون . شناسى مورد آزمايش قرار گرفتمتخصص فراروان

كاليفرنيا »  تحقيقاتى استنفوردمؤسسه«اى كه در طبقه سوم پنجره
.قرار داشت نشست و ذهنش را متمركز كرد

جا يك در آن.  دو نفر از اعضاى تيم تحقيقاتى به طبقه دوم رفته بودند
اى به طور تصادفى بر گير الكترونيك را به كار انداختند و شمارهشماره

ن اين شماره را به منشى دادند و او از درو. روى صفحه ظاهر شد
 پاكت، پاكتى را درآورد كه همان شماره روى آن 60اى از بين جعبه
درون هر پاكت نشانى يك مقصد و دستوراتى براى رسيدن به . بود
.جا نوشته شده بودآن

 آن دو نفر پاكت مورد نظر را گرفتند، سوار ماشين شدند و پاكت را 
ه كراس برج فرودگاه، آزادرا«: درون پاكت نوشته شده بود. گشودند
شور، جاده امباركادر، سمت چپ فرودگاه، پاولوآلتو، اين جاده را تا بامى

به پايه چهارگوش برج و نوك هشت . آخر برويد به برج خواهيد رسيد
به هواپيماها و درختان اطراف نيز نگاه . اى آن توجه كنيدوجهى شيشه

.»كنيد
 نوار پياده گفتگوى زير از. تهيه شد» هلا« گزارش كاملى از واكنش 

.استشده
چيزى بالاى آن قرار . بينم از دور شبيه به برجچيزى مى«:  هلا
.»دارد

!»توانى شكل برج را برايم توصيف كنىمى«:  تارگ
.»پايه آن چهارگوش است«:  هلا
.»توانى شكل آن را برايم بكشىمى«:  تارگ
رى تبالاى آن وجوه بيش. پايين آن چهاروجهى است. بله«:  هلا
.»دارد

.»تر است؟سر برج بزرگ«:  تارگ
شيشه، از جنس ... تر و از جنس فلز نيستبلكه كمى بزرگ«:  هلا

.»شيشه است
.»كنند؟دوستان ما چه مى«:  تارگ
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ها آن. اين برج مسكونى نيست. ها نزديك برج نيستندآن«:  هلا
يستگاه شبيه تأسيسات فنى، مثل ا. توانند زياد به آن نزديك شوندنمى

.»هواشناسى، يا برج فرودگاه
وقت اين هيچ» هلا«.  تشخيص برج فرودگاه بسيار حايز اهميت بود

.برج را نديده بود

هاى انتقال انديشه شرايط مؤثر در آزمون

 يا ادراكات ESP به طور كلى شرايطى كه در موفقيت تمرينات 
:شوندفراحسى دخيل هستند، به چهار حوزه مربوط مى

وضعيت و حالت درونى، حالات اخلاقى، تغذيه ( ـ شرايط فرستنده  1
...)و
 ـ شرايط پيام ارسالى2
 ـ شرايط محيطى3
 ـ باور، اعتقاد و ايمان4

: ـ شرايط فرستنده1

ها و  در بعضى شخصيتESP تحقيقات نشان داده است كه انواع 
تر مشاهده شهاى جسمانى، بيحتى در برخى از دارندگان ويژگى

همچنين اين استعداد در كسانى كه روحيات طبيعى خود را . شوندمى

از طرفى اين نكته به اثبات رسيده . تر استاند قوىتر حفظ كردهبيش
پاتى، صورت ها، از جمله تلهكه اين گونه پديدهاست كه براى آن

 را »امواج آلفا«ترين ميزان بگيرند مغز بايد در حالتى باشد كه بيش
.ايجاد و منتشر كند

هاى متنوعى عمل  مغز انسان از نظر فعاليت الكتريكى خود به صورت
كند كه منجر به پيدايش امواجى ضعيف با بسامدهاى متفاوت مى
امواج . هاى آلفا، بتا، دلتا و تتا شهرت دارنداين امواج به نام. گرددمى

 حالت مديتيشن يا شوند كه فرد درآلفا معمولاً در شرايطى ايجاد مى
.ريلكس قرار گرفته باشد

هاى روحى همواره بر اين نكته تأكيد  برخى صاحبان و مدعيان قدرت
تر بر اند كه براى رسيدن به اين گونه حالات بايد هر چه بيشداشته

مسائل مورد نظر تمركز كرد، در حالى كه تمركز فكرى به مفهوم عام 
يزى است كه براى دستيابى به آن كاملاً مغاير و متضاد با آن چ

منظور از تمركز در . هاى روحى به آن نياز داريمبسيارى از پديده
معناى عادى حالتى است كه توجه فرد روى شخص يا موضوع خاصى 

ESPهاى مرتبط با شود، در حالى كه براى ايجاد پديدهمتمركز مى
تمركز نوعى كوشش . تفاوتى رسيد بىبايد به يك وضعيت وانهادگى و

و فعاليت است و هر نوع فعاليتى با درجاتى از فشار و اضطراب همگام 
هاى خارج از حس توان به دريافتاست و با وجود فشار روحى، نمى

هاى روحى طبيعى كه انسان به قابليتبراى آن. دسترسى پيدا كرد
ده و اصول قراردادى هاى شرطى ساخته شبازگردد، بايد تمام انعكاس
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لذا انسان بايد به همان فضاى معصوم و . و مصلحتى را كنار بگذارد
ساده كودكانه برگردد، به زمانى كه تفكر و انديشه او بر اثر فشارها و 

.هاى فكرى از طيران و آزادانديشى باز نايستاده بودقالب
دگى هاى گوناگونى براى رسيدن به اين وانها در مكاتب مختلف راه

از ... تمرينات يوگا، مديتيشن، تمرينات تنفسى گوناگون و. وجود دارد
هاى افزايش و به جريان انداختن انرژى حياتى و ايجاد حالات راه

در بعضى . هاى ويژه استمناسب ذهنى براى دستيابى به اين قابليت
هاى حسى و دورى از نور، صدا و تماس با ها با محروميتروش

در بسيارى از جوامع . دهنداى روحى را افزايش مىهسايرين قدرت
ابتدايى موجود در عصر حاضر و در قرون گذشته، از مواد مخدر، تنفس 
عميق، طبل زدن، رقصيدن و با تكرار اذكار براى دست يافتن به يك 

يك جادوگر پزشك . شده استحالت خلسه يا شبه خلسه استفاده مى
اى كه ه توسط خداوند يا روح مردهقبيله همواره اعتقاد داشته است ك

تواند از طريق دهان او با افراد حاضر در مراسم صحبت نمايد، مى
.تسخير شده است

 گفته شده تشابه بين شرايط جسمى و روانى با شرايط خواب، در 
پاتيك و انتقال انديشه مؤثر است چرا كه در اين برقرارى ارتباطات تله

تجزيه و تحليل .  وجود ندارندهاى محيطى مزاحموضعيت محرك
يابد، منطقى مسائل كه يكى از موانع بروز اين پديده است كاهش مى

كند و آرامشى نسبى، فرد را در بر آهنگ تنفس منظم شده و نزول مى
.گيردمى

كننده اين حالات هاى اخلاقى مثبت از عوامل تقويت تقويت ارزش
وت، احترام به حقوق خصوصياتى مانند خيرانديشى، عدم قضا. است

توانند دارى، رازدارى، آرامش و معصوميت مىديگران، خويشتن
از طرفى . تأثيرات مثبتى در ميزان حصول نتايج ايجاد كنند

هاى روانى، اصول قراردادى و مصلحتى و ها، عقدهشدگىشرطى
به عنوان ... هاى فكرى غير قابل انعطاف، فشارهاى روحى وقالب

نقش تغذيه نيز غيرقابل . اندالعاده ذكر شدهمال خارقموانع انجام اع
هاى طولانى، پرهيز از خوردن به عنوان مثال روزه. انكار است
هاى مضر يا ميزان بالاى مصرف پروتئين، افزايش مصرف پروتئين

هاى غذايى معين و مصرف اغذيه گياهى و سبزيجات، برنامه
د، همچنين تحقيقات نشان هاى ويژه از موارد قابل اشاره هستنخوراك

ها و داروهاى مخدر و داده مصرف كافئين موجب تقويت اين وضعيت
.گرددآور موجب كاهش آن مىخواب

: ـ شرايط پيام2

پاتيك هر قدر بار عاطفى و هيجانى پيام هاى تله در ارسال پيام
تر باشد، احتمال دريافت آن توسط گيرنده افزايش تر و عميقبيش
ابد، البته مهم نيست كه موضوع پيام پرهيجان باشد بلكه مهم يمى

در بين . اين است كه پيام با حالتى هيجانى و بااحساس عرضه شود
مانند زن و شوهر (كسانى كه پيوند عاطفى شديدى با يكديگر دارند  
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افتد كه پاتى در حالاتى اتفاق مىتر موارد، تلهدر بيش) يا مادر و فرزند
براى مثال مادر از خطرى . هاى شديد عاطفى است بحرانفرد گرفتار

كند، حتى با وجود كيلومترها فاصله، اطلاع كه فرزندش را تهديد مى
در برخى از موارد اين احساس با وضوح و روشنى . كندپيدا مى

تر موارد يك احساس گنگ و مبهم، از گردد، اما در بيشمشخص مى
ر صورت مهر و محبت، قدرت در ه. دهدبروز يك فاجعه خبر مى
.دهدارسال پيام را افزايش مى

هاى سوژه مثل  براى تقويت بار احساسى يا هيجانى مرور مشخصه
هاى شخصيتى، آهنگ صدا و يا وضعيت ظاهرى او مثل لباس ويژگى

از طرفى تجسم وضعيتى كه سوژه در آن . تواند مؤثر باشدپوشيدن، مى
ى، يا كارى كه در حال انجام آن است برد مثل موقعيت مكانبه سر مى

ترى ايجاد كند، كه اين خود بر وضوح تصوير يا تواند ارتباط نزديكمى
.پيام ارسالى، اثر مستقيم دارد

: ـ شرايط محيطى3

 توانايى در زمينه ادراكات فراحسى تحت تأثير برخى عوامل محيطى 
فشار، دما و رطوبت مثل ارتفاع از سطح دريا، تابش امواج مغناطيسى، 

.قرار دارد... هوا، ميزان نور و سر و صداى محيط و

: ـ باور و اعتقاد4

هاى فوق طبيعى در اند كه ميزان بروز پديدهها نشان داده آزمون
ترى دارند، تفاوت ها ايمان و اعتقاد بيشزندگى كسانى كه به وقوع آن
مكان برقرارى ارتباطات كتمان و انكار ا. چشمگيرى با سايرين دارد

ها يا توجيه آن با روش غيرمعمول حسى و عدم توجه به اين دريافت
.دهدها را كاهش مىمنطقى و استدلالى، ميزان بروز آن

گانههاى روانى و حواس پنج پديده

يابيم كه دانشمندان بينى درمىپاتى و نهان در تجربيات و تحقيقات تله
اما تاكنون در ارتباط با ساير . ى سر و كار دارندهمواره با تصاوير بصر

حواس، از جمله چشايى، لامسه، شامه و شنوايى چه تحقيقاتى انجام 
اند؟ انسان موجودى است شده و آن تحقيقات تا چه اندازه موفق بوده

كه توجهش كاملاً به سوى حس باصره معطوف شده و بينايى، حس 
چنان بر حواس ديگر حاكم در واقع اين حس . غالب او شده است

عباراتى از . گشته كه اصطلاحات بصرى در زبان ما رخنه كرده است
گويم روشن آيا آنچه را كه مى«، »گويم؟بينى چه مىمى«: اين قبيل
در نظر «، »ديدگاه«، »بياييد به اين موضوع نظرى بيندازيم«، »است؟
خود مشغول دهد حس باصره، ذهن ما را به و غيره كه نشان مى» اول

شناسان تأكيد دارند كه بنابراين تعجبى ندارد كه فراروان. كرده است
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هاى عينى و ادراك فوق حسى تصاوير بصرى، موضوعات و هدف
حتى اصطلاح عمومى . شوندمشابه، به عملكرد قوه باصره مربوط مى

هاى روانى به كه براى نشان دادن تعداد كثيرى از پديده» بينىروشن«
معنى لغوى آن . رود، از نظر بصرى مورد توجه قرار گرفته استكار مى

.است» تصور، تخيل و تجسم«به معنى » روشن نگريستن«
هاى  به رغم تأكيد بر احساس بصرى، كارهايى انجام گرفته كه پديده

رسد به نظر مى. اى غيربصرى بيان نموده استفراروانى را به شيوه
اى براى بيان ادارك از و ويژهافراد مختلف داراى مجراهاى ممت

مثلاً شخصى ممكن است احساس و ادراكات . شان هستندفراحسى
شخص ديگرى از طريق ذهن و روان، اطلاعاتى . خود را مجسم كند

را به صورت كلمات دريافت كند؛ ممكن است عبارات و يا قطعات 
آهنگى كه داراى اثراتى ذهنى و روانى است، به طور ناگهانى در فكر

چيزهايى «همچنين شخص ديگرى ممكن است . شخص ظاهر شود
و از طريق روحى و به وسيله احساسات بدنى يا » را احساس كند
ممكن است تغيير حال و يا احساسات، . ها آگاه گرددحواس خود از آن

.اطلاعات روحى را به شخص ديگرى منتقل كند
» هدف«ان  در آزمايشگاه ممكن است موضوعات غيربصرى را به عنو

آزمايشاتى انجام شده . هاى ادراك فراحسى، به كار برنددر آزمايش
» هدف مورد نظر«است كه در آن قطعاتى از موسيقى را به عنوان 

در بروكلين، » مونادزمركز پزشكى مى«گران در پژوهش. اندبرگزيده
و موضوع مورد نظر » هدف«اند كه در آن لامسه، تحقيقى انجام داده

قسمتى از بدن يك عامل به طور تصادفى انتخاب شد و با . ستبوده ا
كننده كه در پارچه نخى آغشته به الكل، تحريك گرديد و دريافت

برد، بدن خود را دقيقاً بررسى نمود و سعى اطاق ديگرى به سر مى
كرد از اين موضوع آگاه گردد كه كدام قسمت از بدن عامل تحريك 

شد،  از حس چشايى و بويايى استفاده مىدر تحقيقات اوليه،. شده است
شود، شايد به ها نمىاى از آناما در تحقيقات كنونى چندان استفاده

ها ها و بازگرداندن آناين دليل كه كنترل و تحريك كردن اين حس
.به حالت اوليه دشوارتر است

در آزمايشاتِ ادراك » عامل« گاهى اوقات، تعدادى از حواس مختلفِ 
به وجود » تركيبى از احساسات مختلف«. شوندبرانگيخته مىفراحسى 

شود، بلكه صدا، نه تنها ديده مى» هدف مورد نظر«آيد كه در آن مى
درجه حرارت، بوها و ساير نيروهاى محركه نيز مورد استفاده قرار 

دهند تا او بتواند هر گيرند و حواسِ عامل را مورد تهاجم قرار مىمى
گاهى اوقات، . تر هدف مورد نظر را تجربه كندعىتر و واقچه كامل

كننده به كنند و آزمايشاحساسات و حالاتى را در عامل ايجاد مى
اى كه در كنندهجستجوى تغيير حال و احساساتِ مشابه در دريافت

گاهى اوقات . پردازداى در مسافتى دور قرار دارد، مىاطاق جداگانه
تغيير امواج مغزى، تغييرات ضريب هاى فيزيولوژيكى مانند فعاليت

كننده مشاهده شده كه هدايت پوست و تغييرات حجم خون در دريافت
هاى فراحسى، مورد استناد قرار به عنوان گواهى بر وجود توانايى

شايد . هاى غيربصرى نتايج خوبى داشته استتمام اين روش. گيردمى



81

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

ارهاى فراحسىِ تر از معيى بيشدر آينده بتوانيم شاهد استفاده
.غيربصرى باشيم

 تأثير نيروى اعتقاد

هاى فراروانى در برخى افراد، يكى از  از بين رفتن قابليت
گاهى اوقات، . شناسى نوين استترين كشفيات فرارواندهندهتكان

. نتايج آزمايشات فراروانى بر روى بعضى افراد به طور دايم منفى است
رسد علت امر  فاحش است كه به نظر مىتجمع نتايج منفى، گاه چنان

هاى فراروانى است؛ مانند چيزى كاملاً متفاوت از فقدان صرف قابليت
اين است كه افراد نيروهاى فراروانى خود را براى دور شدن مدام از 

.كنندگيرند و ناخودآگاه نتايج كار خود را مخدوش مىهدف به كار مى
مل كه باعث از ميان رفتن ترين عواترين و مهم يكى از ساده

شود، عدم باور و اعتقاد نسبت به اين گونه هاى فراروانى مىقابليت
پروفسور ) 167(،»گرترود اشميدلر« خانم 1942در سال . هاستقابليت
، براى سنجش اعتقاد دانشجويان به »نيويورك«شناسى دانشگاه روان
 از تكميل او پس. اى تنظيم كردهاى فراروانى، پرسشنامهپديده

شناسى، يعنى ها، دانشجويان را با آزمون مرسوم در فراروانپرسشنامه
كند ترتيب كه در آن، فرد سعى مى(هاى ادراك فراحسى  كارت
نتايج » اشميدلر«. ، مورد سنجش قرار داد)ها را حدس بزندكارت

نتيجه ) 168.(ها را با يكديگر مقايسه كردنامهآزمون فراروانى و پرسش

هاى ب توجه اين بود كه صحت حدس گروهى كه به پديدهجال
ها خيلى بالاتر از يك نتيجه فراروانى معتقد بودند، درباره ترتيب كارت
اعتقاد به نيروهاى فراروانى، تصادفى بود، در حالى كه در مورد گروه بى

.تر بودخيلى پايين
قين  اين اختلاف ميان معتقدين و ناباوران، توسط بسيارى از محق

ترى كه در بررسى بسيار جامع. ديگر نيز مورد تأييد واقع شده است
وهفت محقق مختلف  با هفتادوسه آزمايش و توسط سى1992سال 

كند كه چنانچه فرد مورد آزمايش به انجام شد، به روشنى ثابت مى
وجود نيروهاى فراروانى معتقد باشد، به طور كلى نتايج بهترى به 

.دست خواهد آمد
عمولاً ما تمايل داريم اطلاعاتى را كه بر اعتقادات ما صحه  م
گذارند، انتخاب كنيم و از اطلاعاتى كه مطابق اعتقادات ما نيستند، مى

شك ادراك انتخابى ما در برداشتى كه از تجارب بى. احتراز كنيم
دارند كه معتقدان شكاكان چنين اظهار مى. فراطبيعى داريم، نقش دارد

هايى را در همه هاى فراروانى مايلند وقوع چنين پديدهسرسخت پديده
هاى خود جا ببينند، تا حدى كه حتى پيشامدهاى واقعى را با برداشت

هاى نادرست از سوى ديگر ناباوران نيز به استدلال. گيرنداشتباه مى
براى تجارب » عقلانى«پردازند و هميشه يك توجيه به اصطلاح مى

د، حتى اگر اين تجربه براى خودشان رخ داده كننفراروانى پيدا مى
تر از يك ها، عميقدهد كه اين تفاوتاما تحقيقات نشان مى. باشد

در بدو امر، نگرش يك فرد به امور . برداشت يا تعبير صرف است
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هر چه فرد . هايى مؤثر استفراروانى، بر احتمال وقوع چنين پديده
ن ذهن داشته باشد، احتمال ديدگاه ترديدآميزترى نسبت به جهان درو

چه رسد به اين كه (تر است  هايى براى او كموقوع چنين پديده
ترى به اين ارتباطات ؛ و هر اندازه علاقه بيش)ها باشدشاهدى بر آن

تر خواهد تر باشد، محتملداشته و نسبت به تجارب فراروانى گشوده
.بود كه هستى چنين تجاربى را به وى اعطا كند

هاى فراروانى حيواناتبليت قا

هاى فراروانى هستند؟ آيا حيوانات داراى قابليت
 يا ادراكات ESP آيا شواهد علمى براى اثبات وجود يا عدم وجود 

باشد؟فراحسى در حيوانات در دست مى
. كندهاى بسيارى به وجود چنين توانايى در حيوانات اشاره مى حكايت

قرارى نات در زمان مرگ صاحبشان يا بىمواردى از تغيير رفتار حيوا
هر . ها در هنگام نزديك شدن صاحبشان به منزل نقل شده استآن

دوى اين موارد حتى اگر صاحب حيوان از او بسيار دور بوده و جانور 
نيز هيچ گونه ابزار حسى براى اطلاع يافتن از اين رويدادها در اختيار 

.نداشته، باز هم اتفاق افتاده است
مانند (هايى  ر مواردى نيز به حيوانات كدها و علايم ساده يا سيستم د

اند براى برقرار كردن ارتباط آموخته...) پارس كردن، خراشاندن زمين و

گويى، از اين كدها براى يافتن اشياء پاتى يا پيشتا در آزمايشات تله
.پنهان شده، يا در پاسخ دادن به سؤالات استفاده شود

ترين شواهد به دست آمده، مربوط به زمينه معروف ديهى برخى از ب
گردد كه اين اصطلاح به مواردى برمى. است« psiرديابى «به 

رغم حذف هرگونه راهنماهاى حسى شناخته شده، موفق حيوانات على
به عنوان مثال . شوندبه يافتن محل سكونت جديد صاحبانشان مى

كند و تر است نقل مكان مىاى به منزلى كه كيلومترها دورخانواده
هر چند گربه منزل جديد را تا به حال . ماندشان جا مىگربه خانگى

نديده و تعقيب كردن خانواده هم از طريق بو كشيدن محال به نظر 
رسد، اما چند ماه بعد گربه، در مقابل درب منزل جديد ظاهر مى
اگر . ه استگربه به طريقى صاحبانش را تعقيب يا رديابى كرد. شودمى

جانور راهش را كاملاً صحيح شناسايى كرده است و در راه رسيدن به 
محل اقامت جديد هيچ گونه كمك انسانى دريافت نكرده، پس حتماً 

.مسيرش را با كمك ذهن يافته است
 نقل شده است و بسيارى psiشمارى از اين نوع رديابى  موارد بى

هايى كه در هر چند نمونه. دانها با سند و مدرك همراه بودهاز آن
دهند، اما افتد انسان را تحت تأثير قرار مىزندگى روزمره اتفاق مى

بينى و محاسبه احتمالات قابل پيش. كاملاً مسلم و قطعى نيستند
ها دخيل بوده است يا خير دشوار تشخيص اين كه تصادف در آن

گاهى روى هاى آزمايشتر به پژوهشپس براى اطمينان بيش. باشدمى
.آورده شده است
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هايى طراحى كرد كه به جانوران فرصت دهد  در آزمايشگاه بايد روش
يكى از . هاى ذهنى خود را بر حسب نياز به نمايش بگذارندتوانمندى

اين روش . ها توسط محققان فرانسوى ابداع شده استزيباترين روش
دهد ت را مىاين فرص) در اين مورد، به جوندگان كوچك(به حيوانات  

كه توسط رفتارشان بر وقوع رويدادهاى انتخاب شده بر حسب 
در يكى از . گويى كنندها را پيشتصادف، از پيش، آگاهى بيابند و آن

ها را در يك جعبه كه كف آن داراى دو قسمت ها، موشاين آزمايش
هر چند وقت يك بار به مدت كوتاهى به يك . دهنداست قرار مى

جانور چند ثانيه . شود جريان برق ملايمى وصل مىسمت كف جعبه،
گيرد و به فرصت دارد تا تعيين كند كدام سمت تحت شوك قرار مى
از طرفى . سمتى كه اَمن خواهد بود برود تا از شوك در امان بماند

سمتى كه بايد در نوبت بعدى به آن شوك وارد شود نيز توسط روشى 
از آن جايى كه براى حيوان . شودكاملاً مبتنى بر تصادف انتخاب مى

اى وجود ندارد، تنها راه فهميدن اين كه كدام سمت تحت هيچ نشانه
شوك قرار خواهد گرفت، استفاده از پيش آگاهى است؛ بدين معنا كه 

در اين . اى به صورت ذهنى از آن آگاه شودپيش از وقوع حادثه
از آنچه كه بتوان ى اين كار ذهنى بسيار بهتر ها از عهدهآزمون، موش

.اندبه حساب تصادف گذاشت برآمده
اى  جزوه1960دانشمند روسى در سال ) 169(»بكتروف« دكتر 
او اشيائى را دور و بر . ى قدرت فراحسى حيوانات منتشر كرددرباره

به . ها را بياوردخواست آنچيد و از طريق فكر از سگى مىاطاق مى

ء مورد نظر را  اوقات شىترسگ بيش» بكتروف«ى دكتر گفته
.آوردمى

در آمريكا » شناسى دوكآزمايشگاه فراروان« محققان 1950 در سال 
دكتر . ى ادراك فراروانى حيوانات كردندشروع به تحقيق درباره

در خرگوش، كبوتر و گربه را مورد ESPوجود احتمالى  » راين«
ص هاى ژرمن شپرد را براى تشخينخست سگ. تحقيق قرار داد

آميز بود و بعد نتيجه موفقيت. هاى جنگى مورد آزمايش قرار دادندمين
:به نتايج ديگرى رسيدند از جمله

تواند او  حيوانى كه به شخصى وابسته و آشنا شده باشد به راحتى مى
حيوانات ممكن است مرگ . را در مناطق ناشناخته دنبال و پيدا كند
بلاياى . گويى كنندود را پيشصاحب خود را از قبل دريابند يا مرگ خ

ها را وادار به بروز كند آنها يا حيوانات را تهديد مىطبيعى كه انسان
بعضى از حيوانات غريزه بازگشت به . كندرفتارهاى غيرطبيعى مى

حيوانات در بعضى موارد . هاى دور را دارا هستندخانه، حتى از مسافت
ان خود واكنش مثبت نشان هاى بر زبان نيامده صاحبنسبت به خواسته

.دهندمى
 محققان مؤسسه تحقيقات روحى در كاروليناى جنوبى 1973 در سال 

زدند حيوانات قادرند وجود ها حدس مىآن. آزمايشى را انجام دادند
جسم اثيرى را احساس كنند، لذا از شخصى كه قدرت خارج كردن 

واكنش .  كندجسم اثيرى از بدن را داشت، خواستند كار خود را آغاز
گربه از حركت بازماند و . جا بود مورد بررسى قرار گرفتاى كه آنگربه
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ها آزمايش خود را تكرار كردند و آن. پاييدبه دقت اطراف خود را مى
متوجه شدند در كليه موارد، حيوانات وضعيتى غيرعادى از خود نشان 

.دهندمى
ها، حاكى از هاى فاش شده نيروى دريايى روس يكى از آزمايش

تلاش براى مخابره پيام بين خشكى و زيردريايى با استفاده از ارتباط 
ها از يك در اين آزمايش روس. پاتيك بين حيوانات استشبه تله

كردند، به اين ترتيب كه بچه هايش استفاده مىخرگوش مادر و بچه
ها را در زيردريايى قرار داده و خرگوش مادر را در خشكى خرگوش

در مغز خرگوشِ مادر، الكترودها را به طور عميق كار . داشتند مىنگه
يك بههاى زير آب را يكدر فواصل زمانى معين خرگوش. گذاشتندمى
ها، در امواج كشتند و در همان لحظات كشته شدن بچه خرگوشمى

با بررسى اين . گرديدمغزى مادر واكنش الكتريكى شديدى ظاهر مى
افت كه در شرايط بحرانى و به هنگام بروز خطر، توان دريآزمايش مى
ها با هم كه لزوماً مرگ بچه خرگوش در ميان باشد، خرگوشبدون آن

پاتيك هستند و يك موقعيت هيجانى در در ارتباطهاى شبه تله
ى يك پيام يا خرگوش و بسيارى از حيوانات ديگر منجر به مخابره

.گردددستور مى
گران دانشگاه دوك آمريكا ى از پژوهشيك) 170(»رابرت موريس «

وى . حساسيت حيوانات را در برابر ارواح به طرز جالبى آزمايش كرد
وى هر . زده است، بردشد روححيواناتى را به يك خانه كه گفته مى

شد در آن قتلى به وقوع يك از حيوانات را به داخل اطاقى كه گفته مى

 همين كه صاحب سگ به اول نوبت سگ بود،. بردپيوسته است مى
او . اتفاق سگ وارد اتاق شدند ناگهان رفتار سگ به كلى تغيير كرد

طور كه به هاى خود را عقب داده، شروع به غرش كرد و همانگوش
عقب شروع به خارج شدن ى معينى از اطاق خيره شده بود عقبنقطه

 و تر بودالعمل گربه عجيبعكس. بعد نوبت گربه شد. از اطاق نمود
بلافاصله پس از ورود به اتاق از بغل صاحبش خود را به زمين انداخت، 

اى از اطاق كه ى حمله به خود گرفت و آهسته به طرف نقطهقيافه
اين نقطه همان . جا قرار داشت به راه افتاديك صندلى خالى در آن

گربه چند دقيقه براى . اى بود كه قبلاً سگ به آن خيره شده بودنقطه
هاى خود را به عقب ى حمله گرفت و غرش كرد و گوش قيافهصندلى

نوبت . راند و هنگامى كه صندلى را از اطاق بيرون بردند گربه آرام شد
العملى از خود نشان نداد و در گوشه و كنار موش رسيد، هيچ عكس

مار هم . گشتاتاق شروع به بو كشيدن نمود، گويى دنبال غذا مى
 مار زنگى فوراً حالت حمله گرفت و صداى .العمل جالبى داشتعكس

.فش فش درآورد
ها و در كشورهاى مختلف از جمله گران در ديگر آزمايشگاه پژوهش

آمريكا، در پى آزمايشات گوناگون بر روى حيوانات مختلف به نتايج 
 بر روى حيوانات، psiهنوز در آزمايشات . اندمشابهى دست يافته

كننده كاملاً مشخص و تفكيك نشده ايشنقش كاركرد ذهنىِ فرد آزم
است و تشخيص اين كه نيروى ذهنى به كار رفته در آزمايش، متعلق 

.باشد، مشكل استبه حيوان يا آزمايش گيرنده و يا هر دو مى
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ها در توجيه ادراكات فراحسىها و فرضيه تئورى

ارتباطى است بين دو ضمير » پاتىتله« براساس يك نظريه، 
بنابراين ارتباط بين . كندگاه كه به سطوح خودآگاه راه پيدا مىناخودآ

ناخودآگاه افراد، مرتباً و مستمراً وجود دارد و زمانى كه اين ارتباط 
گردد، به آن ى خودآگاهى فرد وارد مىتحت شرايطى به حوزه

.گويندمى» پاتىتله«
 گويى . اين شرايط اغلب در خواب يا در موقع استراحت مساعدتر است

ضمير ناخودآگاه بايد منتظر آرامش و استراحت ضمير آگاه بشود تا 
.اش ميسر شودامكان تجلى

پاتيك را فراهم هاى هيپنوتيك هم شرايط مساعد ارتباطات تله خلسه
كنند چرا كه در اين وضعيت ضمير آگاه به عقب رانده شده و ضمير مى

.گيردناخودآگاه مورد خطاب قرار مى
پاتى ، ارتباطى از نوع تله»يونگ« نظريه ناخودآگاه جمعى  بر اساس
تر از انواع ارتباطات ديگر از جمله ارتباط فيزيكى و حسى يا فطرى

به عبارت ديگر حتى اگر يك فرد . منطقى با جهان هستى است
پاتى نداشته باشد، ذهن او در پيوستگى با تمام هستى اى از تلهتجربه

اى است كه تمامى هستى را در نند آينهاست، يعنى ذهن آدمى، ما
» كارل گوستاو يونگ«. مقياسى كوچك در خود منعكس ساخته است
بودن » قرينهاصل هم«اين پيوستگى و هماهنگى را تحت عنوان 

زمانى بين رويدادهاى جهان اصل او بيانگر هم. مطرح ساخته است
.ى آن رويدادهاستبيرون و افكار آدمى درباره

، محصول يك دخالت فعال در آن چيزى »پاتىتله«عبير  در اين ت
گذرد و توجه به آن باعث است كه در ذهن يا فكرى ديگر مى

.شودبازخوانى و ادراك آن مى
 براساس اين فرضيه بسيارى از آداب و سنن بين قبايل مختلف از 
طريق ناخودآگاه جمعى تبلور و تظاهر پيدا كرده است، يعنى يك پيام 

ى آن چه كسى را به عنوان كه فرستندهنظر از اينيك صرفپاتتله
ها تمام انسان» ناخودآگاه جمعى«كننده در نظر گرفته باشد، به دريافت

.رسد و انتشارى وسيع داردمى
دهد نمايد و نشان مى يكى از آزمايشاتى كه اين فرضيه را تأييد مى

رنده محدود نيست، پاتيك در كانالى بين فرستنده و گيكه ارتباط تله
هاى در مرحله اى از آزمايش. اندها انجام دادهآزمايشى است كه روس

شخص ) هاى روسىپاتتله(»  نيكلايف«و » كامنسكى«طولانى بين 
در لنينگراد در حال » كامنسكى«در حالى كه . سومى وارد عمل گرديد

، )ى كيلومتر3000فاصله (در مسكو بود  » نيكلايف«انتقال پيام به 
ها ناشناخته بود در كه براى هر دوى آن) 171(»ويكتور ميلدان«

او توانست دو نمونه از . ساختمان ديگرى در مسكو مستقر شد
.هاى مخابره شده را به خوبى تشخيص دهدپيام

 يكى ديگر از فرضيات مطرح شده در مورد ادراكات فراحسى، 
ى كالبد جسمانى يعنى جسم اثير. مشاهدات جسم يا كالبد اثيرى است
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كند كند و رها از موانع فيزيكى آن، به نقاط ديگر سفر مىرا ترك مى
.شودو از اخبار و حوادث آگاه مى

 طبق اين نظريه بخشى از رؤياهاى صادقه نيز محصول همين 
.مشاهدات است

، بر اين باورند كه امواج نورى و صوتى در »اترى« معتقدان به فرضيه 
انتقال » اتر«كنند و بدون وجود حركت مى» اتر «بطن عنصرى به نام

شناسان براساس اين عقيده احتمال فراروان. اين امواج ممكن نيست
. كند، مطرح نمودندهاى فراحسى را منتقل مىوجود عنصرى كه پيام

از اين ديدگاه، اين عنصر تمام جهان و تمام افكار و احساسات را به 
پاتيك را هم كان برقرارى ارتباطات تلهدهد و امنحوى با هم پيوند مى

.سازدفراهم مى
به اين مفهوم است كه هر » قانون كارما« در بوديسم و مذهب هندو، 

گير فرد اى در جهان انعكاس يافته و نتايج آن دامنفكر و انديشه
گرايان جديد در غرب انعكاس اعمال و نيات آدمى در ذهن. شودمى

پاتيك براساس و شمارند كه ارتباط تلهىاى مهستى را همان پديده
به اين معنى كه اگر بپذيريم هر فكرى . گيردى آن شكل مىپايه

توانند اين افكار انعكاسى در هستى دارد پس اشخاص ديگر مى
.يافته را مورد ادراك قرار دهندانعكاس

 به بيانى ديگر در عرفان اهل تصوف، هستى واحد به هم پيوسته و 
جايى كه از آن. ى است كه اجزاء آن در ارتباط با يكديگرنداوابسته

پاتيك اى از اين كل واحد است، يك ارتباط تلهانسان نيز جزء و ذره

ى آگاهى به نحوى كنندهشود كه فرد كسببه اين صورت توجيه مى
از جزء ديگرى كه مانند او عضوى از اين كل واحد است، كسب 

.نمايدآگاهى مى
ذات » پرانا«. اصل و اساس همه چيز است» پرانا«وديسم  در مكتب ب
در همه چيز وجود دارد، هر چه كه وجود دارد » پرانا«. هستى است

توان آن معادل وجود نيست و نيز نمى» پرانا«است، اما » پرانا«داراى 
انسان از . ى آنچه كه وجود دارد مورد مشاهده قرار دادرا با تجزيه

نمايد و به اين كسب مى» پرانا«ميدن و تنفس، هاى خوردن و آشاراه
بنابراين از نظر مكتب بوديسم تمام . يابدترتيب بقاى او ادامه مى

موجودات و تمام هستى، حيات و وجود خود را مديون يك ذات واحد 
ى اين ذات، تمام وجود به همديگر است و به واسطه» پرانا«به نام 

ى مندان غربى اين نظريهعلاقهها و بوديست. اندمرتبط و وابسته
.نمايندتوجيه مى» پرانيك«پاتيك را بر اساس ارتباط ارتباط تله

پاتيك از طريق مغناطيس انسانى و انرژى هاى تله انتقال پيام
در . اى، از ديرباز توسط دانشمندان مورد بررسى قرار گرفته استسياله

نجوم، استاد فيزيك و متخصص » مارك تورى«قرن نوزدهم 
تجربيات موجود در زمينه اين سياله را گردآورى نمود و نتايج زير را در 

:خصوص آن به دست آورد
 ـ سياله مغناطيسى توليد شده توسط مغز در طول اعصاب حركت 1
.كندمى
.هاى جسم عبور كندتواند از محدوده ـ اين سياله مى2
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.جا هدايت شودو آنجا تواند تحت نفوذ اراده به اين ـ سياله مى3
كند، اما از تماس با برخى حركت عمل مى ـ سياله بر اجسام بى4

.گريزدمواد، نظير شيشه مى
 ـ سياله هر چيزى را كه به سمت آن برود يا بر آن متمركز شود، از 5

.كندجا بلند مى
.كندحركت از طريق جذب يا دفع عمل مى ـ سياله روى اجسام بى6
هاى درونى در جسم شود و سر و تواند باعث جنبشمى ـ سياله 7

.صدا ايجاد كند
ها و يا در اثر نوعى به هم  ـ سياله در اثر چرخش ارادى دست8

.يابدهاى مختلف گسترش مىها، به صورتپيوستگى دست
 ـ سياله در اثر تماس يا مجاورت از فردى به فرد ديگر منتقل 9
با اين حال برخى اشخاص مخل . ندكشود و ارتباط برقرار مىمى

.ارتباط هستند
هاى محقق روسى پديده) 172(»يفلئونيد واسيلى«ها بعد  سال
طبيعى، طى آزمايشاتى نشان داد كه اين سياله از جنس مغناطيس فوق

قرار داد ولى ) 173(»قفس فارادى«ها را در او سوژه. انسانى نيست
او نتيجه گرفت در صورت . فت شدها درياپاتيك توسط آنهاى تلهپيام

اى، ماهيت آن از نوع امواج مغناطيسى يا وجود چنين سياله
پاتيك از طرفى امواج تله. الكترومغناطيسى نيست و خواص آن را ندارد

كنند يعنى با افزايش فاصله از قدرت از قانون عكس مربع پيروى نمى
ها رى بر بروز آنشود و فواصل فيزيكى تأثيها كاسته نمىو تأثير آن

هاى الكتريكى مغز را به صورت ترين ريتمهمچنين اگر بزرگ. ندارد
امواج راديويى درآوريم، فقط تا چند ميليمتر دورتر از مغز انتقال 

)174.(يابندمى
گيرد، هاى شرقى نشأت مى انتقال از طريق تصاوير ذهنى كه از فلسفه

 روشن و واضح مجسم گويد يك انديشه چنان كه به شكل تصويرمى
انسجام، وضوح، قدرت و بار هيجانى . ها را داردشود، قدرت انتقال پيام

تواند در ميزان تأثيرگذارى و انتقال ذهنى آن و عاطفى اين تصوير مى
.به مخاطب پيام، تأثير مستقيم داشته باشد
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فصل چهارم

هاى كاربردىنمونههاى فراروانى ـ قابليت

 مانيتيسم شخصى

رسد برخى افراد كه از جذابيت، كمال يا شخصيت مصمم  به نظر مى
. اى بر ديگران دارندو قوى برخوردار هستند، تأثير قابل ملاحظه

اند و گذاشته» مانيتيسم شخصى«شناسان نام اين جذابيت را روان
هايى براى دستيابى را تعريف كرده و روشكنند اين حالت كوشش مى

.به آن ارائه كنند
اى در  در واقع هر انسانى به شكل ارادى يا به طور ناآگاه اشعه

پراكند كه تأثيرى نامرئى بر روى افرادى كه شخص پيرامون خود مى
هاى ناچيز، سخنان سنجيده انديشه. گذاردها در ارتباط است، مىبا آن

ها يا اعمال در ايجاد اين نفوذ گيرىترين تصميمكيا نسنجيده، كوچ
.شود، مؤثر استنامرئى كه به خارج منتقل مى

هاى تسلط بر تواند با فراگرفتن راه محققان معتقدند كه هر انسانى مى
هاى مانيتيسم شخصى، تواناتر و مقتدرتر گردد و از انواع ناراحتى

.نامطبوع، رنج و خستگى در امان باشد
ى مانيتيسم شخصى را ناشى از خصايص جسمانى، مثل بدن  برخ

.اندنقص دانستهمتعادل، سينه فراخ و جريان خون بى
اند يعنى آن را تأثير اى ديگر آن را به كيفيات بيرونى نسبت داده دسته

ظاهر شخص مثل خطوط صورت، حالت نگاه، آهنگ صدا، قدرت 
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 آرامش و خونسردى بيان، توانايى در طرز به كار بردن كلمات و
.دانندمى
اى ديگر هم معتقدند كه منبع اصلى مانيتيسم شخصى، در  عده

.زندگى درونى، در حيات روانى و يا به عبارتى در نوع انديشه قرار دارد
دهى  و آخر اين كه عامل مهم در ايجاد توازن را، كه در جهت

اخلاقى كارى و فضايل مانيتيسم بسيار مؤثر است، ناشى از درست
.انددانسته

 صرف نظر از تمرينات عملى و كاربردى براى افزايش مانيتيسم 
شخصى، آگاهى از مظاهر و كيفيات اين نيرو، كليد تفسير مسائل 

دهد و حداقل مانع از مرتبط با سرنوشت انسان را به دست مى
.شودنفوذپذيرى و تحت سلطه قرار گرفتن مى

ىاصول و چگونگى مانيتيسم شخص

 آرامش

 براى به دست آوردن نفوذ شخصى، قبل از هر عامل ديگر بايد به 
توجهى و حسى، بىآرامش مترادف با بى. توجه داشت» آرامش«
گى نيست، بلكه عبارت از توانايى و قدرتى است كه به ما عاطفهبى

دهد در مقابل سيل عواطف حسى يا هيجانى، سدى به وجود اجازه مى
.بتوانيم بعداً و به موقع از آن استفاده كنيمبياوريم تا 

: مشخصات يك شخص آرام معمولى عبارتند از
 ـ اعصاب و عضلات در يك شخص آرام، آهنگى معمولى و 1

نرمشى خاص دارند، به نحوى كه انجام وظايف فيزيكى را تسهيل 
.كنندمى
.دده ـ تمام دقت و توجه فرد متمركز بر كارى است كه انجام مى2
شود كه بدون شتاب  ـ نظم و ترتيب موجود در زندگى او باعث مى3

به همه كارهاى روزانه برسد و با حداقل رنج و خستگى، حداكثر نتيجه 
.را به دست آورد

 ـ در حضور ديگران نخوت يا تواضع بيش از حد ندارد و بدون 4
ش دليل به سخنان ديگران گواندازه و بىتعصب و شور و حرارت بى

.دهدمى
گويد به نحوى كه همه، سخنان او را به خوبى  ـ سنجيده سخن مى5

.كننددرك مى
 ـ حضورش مايه قدرت روح و تسلى است و ديگران در كنار او 6

.كننداحساس رضايت و مسرّت خاطر مى
رود و سخنان يا تأييد  ـ به سهولت زير بار عقايد ديگران نمى7

پذيرد و حضور ذهنش او را به بررسى ديگران را بدون دليل نمى
.كندجزئيات امور وادار مى
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كننده ندارد، ناپذير يا منهدم ـ يك حادثه نامطلوب، در او اثر جبران8
دهد و با زيرا او اعتماد به قدرت و توانايى خويش را از دست نمى

توسل به قوا و ابزارى كه در اختيار دارد، بار ديگر اوضاع را به حال 
.گردانددى برمىعا

وارسى حواس

به طور مثال، .  حواس لازم است كه دايماً تحت بازرسى كامل باشد
خراش مقاومت داشته و فرد بايد در مقابل صداهاى ناگهانى و گوش

آرامش و تمركز خود را در مقابل اين گونه صداها حفظ كرده و يا 
همچنين . شته باشدنسبت به بوهاى زننده، احساس اشمئزاز يا تنفر ندا

هاى حس ذائقه به نحوى تربيت شود كه نسبت به غذاها يا طعم
.گوناگون، حساسيت و عدم پذيرش وجود نداشته باشد

 كنترل در چگونگى گفتار

تر افراد به خاطر شتاب و حرارتى كه براى رد اظهارات طرف  بيش
يروى مقابل و يا براى تحميل نظرات شخصى خويش دارند، وقت و ن

لذا كنترل سخن گفتن . دهندخود را بدون دريافت نتيجه به هدر مى
زند، به خصوص در مواقعى كه مخاطب خارج از حدود ادب حرف مى

.از عوامل لازم و مهم است

 بايد توجه داشت كه صرفاً كيفيت عالى گفتارى يا فصاحت بيان و 
مم، تبحر، به معناى وجود مانيتيسم نيست، بلكه يك شخصيت مص

.بخشدمانيتيسم را به صدا و گفتار خود مى
 به طور كلى امور شخصى خود را بايد همواره به منزله رازهاى 

همه اسرار بهتر است مخفى و از ميدان ديد . ناگشودنى تلقى كرد
كند كه همواره ترين احتياط حكم مىابتدايى. اشخاص ديگر دور بمانند

.جود داشته باشدگودال ژرفى بين انديشه و بيان آن و

 اعتماد به نفس

ى پرورش اصولى و تلاش و  اعتماد به نفس حقيقى و منطقى، ثمره
ميل به خودنمايى و جلب موافقت ديگران، خود . مراقبت دايمى است

گردد و اين به نوبه خود به خود به تضييع نيروى روانى منتهى مى
 تلاش كند شود؛ لذا شخص بايدموجب كاهش مانيتيسم شخصى مى

تر از قضاوت ديگران باشد تا نيازى به تا نظرش نسبت به خود، مهم
.خودنمايى و ابراز وجود در مقابل ديگران نداشته باشد

تربيت نگاه

البته در حقيقت، چشم خود به خود نفوذ .  نگاه اثر نيرومندى دارد
مغز و  (ى بينايى قرار گرفته خاصى ندارد بلكه مخازنى كه ماوراى قوه

.، اهميت دارند)مركز نيروى روانى
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كند و از  چشم به عنوان يك سطح درخشنده توجه را به خود جلب مى
يكى از اثرات خارجى اين كيفيت، . كاهدشدت آگاهى روانى مى

كاهش يا قطع موقت فعاليت آگاهانه و در انقياد زندگى ناآگاه قرار 
.نامندگرفتن است كه آن را هيپنوتيزم مى

صورت ظاهر و رفتار

 حفظ زيبايى و آراستگى، بستگى به توجه و اطلاعات لازم در اين 
بايد كليه عواملى را كه در تركيب و ظاهر اثر دارند، به دقت . مورد دارد

بايد از . بهتر است لباس درخور محيط باشد. مورد بررسى قرار داد
. تراز نمودپوشى و خروج از حالت عادى پوشش، احافراط در شيك
هاى مناسب براى تقويت عضلات و حفظ زيبايى اندام همچنين ورزش

.لازم است
نوع خود را دوست دارد و هرگز آنچه را كه در حق  اساساً كسى كه هم

دهد، بدون شبهه كم دارد، در حق ديگران نيز انجام نمىخود روا نمى
ن نفسى است و بنابرايو بيش داراى نفوذ شخصى و واجد نيك

تواند امواج نامطلوب و موذى را جذب كند بلكه امواج مشابه خود نمى
كه نيكى و نيك نفسى وى كاملاً را جذب خواهد كرد، به شرط آن

در يك كلام عامل . مستقل از هر گونه شائبه و نفع شخصى باشد
نوع و درجه علو و بلندى اساسى مانيتيسم شخصى، دوست داشتن هم

.فكر است

)175(ء و كارآگاهى فراروانىتداعى شى

تواند ء مىشناسى اين است يك شىهاى فراروان يكى از يافته
. ء متمركز سازدهاى فراحسى را روى حوادث مرتبط با آن شىتوانايى

ء تنها به اين علت شناسان عقيده دارند كه وجود شىبرخى از فراروان
آن را مفيد هاى فراحسى مؤثر است كه شخص در تمركز توانايى

ء وقتى منشأ تمركز اند كه شىبرخى ديگر بر اين عقيده. داندمى
شود كه به هنگام وقوع حوادث حضور توانايى فراحسى واقعى مى

.ها ارتباط يافته باشدداشته و با آن
ء دقيقاً با انواع ديگر ادراك دهد كه تداعى شى قراين نشان مى

1844اى در سال  به جلسهدر گزارش زير كه. فراحسى مرتبط است
بينى در يك فرد مستعد فرانسوى به شود، يك مورد روشنمربوط مى

اين جلسه . شودء تبديل مىبه تجلى تداعى شى» آلكسى ديديه«نام 
در » سندبى. جى«اى در لندن برگزار شده و كشيشى به نام در خانه
، در مورد 1844 ژوئيه 8به تاريخ » مديكال تايمز«اى براى نشريه نامه

، كه به اعتقاد من »لولين«سرهنگ «: آن چنين توضيح داده است
جا اى از جنس تيماج سماقى به آنقدرى به قضيه مشكوك بود، جعبه

آن را برداشت و » آلكسى«. آورد، چيزى شبيه به جعبه وسايل جراحى
از يك ماده ) جسم(ء  اين شى«: اش قرار داد و گفتنزديك معده
فيد نيست، در چيزى پيچيده شده كه از خودش سفيدتر س. سخت است

تر، بدن انسان ـ اين استخوانى است برداشته شده از بدنى بزرگ. است
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بدن شما، اين پاره به اين خاطر بريده شده كه پهلوى صافى را به 
آلكسى جعبه را باز كرد، يك تكه استخوان را بيرون آورد . »وجود آورد

جا توپ به اين«: ى پيچيده شده بود و گفتاى رنگكه در كاغذ نقره
العاده بود و شما در همان لحظه اول برخورد كرده، اثر اين توپ خارق

شما در اوايل روز مجروح شديد، . استخوان سه تكه شد. مجروح شديد
همچنين لباس » آلكسى«. »موقعى كه در حال حمله به دشمن بوديد

.ئيات حق با او بوددر مورد همه جز. سربازان را توصيف كرد
هاى فراروانى، براى پيدا كردن  استفاده از افرادى با توانايى

كاران، كشف دلايل وقوع جرم، پيدا كردن اشخاص يا اشياء جنايت
هاى پديده  (psiيكى از انواع كاربرد ... شده وربوده شده يا گم

از اين افراد با استفاده . باشدء مىبر اساس تداعى شى) فراروانى
در . كنندهاى باطنى خود، در مواقع لزوم، با پليس همكارى مىقابليت

اى بعضى از معماهاى جنايى پيچيده وقتى مأموران از كشف مسئله
مانند، با مراجعه به يكى از كارآگاهان فراروانى گره مسئله عاجز مى

در غالب اين موارد، فرد . شودگشوده و پرونده با موفقيت بسته مى
ا استفاده از شيئى كه متعلق به سوژه است رديابى خود را حساس ب
.دهدانجام مى
انستيتو «جا چند نمونه كارآگاهى فراروانى كه مورد تأييد  در اين

پاريس قرار گرفته است تشريح » المللى متافيزيكتحقيقات بين
.شودمى

:نمونه اول

رخاننده قسمت چ(مخترع روتور هليكوپتر) 176(»آرتور يانگ «
، سعى داشت در مورد حادثه هليكوپترى كه منجر به مرگ )هابال

با داشتن . خلبان و كمك خلبان شده بود به نتايجى دست يابد
. احساس گناه، بيهوده در جستجوى يك علت و نقص فنى بود

ايلين «اى از بال هليكوپتر را نزد مديوم معروف سرانجام او قطعه
سعى كرد تصويرى ذهنى از حادثه را رؤيت » ايلين«. برد) 177(»گرَِت
سپس اظهار كرد كه حادثه به دليل نقص فنى نبوده است، بلكه . نمايد

مربوط به خود خلبان بوده كه هنگام حادثه در معرض يك فشار 
او اضافه كرد كه خلبان تصميمى ناگهانى . خردكننده عصبى بوده است

گى خود گرفته بود مبنى و افراطى براى ايجاد تغييرى اساسى در زند
ميل نداشت كه » يانگ«. بر اين كه به يك صومعه يا دير ملحق شود

خانواده عزادار را مورد سؤال قرار دهد ولى يك سال بعد او به ديدن 
اين مرد تأييد . اى كه خلبان را استخدام كرده بود رفترئيس مؤسسه

رود به كرد كه خلبان در معرض يك فشار خردكننده عصبى و قصد و
.يك صومعه را داشته است
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: نمونه دوم

در كتابش به نام ) 178(»جفرى ميشلوف« اين مورد توسط 
ارائه شده است و توسط افسر پليسى كه عمليات » هاى آگاهىريشه«

» دراموند«آقاى . كرد به تأييد رسيده استتحقيقى را سرپرستى مى
به خارج شهر رفته ) يكنپيك(پير كه با همسر خود براى كمپينگ  

. روى از همسر خود جدا شد و ديگر مراجعت نكردبود، براى پياده
. همسر او كه بسيار ناراحت بود از پليس محلى كمك خواست

 نفر، داوطلب عمليات جستجو شدند ولى بعد از دو 300رفته همروى
شش ماه بعد از اين حادثه، . ترين اثرى پيدا نشدهفته تلاش، كوچك

. شتافت) 179(»كاتلين رآ«به جستجوى خانم » دراموند«م خان
هاى به خاطر كارهاى پليسى خود با استفاده از توانايى» كاتلين«

هاى خود اى از دريافت دقيقه40او يك كاست . فراروانى مشهور بود
حس » دراموند«در اين كاست آمده بود كه آقاى . ضبط كرد

او سپس . طرف شرق رفته استيابى خود را از دست داده و به جهت
ناگهان دچار حمله قلبى شده و زير يك » دراموند«ادامه داد كه آقاى 
او اظهار داشته بود كه بدن وى همچنان در آن . بوته خار افتاده است

. محل باقى است و با كمال تعجب دست نخورده باقى مانده است
ى كرد قبل كاست را نزد افسر پليس برد و پليس سع» دراموند«خانم 

از تجهيز يك گروه جديد جستجو، محل را با كمك معاون خود پيدا 
، آنچنان دقيق بود كه پليس »كاتلين رآ«در واقع توضيحات . كند

به گفته معاون پليس . را پيدا كرد» دراموند«بدون هيچ مشكلى بدن 
.كاملاً صحيح بوده است» رآ«هاى خانم دريافت

: نمونه سوم

اى از منزل خود در حومه پاريس ناپديد بدون اظهار كلمه» ليليان «
ريموند «شده بود و والدين او، به اميد يافتن دخترشان، به 

و » ليليان«كارآگاه فراروانى؛ مراجعه كردند و عكس ) 180(؛»رينت
هاى او را براى برقرارى تماس و كمك به يافتنِ او، در يكى از لباس

.قرار دادند» ريموند«اختيار 
برخى از نكات برجسته در اين مورد را اين گونه شرح » ريموند «
:دهدمى
را همراه دخترى از دوستانش زنده و » ليليان«در ابتدا : تماس اول «

.»شوندبينم كه با قطار وارد شمال پاريس مىسالم مى
از منزل فرار » كلودين«در حقيقت او به همراه دوست خود :  كنترل

.ريس شده بودكرده و روانه پا
روى نيمكت يك ساختمان ادارى قديمى در » ليليان«: تماس دوم «

و ) شودمحل ساختمان ذكر مى(پاريس، كه مقر پليس است نشسته  
شب را در اتاقى كه به نظر » ليليان«. دختر جوانى همراه اوست

دوستش را با او . بردرسد سلول يك زندان است به سر مىمى
.»بينمنمى
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به جرم اقدام به دزدى » ليليان«. است رؤيت صحيح بوده: كنترل
محل اداره پليس نيز صحيح اعلام شده . جواهرات بازداشت شده بود

.بود
هايى كه عبور دخترها كنار جاده منتظرند تا اتومبيل: تماس سوم «
اى شبيه نرماندى است، پر از منطقه. ها را سوار كنندكنند آنمى

ترها سعى دارند سوار يك قايق موتورى كوچك دخ. هاها و تپهدشت
اى منطقه. يك پوليور مشكى يقه اسكى پوشيده است» ليليان«. شوند

زنى رؤيت كرده بودم، همان طور كه از گزارشم به را كه قبلاً با گمانه
.»ايد منطقه هِلدرِ در هلند استمؤسسه كنترل در پاريس متوجه شده

ها خود را به آمستردام در  داشتن ماشينها درواقع با نگاهآن:  كنترل
ها سوار يك قايق موتورى شده بودند آن روز آن. هلند رسانده بودند

يك پوليور يقه » ليليان«. كه به شمال آمستردام، به ناحيه هلدر بروند
.اسكى پوشيده بود ولى رنگ آن كرِِم بود نه سياه

ه پاريس را اعلام ب» ليليان«، مراجعت »ريموند رينت« چند روز بعد 
.كرد و حركات او را تا بازگشت به منزل والدينش پيگيرى نمود

به وسعت اطلاعات پدرش پى برد، تصور كرد » ليليان« بعدها وقتى 
اين مورد نشان . كه يك كارآگاه خصوصى او را تعقيب كرده است

ها در فردى كه استعدادهاى خداداد ها و رؤيتدهد كه اين تماسمى
يعنى اعمال شخص . تواند دقيق باشدنى دارد، تا چه حد مىفراروا

هاى پاريس با دقت گمشده، مناطق و حتى اسامى بسيارى از خيابان
.بيان شده بودند

:هاى ديگر نمونه

سنجى است كه با نگاه داشتن اشياء در روان) 181(»كروست« ـ 1
پيوند دارد، ء تواند گذشته هر چيز و هر كس را كه با آن شىدست مى
1949در سال . پليس هلند از اين قدرت او سود برده است. شرح دهد

.برانگيز يك جنايت را به دقت معلوم كرداو مورد جنجال
 پليس چندين مظنون را در ارتباط با اتهامى دستگير كرده بود اما به 

دو . ها را قاطعانه محكوم كنديك از آنتوانست هيچهيچ وجه نمى
او بدون باز كردن . دادند» كروست«بندى شده را به هء بستشى
اى كه اين جعبه از خانه. ها گفت اولى يك جعبه توتون استبسته
جا سال در آنجا آمده بود مشخص كرد و گفت دو برادر ميانآن

او خصوصيات ظاهرى آن دو را شرح داد و گفت . كنندزندگى مى
» كروست«. ك ساك بوددر بسته دوم ي. ها هستندمجرم اصلى آن

اين دو برادر دختر عقب . بلافاصله شرح داد كه درون آن پتويى است
اند و بعد از ارتكاب جرم او را درون اى را ربوده و به انبارى بردهمانده

پتويى پيچيده، بعد بين آن دو بحث درگرفته او را زنده بگور كنند يا در 
. روندكنند و مىر زندانى مىبعد دختر را در انبا. رودخانه غرق نمايند

.گريزدجا مىدختر از آن
گويى دقيقاً پيش» كروست«.  پليس آن دو نفر را وادار به اعتراف كرد

كرد يكى از آن دو نفر ظرف يكى دو هفته دست به خودكشى خواهد 
اند؛ او همچنين گفت آن دو برادر، جنايات ديگرى نيز مرتكب شده. زد
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ها ها به آنبه دخترى يهودى كه از ترس نازىاز جمله در زمان جنگ 
توانست محل اين واقعه را نيز او حتى مى. پناه آورده بود، حمله كردند

.مشخص كند
گم » كارخانه گاز مانيسيپال« يك كارگر 1974 ـ در اواخر سال 2
آمد و كلاه » كروست«چند روز بعد يكى از آشنايان او نزد آقاى . شد

ء القاءكننده از آن استفاده داد تا به عنوان يك شى» كروست«او را به 
العاده عصبى اين شخص حالتى فوق«: گفت» كروست«آقاى . كند
آيا اين مرد . سنگ ارتباط داردكنم به نوعى با زغالاحساس مى. دارد

كنم او در كارش به نيرنگ متوسل در كار قاچاق بوده است؟ فكر مى
. اى استحال پريدن روى دوچرخهبينم كه در او را مى. شده است

اى كه تيرهاى شلوار كار و ژاكت آبى پوشيده است، در امتداد جاده
يك درخت كاج . رودشود، پيش مىسفيد در طرف چپ آن ديده مى

اين مرد ديگر زنده نيست، او خود را به درختى . جا استهم در آن
آويز تى حلقدو روز بعد، جسد اين كارگر را كه به درخ. »آويخته است

وقتى باخبر شد كه ممكن . او متهم به شيادى بود. شده بود، يافتند
است اعمال پنهانى او آشكار شده باشد، در حالت نااميدى با آويختن 

كالبد شكافى نشان داد كه او قبل از . خود به درخت، خودكشى كرد
.، مرده بوده است»كروست«مراجعه آن شخص به 

اى در سال در پيدا كردن گمشده» كروست«ى ها ـ يكى از موفقيت3
از » اديت«اى به نام  فوريه اين سال دختر چهار ساله22.  بود1961
تا سه روز بعد پليس نتوانست او را پيدا . اش در بروكلين ربوده شدخانه

او خواست كه . خواستند به نيويورك پرواز كند» كروست«از . كند
او بعد از . و را برايش بفرستندو نقشه شهر و لباس ا» اديت«عكس 

مطالعه جزئيات اظهار كرد كه مطمئن است دختر به قتل رسيده، بعد 
اى را توصيف كرد و گفت طبقه ساختمان خاكسترى رنگ پنج طبقه

ساختمان . انگيزددوم اين ساختمان احساس بخصوصى را در او برمى
پوشد ى مىقاتل لباس خاكستر. آهن استنزديك رودخانه ايستگاه راه

.و پنجاه ساله است
از آن نزديكى .  پليس به جستجو در نزديك روخانه هادسون پرداخت

اى خاكسترى در طبقه دوم خانه» اديت«گذشت و جسد خط آهنى مى
پليس صاحب خانه را كه مردى پنجاه ساله بود دستگير . رنگ پيدا شد

.كرد
ها د كه به زن در شمال انگلستان قاتلى پيدا ش1970 ـ در سال 4

ها يابنده روحى پرونده او، ده. رساندها را به قتل مىكرد و آنحمله مى
رابرت «را به خود جلب كرد، تا سرانجام شخصى به نام 

اى را كه  او جزئيات خانه1980در . وارد ماجرا شد) 182(»كراكنل
كرد به طور كامل براى پليس شرح داد و قاتل در آن زندگى مى

كند و بعد از آن  كرد قاتل يك بار ديگر مبادرت به قتل مىگويىپيش
 انجام شد و 1980 نوامبر 17آخرين جنايت قاتل در . شوددستگير مى
او بيمار روانى .  پليس او را دستگير كرد1981 ژانويه 4بعد در 

جزئيات محل زندگى . تشخيص داده شد و به حبس ابد محكوم گرديد
.گويى كرده بودپيش» كراكنل«ود كه او دقيقاً به همان صورت ب
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 دخترى ده ساله در حالى كه در جنگلى در 1975 ـ در ژوئن سال 5
» هاركوس«از شخصى به نام . كرد ناپديد شدشمال كارولينا بازى مى

 مترى آب و در 2كمك خواستند و او اعلام كرد جسد دختر در عمق 
روز بعد جسد به چند . حالى كه صورتش رو به زمين است قرار دارد

.همان صورت پيدا شد
او موفق به . موفقيت ديگرى به دست آورد» هاركوس« ـ سال بعد 6

او در تاكسى مقتول . كشف معماى قتل راننده تاكسى در ميامى شد
نشست و همان لحظه تصوير مرد دراز و لاغرى كه بر روى بازوى 

تيرى كه تاو اعلام كرد هف. كوبى داشت پيش رويش آمدراستش خال
. در تاكسى پيدا شده در جنايت ديگرى مورد استفاده قرار گرفته است

.پليس با اين اطلاعات توانست قاتل را دستگير كند
» كارل كارتر« كودكى هفت ساله به نام 1978 ـ اواخر اكتبر سال 7

هيچ مدركى در دست نبود . آنجلس مفقود شداش واقع در لوسدر خانه
پليس . استربچه خودش فرار كرده يا ربوده شدهتا معلوم شود پس

نسبت داشت پيشنهاد كرد براى » كارتر«اى كه با خانواده بازنشسته
ها با متخصصى به نام آن. گو مراجعه كننديافتن طفل به يك غيب

.كه چند بار توانسته بود به پليس كمك كند تماس گرفتند» جون«
نشان داده شد، » جون«ه هاى كودك گمشده بكه لباس بعد از آن

پليس . اظهار كرد كه او مرده و نحوه قتلش را نيز شرح داد» جون«
پدر . چهره قاتل را ترسيم كرد» جون«نقاش براساس توصيف 

و . »است» بوچ«شبيه به «: بعد از ديدن تصوير گفت» كارل«

» بوچ«. ها بوديكى از دوستان خانوادگى آن» هارولد بوچ«منظورش 
شده بلكه به قتل دو پسر گم» كارل« و نه تنها به قتل دستگير شد

.ديگر اعتراف كرد

)183(شناسى فراحسىباستان

هاى شناسان با استفاده از افرادى كه داراى قابليت بعضى از باستان
اى در حفارى كسب ملاحظههاى قابلذهنى و روانى هستند، موفقيت

ا يا اشياء تاريخى نيازمند هپيدا كردن محل دقيق مكان. كنندمى
ثمر باشند، در حالى شمارى است كه ممكن است بىهاى بىحفارى

شناسان فراحسى در اغلب موارد قابليت تعيين دقيق اين كه باستان
از ) 184(»نورمن امرسون«براى مثال، دكتر . گونه مناطق را دارند

) 185(»لنماجرج مك«دانشگاه تورنتو، گزارش داده كه تاجرى به نام 
هاى باستانى و تصحيح اطلاعات تاريخى كه در تعيين محل خرابه

كارى ها، استعداد زيادى دارد به طور منظم با او هممربوط به آن
.كندمى

در ) 186(»پرستشگاه ادگار«بينى موجب كشف  استفاده از روشن
در كتابش تحت ) 187(»بلاى باند«. شد» برىگلسُتون«كليساى 
نقل كرده است كه محل دقيق و » )ذهن(ى يادآورى  ازهدرو«عنوان 
پس از » باند«. ى اين پرستشگاه در هيچ سندى ذكر نشده بوداندازه

، اطلاعات دقيق و روشنى »نوشتن به طور خودكار«طى چندين جلسه 
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، يعنى يك سال بعد كار 1908در سال . گاه ارائه دادرا از محل پرستش
ترِ اطلاعاتى بيش. گاه از زمين آغاز شدحفارى و خارج كردن پرستش

.كه براى حفارى داده شده بود كاملاً صحيح بود
) 188(،»استفان شوارتز«شناسان سايكيك،  با همكارى باستان

ى اسكندريه را به راه انداخته پروژه) 189(،»گروه موبيوس«گزار بنيان
.است

اسكندريه و هاى كتابخانه معروف  هدف اين طرح آن بود كه خرابه
رفت در اسكندريه باشد، و ى اسكندر كبير را كه احتمال مىمقبره

در . اسكندر، خود آن را طراحى كرده و بنا نهاده بود، كشف شود
در آمريكا براى كار روى ) مديوم(مراحل اوليه پروژه يازده واسطه  

د ها يافتند، مورتمام اماكنى را كه آن. ها، تعيين و گماشته شدندنقشه
ها روى سه آن» يابى شهودىنقشه«. بررسى و مطالعه قرار گرفت

به همراهى دو تن از افرادى كه داراى » شوارتز«. محل متمركز شد
هاى ذهنىـروانى بودند و تيمى براى جستجو و تحقيق و قابليت
بردارى، آمريكا را به قصد مصر ترك گفتند تا در محل به تحقيق فيلم

مؤسسه «بود كه در » هلا حميد«رادِ سايكيك، يكى از اف. بپردازند
به خاطر مشاهده از راه دور مشهور بود و ديگرى » تحقيقاتى استنفورد

»  امرسون«بود كه به دليل همكارى با » مالنجرج مك«
زمانى كه اين افراد . اعتبار زيادى كسب كرده بود) شناسباستان(

 اطلاعاتى كه فراهم محل را جستجو و رديابى نمودند، آن گروه را با
.زده ساختندآورده بودند، شگفت

هنوز در آمريكا بود، محلى را كه بايد براى » هلا حميد«كه  هنگامى
وقتى به . شد تعيين و توصيف كرده بوديافتن كتابخانه حفارى مى

اتومبيل را دقيقاً به سوى ) شهرى كه هرگز نديده بود(اسكندريه آمد  
محل تعيين شده همان طور كه در رؤيا  . ودمحل مورد نظر هدايت نم

: توصيف او از آن محل اين بود. ديده بود، پيدا شد) تصوير ذهنى(
... راهرو يا خيابانى باريك و دراز با ديوارهاى بلند در دو طرف آن«

. چوبى... بزرگ... اندى عمارت كه فرو ريختهتيرهاى نگهدارنده
او . »در انتها روشنايى روزهايى زيرزمينى و ها و فاضلابكانال

همچنين در طرحى كه كشيده بود، ستونى را در سمت چپ قرار داده 
حتى . اش در محل وجود داشتهمه چيز دقيقاً مانند تصوير ذهنى. بود

.همان ستون كه در سمت چپ قرار داشت
قطعه » مالنمك« به 1973شناسان در سال  در كنفرانس باستان

وشى حك شده بود دادند و از او خواستند سنگى كه بر روى آن نق
سنگ در جزاير ملكه شارلون . مطالبى درباره تاريخچه آن بگويد

يك : گفت» مالنمك«. نزديك سواحل كلمبياى انگليس پيدا شده بود
اى اين شخص برده. بومى آفريقايى اين سنگ را حكاكى كرده است
ك انگليسى اين برده را بود كه از آفريقا به جزاير كارائيب آورده شده، ي

.خريده و به جزاير كلمبيا برده است
 از حسن تصادف در حين برگزارى كنفرانس، يكى از متخصصين 

از » امرسون«. صنايع دستى آفريقاى جنوبى در اونتاريو حضور داشت
اين متخصص تشخيص داد كه . او خواست تا سنگ را بررسى كند
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اين نظريه به . شباهت داردهاى سيرالئون نقوش روى سنگ با ماسك
اى كه در محل نگارهاعتبار بخشيد كه سنگ» مالنمك«ادعاى 

.پوستان پيدا شده منشائى آفريقايى داردزندگى سرخ
با استفاده از توانايى ذهنى خود محل ويرانه » مالنجرج مك «

ى ى خارج از محدودهباستانى روم شرقى را در ناحيه حفارى نشده
، تعيين نمود و محل استقرار ديوارها را به »ماريا«ستانى هاى باحفارى

ها، حمام برىها، گچى كاشىاو همچنين درباره. روى زمين نشان داد
آگاهى ) از نظر جنس و جهات ديگر(بخار و مقبره و ساير جزئيات  

، با چشمان »جرج«، پس از عزيمت »هلا حميد«هنگامى كه . داشت
ديد، همان محل را پيدا كرد و جزئيات بسته به اين محل هدايت گر

او تصوير يك ستون . جا بود توصيف و ترسيم نمودچيزهايى را كه آن
ى گرد كه به تنهايى در وسط قرار داشت، ديوار كوچك آجرى شكسته

حفارى مكان . و تصويرى از يك حمام بخار يا استخر را دريافت كرد
مان چيزهايى كه در ى بعد آغاز شد، منجر به پيدا شدن هكه هفته

.نقشه توصيف شده بود، گرديد
. ها و هم ستون گرد به صورت شكسته و مجزا پيدا شدكارى هم گچ

اگرچه متعلق به حمام بودند ولى ) گرد به جاى مربع(آجرهاى كوچك  
ها را نقشه كلى حمام» جرج«در حقيقت . در مسافتى دورتر پيدا شدند

.ها را پيدا كردندعدى آنهاى ببينى كرد و در حفارىپيش
شناسى روحى در كتاب ترين شواهد درباره باستان متقاعدكننده

دو تن از .  به چاپ رسيد1987در » شناسى كليسازنى و باستانگمانه«

و » كمبريج«هاى به نام» دارام«شناسى دانشگاه اساتيد باستان
ن زنى ايمتخصص گمانه» دنيس بريگز«به اضافه مهندس » بيلى«

.كتاب را نوشتند
دانست كه بسيارى از كليساهاى منطقه ساكسون مى» بريگز «

در سال . انگلستان، بر روى محراب معابد باستانى بنا نهاده شده است
بردارى كرد و  كليساى بزرگ و كوچك را نقشه44» بريگز«، 1981

خود . زنى روحى ترسيم نمودهاى قديمى را از روى گمانهمحل محراب
هاى چوب رختى استفاده من از ميله«: ر اين مورد چنين گفتاو د
.»كردم

ها تحت تأثير قرار گرفتند اما درباره  دو استاد دانشگاه با ديدن نقشه
ها توانستند اجازه حفارى را دريافت آن. ها يقين نداشتندصحت آن

تا حد سانتيمتر دقيق » بريگز«حدسيات . انگيز بودنتيجه حيرت. كنند
اصرار داشت كه شكلى چهارگوش در زير » بريگز« در يك مورد، .بود

محراب قرار داشته، حفارى وجود چنين چيزى را نشان نداد اما در 
دفاتر كليسا وجود پلكانى چوبى و چهارگوش در زير محراب مسجل 

.از آن محل برداشته شده بود» ويكتوريا«اين پلكان در عهد . شد
جايى خاك، اثرى ريختگى و جابههم بهعقيده داشت هر نوع» بريگز «

توانم يابد و از روى آن مىگذارد كه به ذهن من انتقال مىبه جا مى
.محل اشياء قديمى را مشخص كنم

گرايان پيشرو در ريك  يكى از كسانى كه استعدادش در كنفرانس روح
. نام دارد» پيتر هارمون«جاويك پايتخت ايسلند بررسى شده است، 
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او قدرت كشف .  او شبيه به باستان شناسان فراروانى استاستعداد
 سال در پورتلند به اين كار 35منابع زيرزمينى آب را دارد و مدت 

يك بار يكى از مشتريانش تلفنى براى كشف آب در . پرداخته است
در مزرعه شما يك «: پيتر فوراً پاسخ داد. اش با او تماس گرفتمزرعه

 به سمت شمال غربى لانه، يك بطرى كمى. لانه سگ قرار دارد
توانيد چاه خالى نوشابه روى زمين افتاده، درست در همان محل مى

از كجا محل لانه سگ و «: مشترى از او پرسيد. »آبى حفر كنيد
دانم، خود به خود و به طور نمى«: او گفت» دانستيد؟بطرى را مى

.»ناگهانى تصوير آن محل پيش رويم آمد

هايى از تجارب فراروانىنمونه

 استعدادهاى ويژه

ها و استعدادهايى هستند كه به رغم غير  برخى از افراد، داراى قابليت
نمايند زيرا اعمال ها، ويژه و استثنايى مىمعمول نبودن ماهيت آن

ها نسبت به افراد معمولى از كيفيت يا سرعت بسيار متفاوتى آن
.شود از اين موارد اشاره مىهايىبه نمونه. برخوردار است

آهنگساز معروف آلمانى كه در سه سالگى قادر به » موزارت« ـ 1
نواختن پيانو و از پنج سالگى به بعد قادر به تصنيف قطعات پيچيده و 
سمفونى بود، در نوجوانى، طى مراسمى مذهبى كه سالى يك بار در 

قطعه موسيقى شد، توانست تنها با يك بار شنيدن واتيكان اجرا مى
هاى كارىطور كامل و با همه ريزهمخصوص اين مراسم، آن را به

هاى ها و زمانكه اجراى اين قطعه در مكانبا آن. ظريفش بنوازد
خواهد اين قطعه ديگر ممنوع بود، پاپ به او اجازه داد هر وقت كه مى

.را اجرا كند
در » تام وبكينز« يك برده سياهپوست نابينا به نام 1850 ـ در سال 2

گاه پيانو را به او هيچ. دارى جنوبى، در آمريكا متولد شدمزرعه برده
چشم نديده بود ولى قادر بود هر آهنگى را پس از يك بار شنيدن عيناً 

ترين قطعات موسيقى نيز اين استعداد او در مورد پيچيده. تقليد كند
نواختن پيانو،  به اروپا سفر كرد و با 1880او در سال . وجود داشت

.شناسان آن دوره را برانگيختحيرت موسيقى
اى به نام دكتر  دولت لهستان نابغه1934 ـ در سال 3
دارى خود استخدام كرد كه قادر را در اداره خزانه» سالوفينكشتاين«

. بود كار چندين حسابدار ورزيده و دستگاه ماشين حساب را انجام دهد
كرد، مثلاً ك ساخت آن زمان رقابت مىاو با كامپيوترهاى الكتروني

 را در ذهن خود به 3108توانست ظرف چند ثانيه عددى مانند مى
به طور معمول .  برساند52 ـ 16 ـ 12 ـ 2مجذور اعدادى مانند 
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دان بتواند چنين كشد تا يك رياضى دقيقه طول مى4حداقل 
.اى را روى كاغذ انجام دهدمحاسبه

» ويليام هوروتيز«شناسى آمريكايى به نام وان، ر1960ى  ـ در دهه4
اين . را مورد بررسى قرار داد» چارلز و جرج«يك جفت دوقلو به نام 

اگر به . دو، استعداد شگفتى در تعيين روزها در گذشته و حال داشتند
ها  چه روزى خواهد بود، آن3048 سپتامبر 30شد ها گفته مىآن

اين . اريخ چه روزى از هفته خواهد بودكردند كه اين تسريعاً تعيين مى
.دادندهاى خود انجام نمىاى براى پاسخگونه محاسبهدو نفر هيچ

مورد » اسكاو ورهگ« جوانى بلژيكى به نام 1964 ـ در سال 5
توانست او قادر به نوشتن و خواندن نبود، اما مى. آزمايش قرار گرفت

همچنين . ست آورد را به د689ظرف شش ثانيه مكعب عددى مانند 
.كرد رقمى را محاسبه مى35 ثانيه توان پنجم يك عدد 40در ظرف 

توانست فهرستى مركب مى» شرشوسكى« ـ شخصى روسى به نام 6
محققان متوجه .  كلمه نامربوط را به راحتى به خاطر بسپارد100از 

شدند كه حافظه او تصويرى است و هر كلمه يا عدد را به همان 
.سپردشته شده بود به خاطر مىشكلى كه نو

، كه از هر دو پا »جفرى جانت« ـ يك پسر نابيناى انگليسى به نام 7
او . پرداختتر ساعات خود را به تماشاى تلويزيون مىفلج بود، بيش

 روز متوالى از راديو يا 4 يا 3هايى را كه ظرف كلمه به كلمه برنامه
ها، شامل اخبار، اين برنامه. كردشد عيناً تكرار مىتلويزيون پخش مى
هاى فكاهى ها و برنامهنامههاى مستند، نمايشوضع هوا، برنامه

ها ها، مدت اجراى آنهمچنين ساعت دقيق پخش اين برنامه. شدمى
ها پخش شده بود، دقيقاً به هاى تجارتى را كه در خلال آنو آگهى
.سپردخاطر مى

در ايالت كنتاكى آمريكا » ىباب« پسرى به نام 1957 ـ در سال 8
او شش . توسط دوازده نفر پزشك متخصص، مورد آزمون قرار گرفت

گاه مخصوص ماندگى مادرزادى در آموزشساله بود و به دليل عقب
توانست جملاتى اين كودك مى. شدمانده نگهدارى مىكودكان عقب
 برايش هاى لاتين، اسپانيولى، فرانسوى، آلمانى و تركىرا كه به زبان
اى فقير متولد شده بود و هنگام او در خانواده. شد بخواندنوشته مى

.تولد تحت عمل سزارين، از ناحيه سر آسيب ديده بود

 پيش آگاهى

نخست وزير انگليس گاهى اوقات ) 190(»وينستون چرچيل« ـ 1
هاى درونى خاصى براى انجام بعضى اعمال در خود احساس كشش
 جنگ جهانى دوم، يك روز غروب، او وزير كشور را در حين. كردمى

. شددر آن هنگام لندن مرتب بمباران مى. براى صرف شام دعوت كرد
وزير به آشپزخانه رفت و به آشپز گفت، فوراً غذا را به به ناگاه نخست

چند دقيقه بعد بمبى در كنار خانه . جا بروپناهگاه ببر، خودت هم به آن
.پزخانه منفجر شدبه زمين افتاد و آش
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مورد ديگرى درباره او نقل شده » مهمان ناشناخته« ـ در كتاب 2
هنگام سوار شدن به اتومبيل مكث كرد، » چرچيل«يك بار . است

اتومبيل را دور زد، در را باز كرد و برخلاف هميشه در طرف ديگر 
اتومبيل به راه . اين عمل غيرمنتظره همه را متعجب كرد. نشست
هاى لندن بمبى نزديك اتومبيل به زمين خورد ر يكى از خياباند. افتاد

.و يك طرف اتومبيل درهم كوبيده شد
از او پرسيد كه چرا سمت ديگر اتومبيل » چرچيل« همان شب همسر 

كه به درِ اتومبيل برسم، انگار كسى قبل از آن«: او پاسخ داد. نشست
م بهتر است در من مكث كردم و فكر كرد. داربه من گفت دست نگه

.»سمت ديگر بنشينم
كتابى به نام » وودروزاليند هى«گرا  محقق روح1973 ـ در سال 3
يكى از تجربيات او در اين كتاب چنين . نوشت» پايانكندوى بى«

:شرح داده شده است
ها يكى از پيام. شودها به صورتى غيرعادى بر من ظاهر مىپيام «

ى آب خانه بسته شود والاّ لوله آب در بايد شيرهاى اصل«: چنين بود
فكر كردم در ميان گذاشتن اين موضوع با . »حمام خواهد تركيد
او با ملايمت . به هر صورت به او گفتم. اى نداردشوهرم، اصلاً فايده

فكر كردم . شرح داد كه در تابستان امكان تركيدن لوله وجود ندارد
هم تا اگر لوله تركيد او بتواند شيرها را ببندم و كليد را به سرايدار بد

او كليد را با اكراه گرفت زيرا عقيده داشت لوله آب . كارى انجام دهد

به هر صورت كليد را به او دادم و دنبال كار . در تابستان نخواهد تركيد
.»چند ساعت بعد لوله آب تركيد. خود رفتم

رنده ب» گريكستون« يك معدنچى انگليسى به نام 1986 ـ در سال 4
او گفت ساعت پنج . كشى در فوتبال شد پوند جايزه قرعه130000

صبح با احساس غريبى بيدار شدم و فكر كردم امروز بايد حتماً بليط 
قدر به اين موضوع اطمينان او آن. كشى را بخرمشركت در قرعه

.داشت كه به دوستانش هم توصيه كرد در مسابقه شركت كنند
كنند هاى مالى بزرگ كسب مىه موفقيت ـ بسيارى از كسانى ك5
ها را راهنمايى گويند كه الهامات درونى در لحظات حساس آنمى

آهن داران ميليونر راهيكى از سهام» جسى ليومور«. كرده است
) 191(فرانسيسكو، چند روز قبل از زلزله سان»يونيون پاسيفيك«

.براساس نداى درونى تمام سهامش را يك جا فروخت
بينى را هنگام سقوط در حين جنگ دوم، قدرت نهان» درهوك«ـ 6

او بعد از به هوش آمدن با كمال تعجب . از نردبان به دست آورد
يكى از . متوجه شد قادر است فكر افراد را بخواند و آينده را ببيند

بيمارانى كه قرار بود از بيمارستان مرخص شود به ديدن او آمد تا 
فهميد كه او » درهوك«اى كه با او دست داد لحظه. خداحافظى كند

.به زودى در خيابان كشته خواهد شد و ساعتى بعد چنين شد
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 برون فكنى كالبد اخترى

» تودوپال« ـ يكى از مشهورترين اين موارد، سرگذشت سرگرد 1
وى در زمان جنگ جهانى . شناس و نويسنده استصنعتگر، باستان

ى نيل بود، اى شناور بر رودخانهد، كه سفينهى خودوم، روزى در خانه
ضعف چنان بر او مستولى شده بود . ناگهان به تبى شديد دچار گشت

كه نتوانست كاركنان خود را خبر كند تا براى يافتن پزشك به 
در همين حال ناگهان صداى در زدن به . ى مجاور برونددهكده

و وضعى عجيب و وارد ظاهراً پزشك ولى با سر تازه. گوشش رسيد
هاى سبك خاص مناطق استوايى، وى به جاى لباس. غيرعادى بود

وارد با تازه. كت و شلوارى زمستانى و تيره رنگ بر تن داشت
سرگرد . نشيندى تخت مىگويد و بر لبهخوشرويى به او سلام مى

انديشد كه او به طور حتم از سوى جنبش مقاومت براى پيش خود مى
كند، ولى سرگرد از او تشكر مى. اده شده استرسانى فرستكمك

دهد كه متأسفانه اندكى دير رسيده است و در همين پزشك پاسخ مى
كند كه يكى از خدمتكاران خود را به جست حال به سرگرد توصيه مى

و جوى داروى مخصوص نزد فلان داروساز گياهى بفرستد، سپس 
شود سرگرد متوجه مىدر اين موقع . نويسداى نيز براى او مىنسخه

كه قادر است از وراى كلاه پزشك كه روى ميز عسلى گذاشته شده، 
با اين وصف مانند هر انگليسى اصيل ديگر . همه چيز را ببيند

پرسد كه كند و از پزشك مىخونسردى خود را همچنان حفظ مى

دهد كه پزشك است و وارد به او پاسخ مىتازه. آيدكيست و از كجا مى
دى پيش عادت كرده است كه مطب خود را هر روز عصر اندكى از چن

زودتر تعطيل كند تا بتواند خود را متمركز سازد و در ضمن تمركز دعا 
پزشك . كند كه به جايى فرستاده شود كه بيش از همه به او نياز دارند

دهد كه به زودى شفا كه به سرگرد اطمينان مىناشناس، پس از آن
كند و به نقاهت خوبى را براى  وى آرزو مىخواهد يافت، دوره 

سرگرد مدتى پس . گويدترين طرز ممكن آن محل را ترك مىطبيعى
از شفا يافتن به انگلستان بازگشت و با تمام وسايل ممكن به جست و 

» سى. بى. بى«وى حتى از . جوى پزشك عجيب خود پرداخت
كوكارش درخواست كرد كه ماجراى او را پخش كند و از ناجى ني

چندى بعد پزشك مورد بحث با . تقاضا نمايد كه خود را معرفى كند
وى . تماس گرفت و سرگرد بلافاصله او را شناخت» سرگرد پال«

هايى پزشكى اسكاتلندى بود كه به طور منظم به چنين تجربه
تنها نگرانى او اين بود كه مبادا عادت خاص او به اطلاع . پرداختمى

. به اخراج وى از صنف پزشكان بينجامدنظام پزشكى برسد و
مؤسس ) 1787 ـ 1696(» آلفونس دوليگورى «1774 ـ در سال 2

يك گروه رهبانى كه بعدها نامش در زمره مقدسين مسيحى ثبت شد، 
اى روزه گرفته بود به خلسه» آرزو«هنگامى كه در صومعه خود در 

گام به هوش هن. حركت در اتاقك خود باقى ماندعميق فرو رفت و بى
حضور داشته » پاپ كلمانت چهاردهم«آمدن گفت كه در بستر مرگ 

اين مطلب . است، يعنى مكانى كه چهار روز با صومعه او فاصله داشت



103

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

بعداً توسط كسانى كه در آخرين ساعات زندگى پاپ نزد او بودند، به 
جا حضور داشته، با واقعاً در آن» دوليگورى«اين صورت تأييد شد كه 

.ها كمك كرده استها حرف زده و در آخرين مراسم به آنآن
از » سيتى آوليمريك«، كشتى تجارى 1863 ـ در سوم اكتبر سال 3

. آر. اس«در اين كشتى، . ليورپول به سمت ايالات متحده رهسپار شد
خواست به كرد و مىدار اهل كنتاكى سفر مىيك كارخانه» ويلموت

 اكتبر، 13در شب . يالات متحده برودخانه و نزد زن و فرزندش در ا
خواب ديد كه همسرش با لباس خواب وارد كابين او در » ويلموت«

كشتى شده است ولى وقتى مشاهده كرد كه يك نفر ديگر هم در آن 
اتاق است، كمى مكث كرد، سپس از پهلو به جلو رفت، و خم شد، او 

 بعد، مسافر صبح روز. را بوسيد و پس از چند لحظه از صحنه دور شد
ديگر آن اتاق كه مردى آرام و بسيار مذهبى بود به علتى كه روشن 

هنگامى كه اين . احساس خشم كرد» ويملوت«نبود، نسبت به 
با » ويليام تيت«شخص را در فشار گذاشتند تا علت را توضيح دهد، 

كار درستى نبود كه انجام دادى و به آن ترتيب، زنى را «: تعجب گفت
وى اظهار داشت زمانى كه دراز . »ات آمده بود پذيرفتىكه به ملاق

اى بوده است كه درست با كشيده و هنوز بيدار بود، شاهد صحنه
23هنگامى كه در روز . منطبق بوده است» ويلموت«جزئيات خواب 

از » ويلموت«اكتبر، كشتى به نيويورك رسيد، از اولين چيزهايى كه 
وز پيش با وى ديدار داشته است؟  ر10همسرش پرسيد اين بود كه آيا 

اظهار داشت با آگاهى به شرايط طوفانى اقيانوس » ويلموت«همسر 

هاى در هم شكستن يك كشتى ديگر كه اطلس و شنيدن گزارش
همراه اين كشتى از ليورپول عازم سفر شده بود، آن شب را به بستر 

در . رفته و در باب سلامت شوهرش بيش از حد مضطرب بوده است
ول آن شب حس كرد كه وارد درياى طوفانى شده، كشتى بخارى ط

سياه رنگى را يافته و در آن به جستجوى همسرش پرداخته تا اين كه 
كابين شوهرش را پيدا كرده است ولى در آن كابين، مردى ديگر را 
ديده كه به او زل زده و به همين دليل براى يك لحظه از ورود به آن 

 به هر حال وارد اتاق شده و پيش از ترك آن، اتاق ترسيده است ولى
هنگامى كه از اين خانم در مورد كشتى . شوهرش را بوسيده است

سؤال شد، او توانست وضع غيرمعمولى موجود در آن كابين را با دقت 
اين شرح حال توسط مقامات انجمن تحقيقات روحى . بيان كند

شك كردن نسبت رسيد علتى براى آمريكا پيگيرى شد و به نظر مى
.به گواهان اين ماجرا موجود نباشد

در حالى كه بر اثر ) 1637 ـ 1572(درام نويس » بن جانسون« ـ 4
اى دور در حال مرگ بود، توسط ابتلا به مرض طاعون در فاصله

.پسرش ديده شد
هنگامى كه در پاريس بود همزاد همسرش را ) 192(»جان دون« ـ 5

همسر او در همان . كردر لندن زندگى مىديد، در حالى كه همسرش د
.اى بود كه مرده به دنيا آمدساعت در حال وضع حمل بچه

» دومكانى«توانست راوى تعاليم اكنكار مى) 193(»پال توئيچل« ـ 6
يك بار كه اشتباهاً او . باشد يعنى در يك زمان در دو محل حاضر شود
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چون از اين . دان بسر بردرا دستگير كرده بودند، به ناچار شب را در زن
بابت خشمگين بود، خود را در ميدان شهر ظاهر ساخت و عده زيادى 

در دومكانى بودن، در » توئيچل«مهارت . او را در حال قدم زدن ديدند
اين مورد وضع او را تغيير نداد ولى باعث شرمسارى زندانبان شد كه 

.هاى زندان استكرد زندانى او پشت ميلهفكر مى
ماجراى » رالف شرلى«تأليف » اسرار همزاد انسان«ـ در كتاب 7

اى نقل شده است كه آموزگار بود و در آنِ واحد در دو محل راهبه
ديدند كه آرام پشت كودكانى كه داخل سالن بودند مى. شدديده مى

كردند، هايى كه از پنجره به بيرون نگاه مىاما آن. ميزش نشسته است
.غچه بيرون مدرسه مشغول كار استديدند كه در بامى
 ـ بسيارى از افرادى كه در خواب، خروج كالبد اخترى را تجربه 8
شوند اندكى از مشاهدات خود را به خاطر كنند وقتى بيدار مىمى
آور هستند كه آشكارا به آورند اما گاه اين مشاهدات چنان وحشتمى

.آيندخاطر مى
ب ديد كه در هوا شناور است و به  در يكى از اين موارد دخترى خوا

ديد كه وارد منزل شده و دوستش روى او مى. رودمنزل دوستش مى
هنگام برگشتن از درختى كه نزديك خانه . خواب افتاده استتخت

دوستش بود برگى جدا كرد، دخترك ناگهان بيدار شد و خواست به 
ى كه در اما برگ. خودش بقبولاند آنچه ديده رؤيايى بيش نبوده است

بلافاصله به منزل دوستش تلفن . خواب كنده بود واقعاً در دستش بود
كرد ولى جوابى نيامد، لذا با جاى ديگرى تماس گرفت تا شخصى را 

وقتى آن شخص وارد شد متوجه شد كه . به منزل دوستش بفرستد
.حال صاحبخانه بسيار وخيم و در وضعيتى رو به مرگ است

 سپاه پادشاهى انگليس پس از بلند شدن با  ـ يك پزشك وابسته به9
هواپيما، در يك روستا سقوط كرد و درون يك گودال افتاد و به پشت 

هاى اطراف از گودال محل حادثه، هيچ يك از ساختمان.بر زمين خورد
شد ولى اين پزشك ظاهراً همه مراحل عمليات نجات را ديده نمى
اى به ط هواپيما و از نقطهاو به ياد آورد كه از محل سقو. ديده بود

كند و جسم خود را فاصله دويست فوتى بالاى آن به حادثه نگاه مى
او سرپرست گروه و . بيند كه كمى نزديك محل حادثه افتاده استمى

دويدند و تعجب ديد كه به طرف بدنش مىخلبان سالم هواپيما را مى
 بود در آن لحظه كنند، زيرا مايلكرد كه چرا آن دو اين كار را مىمى

اى به ديد كه بلند شده و دستهاو راننده آمبولانسى را مى. تنها باشد
دست دارد، سپس به جاى خود بازگشت، اتومبيل را نگاه داشت و 
كمى مكث كرد تا يكى از اعضاى گروه پزشكى به پشت آمبولانس 

ديد كه در برابر يك بيمارستان كوچك توقف او آمبولانس را مى. بپرد
جا جمع كند و سپس آمبولانس به كرد تا آن شخص چيزى را از آن

اين پزشك كه تا اين لحظه ناخودآگاه بود، در اين . راه خود ادامه دهد
شود و به روستاى نزديكى لحظه حس كرد كه از صحنه حادثه دور مى

رسد و به سمت غرب و با سرعت فراوان روى اقيانوس اطلس مى
، ناگهان با بازگشت آگاهى او به بدنش در اين سفر. كندپرواز مى

اى فرّار به شود آن مأمور مادهگيرد كه متوجه مىزمانى پايان مى
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پرس و جوى بعدى در مورد شرايط حادثه ثابت كرد . ريزدگلويش مى
كه نظر اين پزشك در باب رويدادهاى واقع شده در محل حادثه از هر 

.نظر درست بوده است

رؤياهاى صادقه

» پنسيلوانيا« در كشتى بخارى 1858در سال » مارك تواين« ـ 1
 ساله وى نيز در همان 22برادر » هانرى«. ديدآموزش دريانوردى مى
خواب ديد در يك اتاق، » مارك«يك شب . كشتى مشغول كار بود

وقتى نزديك شد برادرش . اندگروهى اطراف تابوتى گرد آمده
كه خوابيده است و گل سرخى روى را در آن تابوت ديد » هانرى«

زده از خواب پريد و ماجرا را وحشت» مارك«. انداش گذاشتهسينه
روز بعد او بايد براى انجام كارى در بندر . براى خواهرش تعريف كرد

را در جريان خوابى كه ديده بود بگذارد، از » هانرى«كه آنبى. ماندمى
ز حادثه چه كارهايى او خواست مواظب خود باشد و در صورت برو

ها را كنان گفت كه كافى است زن و بچهخنده» هانرى«. انجام دهد
روز بعد خبر رسيد كه كشتى غرق شده . هاى نجات سوار كندبه قايق

مراسم . در اثر انفجار ديگ بخار كشتى كشته شده است» هانرى«و 
.بود» مارك«در كليسا عيناً شبيه خواب » هانرى«تدفين 

هاى دوزخ و كتاب كمدى الهى را در سه مجلد به نام» نتهدا« ـ 2
پس از مرگ وى متوجه شدند كه سيزده بند از . برزخ و بهشت نوشت

سپس نوشتن . كتاب بهشت مفقود شده و اثرى از آن باقى نمانده است
شبى . سپردند» ژاكويو«آن سيزده بند را به يكى از فرزندان وى به نام 

را ديد كه لباسى » دانته« پدر خودش يعنى در عالم رؤيا» ژاكويو«
» ژاكويو«. اش نورانى و باصفاستژنده و فرسوده به تن دارد، اما چهره

آرى اما نه «: در جواب گفت» دانته«اى؟ از پدر پرسيد مگر تو زنده
ى سيزده قسمت كتاب كمدى الهى درباره» ژاكويو«. »مثل شما
گاه آن ندش را گرفت و مخفىدر عالم رؤيا دست فرز» دانته«پرسيد و 

هنگامى كه از خواب » ژاكويو«. سيزده قسمت را به وى نشان داد
برخاست به همراه يكى از دوستان پدرش به محلى كه در خواب ديده 

.جا يافتشده را در آنبود رفت و سيزده قسمت گم
رئيس جمهور آمريكا روزى به همسر ) 194(»آبراهام لينكلن« ـ 3

هاى كاخ باشكوهى گردش  ديشب خواب ديدم در اطاقخود گفت كه
موقعى كه در قسمت شرقى آن . جا نبودروحى در آنكنم، ولى ذىمى

هاى دلخراشى به گوشم كردم صداى گريه و شيونقصر گردش مى
اى را ديدم كه در كفن خورد، وارد اطاق شدم در برابر خود نعش مرده

ى زيادى از د سرباز و عدهدر اطراف، چن. سفيدى پيچيده شده است
من از . شدندآلود و حالت محزون ديده مىمردم با چشمان اشك

ى سربازى پرسيدم اين نعش متعلق به كيست؟ او جواب داد جنازه
رئيس جمهور است كه به دست قاتلى ناشناس كشته شده است و 
بلافاصله صداى گريه و ناله آن عده بلند شد، به طورى كه از خواب 
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چند روز بعد خواب رئيس جمهور . ر شدم و ديگر به خواب نرفتمبيدا
.به وقوع پيوست و او كشته شد

كه مدير موزه طبيعى يكى از شهرهاى شيلى و يكى » دون راد« ـ 4
1910هاى ماه سپتامبر از علماى بزرگ طبيعى بود، در يكى از شب

خواب ديد كه در نهايت صحت و سلامت است و در خيابانى كه 
وقتى به انتهاى خيابان . رودكرد راه مىميشه در آن گردش مىه

رسيد، قبرى توجه او را جلب كرد و چون جلو رفت روى صليب بالاى 
صبح، . «1910 نوامبر 7دان بزرگ راد طبيعى«: قبر اين جمله را خواند

دون «. خواب خود را با خنده و شوخى براى دوستانش تعريف كرد
 يعنى همان روزى كه بر روى صليب 1910ل  نوامبر سا7روز » راد

.گور در خوابش نوشته شده بود، رخت از جهان بربست

 پرواز جسم

او كودكى رنجور و .  در ايتاليا متولد شد1603در » ژوزف دسا«ـ 1
اى مذهبى پيوست و به دليل  سالگى به فرقه22در . مريض بود

يك روز، بعد از . شدكشى معروف هاى طولانى و رياضتدارىروزه
ناگاه به هوا بلند شد، بالاى سر جمعيت اجراى مراسم عشاء ربانى به

توانست در بعد از آن مى. به حركت درآمد و به بالاى محراب رسيد

به » نيتزلايب«اشخاصى معتبر از جمله فيلسوف آلمانى . هوا پرواز كند
.اندپرواز او شهادت داده

و دوستش » دانيل داگلاس هومز «1868 دسامبر 13 ـ در شب 2
دفعتاً در هوا بلند شد » هومز«و دو مرد ديگر در خانه بودند كه » آدار«

گفت از جاى خود «: »هومز«. و حركتش به طرف بالا امتداد يافت
و بعد به حالت شناور وارد اتاق مجاور شد، چند » حركت نكنيد

ى در هوا توقف اى بعد پشت پنجره اتاق اول ظاهر شد، ثانيهلحظه
.كرد، بعد پنجره را باز نمود و وارد اتاق شد و نشست و خنديد

اند كه توسط  ـ برخى از مدارس مذهبى تبت روشى را ابداع كرده3
روش مزبور، . شود شكلى از پرواز يا سبكى بدن را به دست آوردآن مى

اين روش . سازدالعاده آسان مىهاى دور دست را فوقحركت به مكان
يا راه رفتن در حالت خلسه مشهور است، ) 195(»لونگ گوم«كه به 

زمانى بخشى از تعليمات خاص قاصدان دونده را كه در سراسر اين 
تمركز » لونگ گوم«. دادكردند، تشكيل مىكشور انجام وظيفه مى

3 تا 2كند و بايد آن را به مدت ذهن را با تمرينات تنفسى تركيب مى
.و تنهايى تمرين كردسال در حالت انزوا 

در » الكساندرا ديويد نيل« يك محقق فرانسوى به نام 1920 ـ در 4
او .تبت به راهبى برخورد كه زنجيرهاى سنگينى به بدن او متصل بود

هاى اسرارآميز، وزن بدنش را گزارش كرد، اين مرد بر اثر كشف شيوه
 پرواز كردند بهاز دست داده و در صورتى كه زنجيرها را باز مى

.آمددرمى
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گويى پيش

شاه «هاى تاريخ در زمان گويىترين غيب ـ يكى از معروف1
او عازم جنگ با يكى از همسايگانش بود و بنا . اتفاق افتاد» كراسوس
گويان در مورخ يونانى، تصميم گرفت با پيش» هرودت«ى به نوشته

گو از همه  پيشخواست بداند كداماو مى. اين مورد به مشورت بنشيند
: گويان معروف اين سؤال را فرستادتر است و براى تمام پيشصادق

گويان پنج تن از پيش. »شاه ليديا امروز به چه كارى مشغول است؟«
او . گويى كردنفر ششم درست پيش. گويى شكست خوردنددر پيش
: او چنين بود» گويىپيش«. بود» دلفى«در » معبد آپولو«گوى غيب
اى را در پاتيلى كنم و بوى گوشت برهپشتى را احساس مىلاكبوى «

در همان هنگام . »اين پاتيل و درپوش آن از جنس برنج است. جوشان
.پختاى را در ظرفى برنجى مىپشت و برهشاه لاك
ى جنگ انتخاب شد و گويى نتيجهگوى معبد دلفى براى پيش پيش

» شاه كراسوس«. »د شدامپراتورى بزرگى نابود خواه«: چنين گفت
.نپرسيد كدام امپراتورى و امپراتورى خودش نابود شد

. ترين حوادث قرن روى داد يكى از عجيب1912 ـ در سال 2
اى ترين كشتىشد مطمئنكه تصور مى» تايتانيك«پيماى اقيانوس

باشد كه تا آن زمان ساخته شده است، در اقيانوس اطلس به يك كوه 
. بيش از هزار و پانصد نفر از مسافرانش غرق شدنديخ برخورد كرد و 

پزشكى دانشكده پزشكى دانشگاه استاد روان» يان استيونسون«دكتر 
كه اين حادثه اتفاق مطلع شد كه افراد بسيارى قبل از آن» ويرجينيا«

بيفتد با يك احساس ناشناخته قبلى از آن آگاه شده بودند و اين 
هايى بود كه قبل از ها نامهخى از آنبر. آورى كرداطلاعات را جمع

:به عنوان مثال. سفر كشتى نوشته شده بود
هايش در ساحل و بچه» جك مارشال« چند روز قبل از حادثه خانم 
خانم . به سوى دريا بودند» تايتانيك«ايستاده و شاهد حركت 

اين كشتى پيش از رسيدن به آمريكا «: با صداى بلند گفت» مارشال«
هاى يخ دست و پا بينم كه در آبصدها نفر را مى. ودشغرق مى

.»زنندمى
به آمريكا » تايتانيك«كه با  يك بازرگان انگليسى ده روز پيش از آن

سفر كند در خواب ديد كه كشتى در حالى كه واژگون شده، در آب 
شب بعد باز . كنندور است و مسافرين و خدمه در دريا شنا مىغوطه

وى سرانجام از اين سفر منصرف شد و . دهمين خواب را دي
.اش تعريف كردهاى خود را براى خانوادهخواب
اى نامه» غلام اخترخان«بين پاكستانى به نام  ـ يك منجم و طالع3
آنچه از طالع شما و «: نوشت و گفت) 196(»ريچارد نيكسون«به 

ام نشان ها در آسمان درك كردهحركت ستارگان و وضع فعلى آن
دهد كه در سال ديگر هنگام انتخابات، شما رئيس جمهور خواهيد مى
در همان سال يك . و پس از دو سال وى رئيس جمهور شد» شد

ها زلزله شديدى را در اخترشناس آلمانى از روى حركت ستاره
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ها منتشر گويى كرد و اين مطلب را در روزنامهآمريكاى جنوبى پيش
لزله شديدى در كشورهاى پرو و سه روز بعد از اعلام او، ز. كرد

.آرژانتين و برزيل رخ داد
در شهر » اوانجلين آدامز« دختر جوانى به نام 1895 ـ در سال 4

1899در سال . بينى شهرت يافتبوستون آمريكا پيدا شد كه به طالع
پس از چند روز طالع صاحب هتل . وى در هتل ويندسور اتاقى گرفت

ترين و فت كه طالعش در نحسگويى كرد و به وى گرا پيش
همسر، . چند روز بعد هتل ويندسور آتش گرفت. ترين حالت استشوم

وى در زمينه . دار در آتش سوختنددختر و ساير اعضاء خانواده هتل
» ادوارد هفتم«جا كه افرادى مثل گويى شهرت يافت تا آنپيش

1930او در سال . كردندپادشاه انگلستان به دفتر وى مراجعه مى
وى قبل از . گويى كرد كه دو سال ديگر از جهان خواهد رفتپيش

گفت كه در » كارول«اى به نام  ساله خانواده14مرگ خود به پسر 
كارول تحصيلات . بينى موفقيت چشمگيرى خواهد داشتحرفه طالع

بعدها . حقوق را به پايان رساند و موفقيتى در اين كار به دست نياورد
.بين و اخترشناس آمريكا شدمشهورترين طالع» كارول رايتر«
يك زن آمريكايى مقيم واشنگتن زمانى كه » جين ديكسون« ـ 5

او با . دختر كوچكى بود گوى بلورينى از يك كولى فالگير دريافت كرد
كرد و گاهى اوقات بازى، بازى مىاين گوى همچون اسباب

دها بعدها براى افراد اين رويدا. توانست رويدادهايى را در آن ببيندمى
نگارى به نام  روزنامه1952از سال . خانواده و دوستانش اتفاق افتاد

هاى او را منتشر كرده گويىسالى يك بار پيش» روت مونتگمرى«
هاى سياسى است عملاً ها كه مربوط به شخصيتبرخى از آن. است

ايش هگويىها پيشى آنتر از همهدهندهتكان. اتفاق افتاده است
حتى » جين ديكسون«. رئيس جمهور آمريكا بود» كندى«درباره قتل 

.گويى كرده بودبعضى از حروف نام خانوادگى متهم به قتل را، پيش
يك عكاس آمريكايى بود كه از اوايل عمر، متوجه » ادگار كيس« ـ 6

تواند بيمارى كسانى كه شد وقتى در خواب هيپنوتيك است، مى
فقط . شناسد، تشخيص بدهد برخى از آنان را نمىحضور ندارند و حتى

توانست در ضمناً مى» كيس«. كافى بود نام و مكان بيمار را بداند
خواب هيپنوتيزمى خود دقيقاً شرح بدهد كه هر كدام از اشخاص 

هاى او به طرز چون تشخيص. غايب، مشغول چه كارى هستند
هاى او را يىگوگران، پيشعجيبى درست بود، بسيارى از پژوهش

در مقياس » كيس«هاى گويىبسيارى از پيش. مورد مطالعه قرار دادند
ها و تغييراتى در ى رفتار ملتها، تغيير نحوهبزرگ و مربوط به جنگ

هايى از ساحل شرقى و گفت قسمتوى مى. وضعيت زمين است
غربى ايالات متحده زير آب خواهد رفت، خيلى از شهرهاى بزرگ دنيا 

رود و خشكى جديدى شود، اكثر نواحى ژاپن زير آب فرو مى مىويران
كرد اين همچنين ادعا مى» كيس«. آيددر اقيانوس اطلس پديد مى

 سال قبل 12500خشكى جديد قسمتى از سرزمينى است كه حدود 
اين سخنان » كيس«. اى داشته استبالاى آب بوده و تمدن پيشرفته

.ود بيان كرده ب1945را قبل از سال 
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اى به نام پولترگايستپديده

به معناى ارواح ناآرام و آشوبگر است و بروز آن ) 197(»پولترگايست «
گفته . شوددر پرتاپ و به حركت درآمدن خود به خود اشياء نمودار مى

اين واسطه . اى براى ظهور نياز داردبه واسطه» پولترگايست«شود مى
دهد در ها نشان مىگزارش. ستمعمولاً دختر يا پسرى در سن بلوغ ا

شوند، كنند، اجسام پرتاپ مىاين وضعيت اشياء منزل حركت مى
شود وگاه اجسام حجيم و وزين جابه جا ها شكسته مىى پنجرهشيشه
ممكن است صداهاى بلند ايجاد شود ولى به ندرت به . گردندمى

.شودها صدمات جسمى وارد مىانسان
خود خودبه) PK(» جنبشىروان«ا شكلى از ر» پولترگايست«توان  مى

طور عمده اين به. كنددانست كه معمولاً در محيط خانوادگى بروز مى
شكل كوبنده يا : كند كه عبارتند از شكل نمود پيدا مى5پديده با 

كننده اشياء به نقاط پران، شكل حمل و نقلزننده، نوع سنگضربه
» پولترگايست«خره فشان و بالاآب» پولترگايست«دوردست، 

.افروزآتش
انگيز و مرموزتر است كه كننده از آن جهت اعجاب نوع سنگباران

آيند و آيند، به پرواز درمىهاى ريز سنگ در داخل خانه پديد مىتكه
يك مثال خوب، موردى . كنندبالاخره به جايى يا هدفى برخورد مى

گزارش » كدياگروتن. جى. وى« توسط 20است كه در آغاز قرن 
يك راننده كاميون بود كه شبى در يكى از » گروتن«. شده است

هاى سوماترا در اطاق چوبى جنگلى، مورد تهاجم اين شكل از جنگل
خيلى زود به خواب رفتم، «: استاو گفته. قرار گرفت» پولترگايست«

در حدود يك ساعت بعد از نيمه شب، زمانى كه نيمه بيدار بودم 
هايى از طرف سقف اطاق بر كف ويى تكه سنگاحساس كردم كه گ

كاملاً بيدار شده بودم، بلند شدم و به . كنندچوبين آن، سقوط مى
هاى سياهى بودند كه افتاد سنگآنچه بر زمين مى. اطراف نگاه كردم

در اين موقع متوجه شدم . رسيدها به سه تا هشت ميليمتر مىطول آن
شوند و نحنى از سقف جدا مىها، گويى در يك مسير مكه اين سنگ

بلند شدم و اطراف . آيندبر كف اطاق و در نزديكى بالش من، فرود مى
را جستجو كردم و از كمك راننده كه يك جوان مالايايى بود و در 
اطاق مجاور خوابيده بود خواستم به نواحى اطراف جنگل برود و تا 

دار ى باطرىاو به كمك يك چراغ دست. فاصله مناسبى را جستجو كند
در همان لحظاتى . بسيار پرقدرت، تمام نواحى را به دقت وارسى كرد
. ها ادامه داشتريزهكه آن جوان در بيرون مشغول بود، سقوط سنگ

آمدند، بگيرم، هايى را كه از سقف به پايين مىكردم تا سنگسعى مى
كه نها قبل از آسنگ. اما موفق به انجام اين كار به ظاهر ساده نشدم

هايم سقوط كنند، مسير خود را در فضا به كف اطاق و بر روى دست
ها را بررسى سقف اتاقك. در هر صورت موفق نشدم. كردندعوض مى

براساس . »ها پيدا نكردمكردم و حتى يك سوراخ بسيار كوچك در آن
ها هرگز از ، بيان كرده است، سنگ»دياكگروتن«مطالبى كه آقاى 

شدند و به همين ا ديوارهاى اطاق به آن وارد نمىهاى سقف يسوراخ
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بنابراين . دليل توجيه قابل قبولى براى اين پديده وجود نداشت
شدند؟ها چگونه به داخل اتاق وارد مىسنگ

هاى در خارج از آزمايشگاه» پولترگايست« هر چند شواهد و نمودهاى 
هايى به ديدهكنند، با اين وجود جزء پعلمى امروز، بروز و ظهور مى

اين در . باشندآيند كه به خوبى قابل بررسى و مشاهده مىحساب مى
هاى مذكور، توسط افسران ترى از پديدهحالى است كه تعداد بيش

نشانى، مورد بررسى قرار پليس و كارشناسان ادارات آب يا آتش
هاى اصيل و واقعى توسط شاهدان معتبر به خوبى اند و پديدهگرفته

در » پولترگايست«جالب توجه است كه عوامل . اند شدهمشاهده
شناسانه مشخص و معينى پيروى سراسر جهان از الگوهاى روان

.كنندمى
گر را به علت اين كه شناسان، حوادث مربوط به روح آشوب فراروان

دهد، مواردى از ى كامل با شخص زنده رخ مىمعمولاً در رابطه
دانند و چون اين حوادث مىPKن يا  حركت اشياء بر اثر نيروى ذه

ها را شوند، آنبارها رخ داده و به طور ناگهانى و خود به خود شروع مى
اين . نامندمى) RSPK(خود ذهن روى ماده معمولاً تأثير مكرر خودبه

موارد ظاهراً تأثيرات ناخودآگاه هستند، زيرا شخصى كه به نظر 
 دخالت خود در اين امر ناآگاه آورد، ازها را به وجود مىرسد آنمى
شود گرى پرقدرت ديده مىتر موارد يك حالت پرخاشدر بيش. است

كه معمولاً متوجه يك فرد مقتدر يا مستبد است كه يكى از والدين و 
اين افراد خشم و تنفر خود را به صورتى . باشديا كارفرماى شخص مى

هاى  استفاده از مكانيسمكنند، بلكه آن را باآگاهانه و علنى نمايان نمى
اين حملات در . كننددفاعى مانند سركوب، تصعيد و انكار، پنهان مى

. واقع نوعى از بيان ناخودآگاهانه عصبانيت، خشم و نارضايتى هستند
هاى در شرايطى كه ضمير ناخودآگاه فرد قادر به مهار و تحمل ناراحتى

باشد، اين ده است، نمىها مواجه شبسيار شديد و ويرانگرى كه او با آن
آزاد و رها » پولترگايست«هاى متراكم روانى به صورت پديده انرژى
مانند يك دريچه اطمينان، » پولترگايست«به اين ترتيب . شوندمى

و فرد دچار اختلالات روانى (كه انفجار عظيمى پديد آيد  پيش از آن
.كندد مىخود باز شده و انرژى متراكم را آزابه طور خودبه) شود

 اشيائى كه از وسط ديوار و ديگر موانع، بدون وجود هيچ شكافى عبور 
گر در اى باشد كه مسئله روح آشوبترين زمينهكنند، شايد بزرگمى

به علاوه اين موضوع از . هاى علم فيزيك قرار داده استمقابل تئورى
.شناسى اين پديده نيز خارج استحوزه توجيه فراروان

هايى از ظهور پديده پولترگايست نمونه

ايرلند » درى گونلى« در يكى از مزارع 1877 ـ در سال 1
5ساكنين اين مزرعه پدرى با . سروصداهايى غير عادى شنيده شد

سروصداها اكثراً شامل صداى ضربه و حركت اشياء . فرزندش بودند
بار يك . داد ساله خانواده رخ مى20دختر » مگى«بود كه در اطراف 

ها بود كه هاى ديگر خوابيده بودند و پدر مراقب آنو بچه» مگى«
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ها و صداهاى بلندى شنيده شد و تكه سنگريزه درشتى روى ضربه
:استگفته» بارت«تختخواب افتاد، 

اى بر زبان بياورم در دلم از او خواستم كه كه كلمهمن بدون آن «
رگونه خطا يا گول كه امكان هبراى اين. تعداد معينى ضربه بزند

هايم را در جيب كنارى پالتويم خوردن خودم را از بين ببرم دست
گذاشتم و از او خواستم به تعداد انگشتانى كه در جيب خود باز كرده 

او به درستى اين كار را انجام داد، اين آزمايش را . بودم، ضربه بزند
ريافت چهار بار تكرار نمودم و در هر چهار بار جواب صحيح را د

.»كردم
» جوزف وايت« ظروف آشپزخانه 1883 ـ در فوريه و مارس سال 2
واقع در ناتينگهام شاير انگلستان بدون دليل » ورك ساپ«در 

ها در حضور دختر كم عقلى كه از خانواده ديدن اين خرابى. شكستند
افسر پليس فراخوانده شد و در » ويليام هيگز«. تر شدكرد، بيشمى

پزشكى كه براى ديدن كودك آمده بود مشاهده شد كه حضور او و 
لگن مزبور بلند . شودلگن دستشويى به آرامى از محل خود بلند مى

.شد و به سقف رسيد و سپس ناگهان به زمين سقوط كرد و خرُد شد
، دخترش و دو دختر يتيم »بست« خانم 1894 ـ در دسامبر سال 3

ها و صداى  و كنار منزل ضربهكردند، از گوشهها زندگى مىكه با آن
ها به نام ها يكى از همسايهآن. خش و خش حركت اشياء را شنيدند

. زداى به در پشتى ضربه مىرا صدا زدند، زيرا چكمه» نيومن«آقاى 

آن را گرفته و به » بست«در حضور او چكمه دوباره بلند شد و خانم 
:درون باغ پرت كرد، نيومن گفت

و پايم را روى چكمه گذاشتم و گفتم گمان من بيرون رفتم  «
درست موقعى كه . كنم هيچ نيرويى بتواند اين چكمه را تكان دهدنمى

شدم، چكمه پشت سر من بلند شد و كلاه مرا جا دور مىداشتم از آن
.»انداخت

معلوم . باران شداى در انگلستان آماج سنگ خانه1970 ـ در سال 4
اعضاى خانواده . ريزنداز كجا بر خانه مىها در تاريكى شب نشد سنگ
شان خرد شد و آتش گرفت ها و اسباب و اثاثيهكه تمام شيشهبعد از آن

.مجبور به ترك خانه شدند
. را آشفته كرد» شرفيد« موردى در آلمان، خانواده 1972 ـ در سال 5

ها و ديوارها هاى كوچك رطوبت بدون دليل روى فرشدر ابتدا لكه
. ها بيرون زدتر و جريان آب از زير پلههاى بزرگبعد لكه. شدىظاهر م
ها براى خالى كردن آب كوشش همسايه. كم غرق در آب شدخانه كم

حتى با وجود مسدود كردن لوله، آب از همه جا بيرون . بيهوده بود
 ساله 13شناسان تشخيص دادند علت اصلى ماجرا دختر روان. زدمى

.خانواده است
با وقايع » راش« فضاى خانواده 1984 مارس 2در غروب جمعه  ـ 6

خورد، موتور ها به هم مىدرِ كمد لباس. غريب و مخرب به هم خورد
هاى خانه روز بعد چراغ. شدهاى مختلف خاموش و روشن مىدستگاه

شد و شد، شيرهاى آب باز و بسته مىخود به خود خاموش و روشن مى
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منشأ اين حوادث . اثيه شروع به حركت كردندها، لوسترها و اثشمعدان
افتاد، كه تر زمانى اتفاق مىاگر چه وقايع بيش. غريب، مشخص نبود

رفت خانه آرام بيرون مى» تينا«وقتى . جا بود ساله آن14ى »تينا«
كشيشى . گشتگشت حوادث مجدداً آغاز مىگرفت و وقتى بازمىمى

در آن دقايق . دن دعا پرداختبه خوان» تينا«جا آمد و همراه به آن
هاى كه كشيش رفت شمعدانهيچ اتفاقى نيفتاد، اما به محض آن

. برنجى كه بر روى ميز بود به پرواز درآمد و به پشت سرش خورد
شمعى از جاى خود بيرون آمد و در طول اتاق به پرواز درآمد، بعد 

نگار همه ا. خورد» تينا«ها بلند شد و به سر ساعت از روى قفسه كتاب
.چيز در جهت او به پرواز درآمده بود

زنىگمانه

زدن، به اين ترتيب است كه ابتدا يابى، يا گمانه روش سنتى براى آب
برند و دار مثل بيد، فندق يا هلو مىيك تركه دوشاخه از درختى سايه

.دارنددر جلوى بدن، موازى با زمين نگاه مى
گويند مى. شوداى كشيده مى تا اندازههاى بازو در اين حالت ماهيچه

رسد، اين كشش قدرى در دو شاخه زن به آب مىهمين كه گمانه
شكل اين حركت به خودِ . كندشود و در آن حركت القا مىگسترده مى

زنى بالا پريدن تركه گمانه«: گويندبعضى مى. فرد، بستگى دارد
رخشى دهنده سطح يك جريان زيرزمينى آب و حركت چنشان

. ، اما همه كاملاً با اين نظر موافق نيستند»دهنده عمق آن استنشان
ابزار مورد . ها بسيار متنوع استزنهاى مورد استفاده  گمانهروش

رختى، استخوان بالن، سيم مسى، تواند ميله فلزى چوباستفاده مى
زنى را هر ابزار گمانه. باشد... عصا، دو شاخه، قيچى جراحى، آونگ و

هاى مختلف نگه داشت و حركت آن را تعبير كرد توان به روشىم
.انجامدها به موفقيت مىولى معمولاً همه روش

توان نه تنها آب و ها معتقدند كه با اين وسيله مىزن گمانه
هاى باستانى و موادمعدنى، بلكه اشياء پنهان شده در خاك و مكان

.ن باشد، پيدا كردخلاصه هر چيزى را كه در قصد پيدا كردن آ
 نوشته 1556كه در سال » جورج باير« در كتاب فيزيكدان آلمانى 

بايد چوبى دو شاخه را در حالى به دست «. شده، چنين آمده است
گيريم كه نوك انگشتان ما به سمت آسمان باشد، هنگامى كه پايمان 

هاى آب در آن نهفته، نوك دوشاخه تكان به محلى برسد كه رگه
وقتى قدمى به طرف ديگر برداريم چنين . ورد يا خواهد پيچيدخواهد خ

.»حركتى وجود نخواهد داشت
زنى، هاى عينىِ بررسى پديده گمانهترين جنبه يكى از جالب

نتيجه نشان . اى نبودندها حرفهزنهايى بود كه در آن گمانهآزمايش
زنى را با توانند عمل گمانهداد از هر ده نفر افراد عادى، نُه نفر مى

.موفقيت انجام دهند
زنى يك فرضيه معتقد است كه آب و هر نوع ماده  در مورد گمانه

گويند، طرفداران اين نظريه مى. كندمعدنى از خود انرژى تشعشع مى



113

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

كند، اين تشعشع نيز همان طور كه هر كسى بوى پنير را احساس مى
ويند كه گاى ديگر مىعده. شودها احساس مىزنتوسط گمانه

ها درست مثل خفاشى كه در تاريكى شب با صدور امواج و زنگمانه
كند، از خود امواجى صادر ها، راه خود را پيدا مىدريافت بازتاب آن

.كنندكنند كه مانند امواج رادار عمل مىمى
زنى هاى علمى در خصوص گمانهترين واقعيت در حال حاضر مهم
ثر اصطكاك بين خود و خاك، ميدانى كه آب در اعبارت است از اين

. تواند خواص الكترومغناطيس داشته باشدكند كه مىايجاد مى
كنند، اما ظاهراً فلزات تأثيرى لاستيك و چرم اين ميدان را عايق مى

كنند كه شايد بر اثر ندارند زيرا فلزات تأثيرى ميدانى اعمال مى
هاى ايجاد شده يداناين م. وضعيتشان در ميدان مغناطيسى زمين باشد

حساسيت ناآگاه . براى بعضى اشخاص و حيوانات قابل تشخيص است
توان به كمك شيئى مانند ميله يا آونگ كه ها را مىبه اين ميدان

باشند، آشكار وسايلى براى قابل رؤيت كردن جهت و شدت ميدان مى
.كرد

يار نمايد كه اين تغييراتِ مغناطيسىِ بس از ديدى ديگر چنين مى
تواند سبب شل شدن عضلات اندك، آن قدر قوى است كه مى

.زن و پايين آمدن چوب يا ميله شودگمانه
 يك كميسيون تحقيقاتى در شوروى بعد از هزاران آزمون گزارش داد 

هاى دوشاخه هم در برابر منابع زيرزمينى آب و هم در برابر كه تركه
متر  گرم سانتى1000 تا هاى الكتريكى با نيرويى كه اندازه آنكابل

ها معلوم كردند آن. دهندگيرى شده است، واكنش نشان مىاندازه
زن با هر سرعتى حركت كند و هر قدر با دقت با صفحات گمانه

يابى عمل هاى آبفولادى يا زره سربى پوشيده شود، باز هم ميله
ها فقط به مدت اين گزارش همچنين حاكى است كه تركه. كنندمى
كنند و تركه شكسته را اگر تعمير كنند، از يا سه روز خوب كار مىدو 

ها، سرب، روى و طلا در بعضى از آزمون. شودحساسيتش كاسته مى
داد ها نشان مى مترى تشخيص داده شد و گزارش آزمون72در عمق 

اى در زمينه يافتن كنندههاى خيرهتوان موفقيتزنى مىكه از گمانه
ديده در شبكه ها، نقاط آسيبكتريكى زيرزمينى، لولههاى المحل كابل
هايى كه در آزمايش. هاى معدنى و آب به دست آوردكابل، سنگ

كشورهاى مختلف انجام شده همه حاكى از اين است كه نيروى 
حتماً . تواند عمل كندى تنها نمىزنى هر چه باشد، توسط ميلهگمانه

شناس هلندى مينز. باشد» واسطه«اى بايد موجود زنده
زنان معمولاً نسبت به ، نشان داده است كه گمانه»سولكوترومپ«

ميدان مغناطيسى زمين حساسند ونسبت به آن مقدار از تغييرات 
سنج قابل تشخيص است واكنش نشان ميدانى كه با مغناطيس

زن خوب او همچنين كشف كرده است كه يك گمانه. دهندمى
 قدرت يك دويستم ميدان كره زمين را تواند ميدانى مصنوعى بهمى

تشخيص داده و با استفاده از ميله خود حدود آن را در اتاق آزمايش 
هايى كه در آزمايشگاه فيزيك پاريس آزمايش زنگمانه. مشخص كند

توانستند با گذشتن از فاصله يك مترى پشت يك شدند، مىمى
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گى بگويند كه زنى به سادپيچ و با در دست داشتن ميله گمانهسيم
اند در دانشگاه هال كشف كرده. جريان الكتريسيته وصل است يا قطع

زن افزايش ها، فشار خون و ضربان نبض گمانهكه در بعضى از ميدان
زنى به چهار گمانه» ديدگاه«دانشمندان شوروى افراد را از . يابدمى

شود، مىها ميله به گروه اول، كه شامل تمام زن. كننددسته تقسيم مى
تر از زنى چهل درصد بيشدرصد موفقيت زنان در گمانه(چسبد  مى

گروه دوم شامل مردانى است كه ميله كاملاً از آنان دور ). مردان است
شود، در حالى كه افراد دو گروه ديگر به ترتيب ميله را از شانه و مى

هاى طيف بدن انسان كه به كمك نقشه. كنندكمر دفع مى
.كندبندى را تأييد مىيوگراف تهيه شده، چنين گروهالكتروكارد

هايى كه اشخاص زنزنى پر است از گزارش گمانههاى گمانه كتاب
هاى يك گمشده، تبهكاران و جسد مردگان را با دنبال كردن راهنمايى

ء معمولاً يك آونگ است اين شى. اندپيدا كرده» حساس شده«ء شى
شياء متعلق به شخص مورد نظر را شامل اى از ااى كه قطعهبا وزنه
هاى درخشان و چشمگيرى هم داشته است اين فن موفقيت. شودمى

كه براى زنى به جاى آنها اين است كه گمانهترين آنكه شگفت
اى كه با مقياس يافتن مقصود خود روى زمين كار كند، روى نقشه

با اندك . تاى ناآشنا تهيه شده بود، كار كرده اسبزرگ از منطقه
توان تصور كرد كه اشكال اطلاعى از تأثير شكل روى بسامد، مى

دوبعدى روى نقشه و عكس، ممكن است خواصى مشابه با اشياء 
.حقيقى داشته باشند

 فن استفاده از آونگ براى به دست آوردن اطلاعاتى درباره مكان 
ها نىژاپ. توان در تعيين جنسيت استفاده كردومشخصات اشياء، را مى
اى كه به انتهاى نخى ها، به كمك مهرهمرغقبل از شكسته شدن تخم

طبق ادعاى . كنندها را تعيين مىابريشمى بسته شده، جنسيت جوجه
.آميز است درصد موفقيت99ها اين روش تا كارخانه

هاى كهن در شناخت و بيدارسازى انرژى حياتىروش

»تايى چى«

يان در جستجوى غايت توانايى جسم و ذهن  هزاران سال پيش چين
انسان برآمدند و به دنبال آن به وجود نوعى انرژى زنده در او پى 

دار و ها معتقد بودند كه همه چيز در جهان، اعم از جانآن. بردند
، »چى«ها اين نيرو را آن. جان، از اين انرژى تشكيل شده استبى

به معناى هوا، نيرو، » ىچ«ى چينى واژه. سرمنشأ حيات، ناميدند
فرزانگان چينى اعتقاد داشتند كه بدن . حركت، انرژى و حيات است
است و اين منبع انرژى، قابل » چى«انسان به طور طبيعى منبع 

ها آگاه شدن از وجود اين جريان را لازمه آغاز آن. باشدپرورش مى
نيروى بدين معنا كه انسان بخشى از عالم است و . پرورش آن دانستند

در حقيقت در هر . كنددريافت مى» چى«خود را از منشأ انرژى يعنى 
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فرزانگان چينى با . به صورت نهفته وجود دارد» چى«شخصى نيروى 
توسط تمرينات جسمى و ذهنى قابل » چى«كه نيروى اعتقاد بر اين

ها را ابزارى براى بالا بردن ميزان تندرستى و بيدار شدن است، تمرين
رارى تعادل و هماهنگى بين جسم و ذهن دانستند و بر اين موجب برق

گذارى كردند كه علاوه بر تربيت و تقويت اساس سيستمى را پايه
.هاى جسمى، بر رشد معنوى نيز تأكيد داشتقدرت

. شناخته شد» تايى چى« اين سيستم در قالب نوعى هنر رزمى، با نام 
به تدريج » تايى چى«بر مبناى فلسفه » تايى چى«حركات بدنى هنر 
.تدوين و كامل شد

استوار است» يين و ينگ«بر نظريه » تايى چى« فلسفه 

هاى جهان ، تمام پديده»يين و ينگ«اى  براساس نظريه اسطوره
ناميده » يين و ينگ«داراى دو نيروى مخالف و متضاد هستند كه 

مشتق » چى«از انرژى مطلق » يين و ينگ«نيروهاى . شوندمى
شوند و نظام طبيعت به وسيله تضاد اين دو نيرو در حال تعادل مى
.است

نيز از تعادل نظام عالم الهام گرفته » تايى چى« از اين رو هسته هنر 
ى اين هنر بوده و از ابتدا هماهنگى و تعادل بين ذهن و جسم، عصاره

.است

ايى هرا به كسب قابليت» تايى چى«كارگيرى اين فلسفه، اساتيد  به
تايى «شد و بدين ترتيب عجيب رساند كه از قدرت ذهنى ناشى مى

مندترين هنر رزمى كه تا آن زمان شناخته شده به قدرت» چى چوآن
.بود، تبديل گشت

تواند با يك ضربه آرام و ملايم ولى مى» تايى چى« يك استاد 
اين ضربه . متمركز، شخصى را به هوا پرتاب كند و به زمين بزند

توان به وسيله اين نيرو را مى. شودزده مى» چى«نيروى توسط 
. هاى خاص بيدار كردو به روش... تمرينات تنفسى، بدنى، تمركز فكر،
ها سال به طول انجامد، اما بعد از روند اين بيدارى ممكن است ده

بيدارى، تا آخر عمر، زنده و فعال و در اختيار صاحب نيرو، باقى خواهد 
.ماند

»تايى چى« هدف 

در بدن است، كه بدين » چى«، تربيت »تايى چى« هدف از هنر 
.مديتيشن و حركت: منظور دو گام اصلى لازم است

را » چى« هنرجو بعد از تمرينات مديتيشن و تنفسى به تدريج جريان 
تر تر، اين احساس قوىبا تمرينات بيش. كنددر بدن احساس مى

ه خواست ذهن و جسم جريان ب» چى«در مرحله بعدى، . شودمى
، انرژى »تايى چى«هاى پيشرفته و مديتيشن با انجام تكنيك. يابدمى
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شود كه در مى» جينگ«تبديل به قدرت درونى » چى«درونى 
.بسيارى از امور زندگى كاربرد خواهد داشت

براى توليد نيروى درونى » چى« گردآورى، تشخيص و استفاده از 
عوامل زيادى جهت . رجو بستگى داردبه خود هن» جينگ«يعنى 

» چى«نسبت به تشخيص » تايى چى«افزايش حساسيت هنرجوى 
.شودها اشاره مىاى از آنجا به پارهوجود دارد كه در اين

 در حالت معمولى، به واسطه عدم برقرارى هماهنگى كامل بين ذهن 
هماهنگى . گردددر فرد، راكد مى» چى«و جسم، به تدريج جريان 

عنى درگير كردن تماميت ذهن و تماميت جسم، كه هر يك طى ي
.شوندتربيتى كامل فعال مى

و به خصوص در حركات توأم با مديتيشن، » تايى چى« در تمرين 
آفرينى كامل ذهن و جسم، به طورى كه هر يك در كمال نقش

بدين ترتيب، آنچه انجام . انجامدكارآيى باشند، به هماهنگى مى
اگر .  حركت يك منطقه از بدن مثل دست يا پا نيستشود صرفاًمى

هاى بدن در هماهنگى با ساير اعضا كوتاهى كند، يا هر يك از قسمت
اين كه بدن صرفاً از الگوى ظاهرى حركت پيروى كند، بدون اين كه 
انديشه و تفكرى در كار باشد، نتيجه كار جز اشتباه و اختلال نخواهد 

.بود
، براى فراهم كردن شرايط مناسب جهت »تايى چى« در تمرين 

، بايد بر سراسر بدن و همچنين بر »چى«افزايش هوشيارى نسبت به 
.ذهن كاملاً تمركز داشت

اين ) ريلاكس(، معناى آرام كردن  »تايى چى« در جنبش مديتيشن 
است كه فرد خود را چه از لحاظ ذهنى و چه از لحاظ جسمى، كاملاً 

تسليم شدن و واگذاشتن است؛ تسليم كامل به رها كند و اين به معنى 
كرانگى هر گاه فرد بتواند خود را به بى. تمام عالم و به جاودانگى

آسايد كه در يابد و در وحدتى مىتسليم كند، به آرامش دست مى
. شودياد مى» وحدت آسمان و انسان«از آن به عنوان » تائو«ى فلسفه

ى تماميت ت باقى بماند، از دايرهبه عبارت ديگر اگر فرد آنچه كه هس
افتد، اما اگر بتواند خود را وانهد، به راستى جزئى و وحدت عالم جدا مى

كامل ذهنى و ) شونگ(تا وقتى كه فرد به رهايى  . از عالم خواهد شد
.را تشخيص دهد» چى«تواند جريان جسمى دست نيابد، نمى

هاى آرام حالت، نرمى و »تايى چى« زمانى كه در حركات مختلف 
گردد، يك نوع هماهنگىِ كامل كاملاً رعايت مى) ريلاكسيشن(كردن  

و مفيد بين اعضاى مختلف بدن براى جابجا كردن و انتقال انرژى 
.آيدبه وجود مى» چى«

ها براى افزايش و تائوئيست» تايى چى« در چين عهد باستان، پيروان 
. گرفتند به كار مىهاى تنفسى را، تكنيك»چى«حساسيت نسبت به 

به . يكى هستند» هوا«و » چى«ى به همين علت در زبان چينى واژه
در بدن توسط تنفس عميق هدايت » چى«طور كلى، احساس جريان 

.آيدشود و به وسيله آن به وجود مىمى
در قالب مديتيشن يكى ديگر از » تايى چى«هاى  انجام دادن تمرين

تايى «اگر صرفاً تمرينات بدنى . است» چى«هاى توسعه هوشيارى راه



117

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

نامند كه هيچ ارتباطى مى» تايى چى«انجام شود، آن را ورزش » چى
» تايى چى«براى انجام دادن حركات . ندارد» تايى چى«با هنر اصيل 

با استمرار آن در . بايد مديتيشن كرد تا انرژى در ذهن به جنبش درآيد
.افتدبه جريان مى» تايى چى«ى به شيوه» چى«مدتى طولانى، 

اين . علمى است جهت ايجاد و تقويت سلامتى انسان» چى كنگ «
» چى كنگ«. روش در چين به صورت عمومى مورد استفاده است

هاى نمايانگر حركتى فعال در جهت جلوگيرى و معالجه بيمارى
در . مختلف، حفاظت و تقويت سلامتى و طولانى كردن زندگى است

ى بسيارى در سراسر چين داير شده و استادان هاحال حاضر كلينيك
» چى كنگ«زيادى در اين مراكز مشغول مداواى بيماران به روش 

.هستند
، در »چى«نيروى : كنندرا بدين شكل توصيف مى» كنگ«و » چى «

هاى صحيح و اصولى جذب هواى اطراف ما پراكنده است و با تنفس
 اين نيرو همچنين شامل .گرددشود و در داخل بدن ذخيره مىبدن مى

تشعشع مادون يا ماوراء قرمز، الكتريسيته ساكن، ذرات روان و غيره 
است و تنفس آن، تنها معنى تنفس اكسيژن و بازدم دى اكسيد كربن 

اى از انرژى است كه آن را هاى پيچيدهرا ندارد و داراى پيغام
.نامندمى» چىِ حقيقى«اصطلاحاً 

سلسله تمرينات ذهنى و فيزيكى براى عبارت است از يك » كنگ «
ها و افزايش در جهت درمان و غلبه بر بيمارى» چى«كنترل نيروى 

.طول عمر

هاى زيادى است و در مدارس داراى سبك» چى كنگ« به طور كلى 
توان آن را به شود، ولى مىهاى گوناگونى تمرين مىمختلف به شيوه
، چى كنگ پويا و چى چى كنگ ايستا«: بندى كرداين صورت دسته

.»كنگ سخت

»چى كنگ«آور  اعمال شگفت

چى «هاى يكى از شاخه» چين كانگ«وزنى از دستاوردهاى  ايجاد بى
در يك نمايش، » چى كنگ«استاد » شانگ چيالينگ«. است» كنگ

يك لامپ مهتابى را به وسيله دو حلقه كاغذ از سقف آويزان نمود و 
ن آويزان شد، درحالى كه كاغذها پاره سپس به حالت بارفيكس از آ

.نگرديد
با » چى«قادرند توسط هدايت نيروى » چى كنگ« همچنين اساتيد 

اى توسط سر، سنگى عظيم يا شمش بزرگى از آهن را به دو نيم ضربه
.نمايند

به وسيله انتقال نيروى » چى كنگ«هاى جراحى، اساتيد  در عمل
نمايند و عمل  ايجاد مىحسى موضعىبه عضو مربوطه، بى» چى«

» چى كنگ«از . شودجراحى بدون درد و با هوشيارى بيمار انجام مى
.گرددبراى ترك اعتياد نيز استفاده مى

نه تنها روى انسان، بلكه » چى كنگ«به وسيله » چى« انتشار نيروى 
در يك آزمايش به وسيله نيروى . در رشد گياهان نيز مؤثر است
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د از مواد قندى بذر چغندر در ريشه آن  درص30در حدود » چى«
، گوجه »چى«افزايش يافت و در يك آزمايش ديگر به كمك نيروى 

ها به طور طبيعى در دماى ده درجه زير صفر رشد كرده و به فرنگى
.عمل آمدند

هانگ «استاد . شوددر طب فشارى نيز استفاده مى» چى كنگ« از 
 نقاط مختلف بدن بيمار در» چى«با استفاده از نيروى » شياكونگ

كارگر جوانى كه از . نمايدها را معالجه مىآورد و آنفشار وارد مى
هاى او دچار آسيب ديدگى  مترى سقوط كرده و ستون مهره20ارتفاع 

كه از بدن استاد » چى«شده بود، از فاصله يك مترى توسط نيروى 
.يافت، معالجه شدشد و به بدن وى انتقال مىخارج مى

درباره جادو و جادوگرى

 سحر و جادو چيست؟

 جادو در لغت به معنى فريفتن، كسى را به چيزى مشغول كردن و يا 
جويى همچنين به معناى دل. كسى را از چيزى منصرف كردن است

.كردن يا ربودن عقل كسى از طريق گفتار و نگاه نيز به كار رفته است
كنندگان،  به معناى گروه شياطين و گمراه در جايى اين لغت
.پرستان آمده استفريبندگان و دروغ

 همچنين منظور از سحر، نوشتن، خواندن، سوزاندن و دود كردن 
چيزهايى و تصوير كردن، دميدن يا گره زدن با اوراد مخصوص و يا 

.چيزهايى را به شكل و وضع خاص در جايى دفن كردن است
 براى رسيدن به مقاصد خود، به منظور نفوذ در  جادوگر كسى است كه

گاهى سحر منجر . قلب يا عقل ديگرى، از سحر و جادو استفاده كند
به احضار شخص سحر شده و يا خواباندن و بيهوش ساختن او 

شود و گاه نيز منجر به دوستى يا تنفر شخص سحر شده نسبت به مى
.گرددديگرى مى
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 ملائك، احضار و تسخير جن و ارواح  اعمالى نظير به خدمت درآوردن
گويى است كه در از انواع ديگر آن، پيش. نيز از اقسام جادوگرى است

.عمل به معناى گرفتن اخبار زمان آينده از كائنات است
 استفاده و سوءاستفاده از هر يك از علوم مافوق طبيعى، از لحاظ فنى، 

اى ارتباط با ارواح جادوى سياه روشى بر. شودجادوى سياه ناميده مى
جادوگرى بر دو . رودخبيث در جهت اهداف شيطانى نيز به شمار مى

.جهل جادو شونده و بازيگرى جادوگر: پايه استوار است

تاريخچه مختصرى از جادوگرى

گفته شده كه . گردد منشأ جادوگرى به دوران قبل از تاريخ برمى
هاى دوگرى در تمدنگزاران نهادهاى جاسومريان نخستين بنيان
اين مطلب از طريق آخرين كشفيات از . اندبزرگ عهد عتيق بوده

.ها به دست آمده استمتون عهد عتيق سومريان، در مورد تمدن آن
 به اعتقاد برخى از دانشمندان، كشف خواص گياهان، عامل اوليه 

اثرات گياهان مختلف گاه موجب . پيدايش جادوگرى بوده است
در واقع . شودگ و گاه باعث درمان و ايجاد آرامش مىبيمارى و مر

شناخت گياهان به انسان اين امكان را داد تا با تهيه مواد سمى، مخدر 
.يا نيروبخش، وضع زندگى خود را تغيير دهد

ساختند و مراسمى برپا هايى مى در قبايل اوليه، جادوگران طلسم
در . به پيروزى دست يابندشان ها، افراد قبيلهكردند تا در درگيرىمى

كردند؛ مثلاً اگر پيكره شخصى اكثر موارد از فرمولى ساده استفاده مى
كردند، قربانى هم با سرنوشت مشابهى ساختند و آن را نابود مىرا مى

به همين دليل انسان اوليه به دقت از موى سر، ناخن و . شدمواجه مى
نگ دشمن بيفتد و از آن كرد تا مبادا به چهاى خود محافظت مىلباس

.در مراسم جادوى سياه استفاده شود
هاى سحر و  توانايى جادوگر در انجام چنين كارى و اجراى ساير گونه

اش از اعتبار و حرمت خاصى برخوردار جادو، او را در ميان قبيله
در اين دوران مردم . دادساخت و دامنه اختياراتش را گسترش مىمى

 كه هيچ چيزى فراسوى قدرت جادوگر وجود ندارد و بر اين باور بودند
گزارشات . ها را تحت كنترل داردجادويش از هر لحاظ زندگى آن

گويى، از چيزهاى دهد كه جادوگران براى پيشموجود نشان مى
كردند؛ از جمله امعاء و احشاء حيوانات، عجيب و گوناگونى استفاده مى
ها، اين افراد از اسرار ول نسلدر ط. تارهاى عنكبوت و پرندگان زنده

كردند كه ها را تنها به كسانى منتقل مىكردند و آنخود محافظت مى
.شدندهايشان پذيرفته مىبه عضويت فرقه

هاى شومى در جادوگرى  درست پيش از ظهور مسيحيت، نوآورى
رغم نگرش منطقى كه نسبت به زندگى ها بهآن. رومى وارد شد

از امپراتور گرفته تا شهروندان . ذوب جادوگرى شدندداشتند، كاملاً مج
گويى و عادى، تقريباً همگى به طور تفننى با طلسم محبت و پيش

با » كمودوس«براى مثال امپراتور .لعن و نفرين سروكار داشتند
گويى زادگان، آينده را پيشاستفاده از امعاء و احشاء پسران اشراف
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در . نيز آموخت» كاراكالا«ين خود او اين شيوه را به جانش. كردمى
همين زمان صاحبان قدرت ميان سحر و جادوى سفيد و سياه تمايز 

شد، جادوى در حالى كه جادوى سفيد مجاز محسوب مى. قايل شدند
.سياه محكوم گشت

 با ورود مسيحيت به اروپا در طول چند قرن، تغييرات مختصرى به 
ش دوزخ، براى كافران مؤثر وجود آمد ولى تهديد كشيشان درباره آت

اما پس از آن كه كليسا تبديل به يك قدرت جهانى شد و . واقع نشد
مسيحيت به عنوان مذهب رسمى و يگانه پذيرفته شد، جادوگرى به 

با فرا رسيدن قرون وسطى و آغاز . اى مخفى درآمدصورت فرقه
به هاى صليبى، كليسا شروع به نابود كردن جادوگران يا متهمان جنگ

.ها به طول انجاميدجادوگرى نمود كه قرن
با .  جادوگرى در انگلستان سنتى است كه از ديرباز وجود داشته است

گرفته و گاه تر اوقات اعمال جادوگرانه در خفا صورت مىكه بيشآن
نيز متوقف گرديده، اما همواره در اين كشور جادوگرى به نحوى ادامه 

شود، در حقيقت احياء عنوان عملى مىداشته و آنچه امروز تحت اين 
.هاى قديمى استهمان شيوه

 دلايل كافى وجود دارند تا به اين مطلب پى ببريم كه در انگلستان، 
در زمان . اندمردم طبقات مختلف اجتماع در اين كار شوم دست داشته

زادگان ناراضى تلاش كردند تا عليه او ملكه اليزابت گروهى از اشراف
هايى ها مجسمهطبق مدارك به دست آمده، آن. دو كنندسحر و جا

.كوش او ساختندمومى از ملكه و تعدادى از سربازان سخت

 ملكه اليزابت نقش مهمى در مبارزه عليه جادوگرى و انزجار از آن را 
او مسئول تصويب قانون مجازات براى جادوگرى در سال . داشت
دار را براى جادوگرانى كه  ميلادى بود و مجازات مرگ با چوبه 1563

.با اعمال خود، قصد كشتن و نابودى ديگران را داشتند تعيين نمود

 گردهمايى جادوگران

 محققين، ساليان متمادى درباره اين كه آيا جادوگران براى 
هاى طولانى اند يا نه، بحثشدهبزرگداشت خدايان گرد هم جمع مى

ز اروپاى غربى در كتاب خود با نام ا» مارگارت مورى«دكتر . اندداشته
گردهمايى جادوگران به همان شكلى «: آورده است» فرقه جادوگرى«

النوع بارورى و شكار شروع شده بود، كه در عصر حجر با پرستش رب
هايى كه تحت تعقيب و جادوگران حتى در طول سال. »گسترش يافت

دكتر . شدندىگرفتند، گاهى اوقات گردهم جمع مشكنجه نيز قرار مى
 تن 13معتقد است كه تعداد اعضاء در جلسات به طور سنتى » مورى«

هايى از فرانسه، آلمان، اسكاتلند و بوده و براى اثبات اين ادعا مثال
به گفته محققان، هر جلسه داراى رئيس يا كشيشى . آوردانگلستان مى

 در هر هامقام بوده و در بعضى از كشورهاى اروپايى، گردهمايىعالى
.مقام داشته استى عالىناحيه، يك فرمانده
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شد و اغلب در ها، بسيار دقيق انتخاب مى محل تجمع و گردهمايى
هايى كه داراى آثار و بقايا و بناهاى تاريخى بودند، برپا محل
.گرديدمى

كردند،  طبق اسناد معتبر، جادوگران در دو نوع جلسات شركت مى
اى متشكل از گروهى كوچك جلسه» سباتاِ«. »سابات«و » اِسبات«

ى مسئله شكنجه يا طلسم و اُمورى از اين بود كه براى بحث درباره
اجتماع شبانه جادوگرانى بود كه در » سابات«. شدقبيل برگزار مى

ى رنسانس، به طور مخفيانه، براى پرستش قرون وسطى و در دوره
اين نوع جلسات، تعداد در . شدشيطان و انجام شعائر آيينى، انجام مى

كردند تا به خاطر اعتقادات و باورهاى كثيرى از جادوگران شركت مى
همچنين اكثر موضوعات مربوط . محرمانه خود جشن و سرور برپا كنند

.گرفتبه جادوگرى در اين نوع جلسات، مورد بحث و بررسى قرار مى
ه ها، بخش مكمل جادوگرى و اين گون مسلماً داروها و معجون
ى زاييده» سابات«رود كه بسيارى از جلسات جلسات بود و احتمال مى

.ذهن مسموم افرادى باشد كه تحت تأثير مواد مخدر قرار داشتند
 ترديدى نيست كه در تمام جلسات گردهمايى، ضيافت وجود داشت و 

. پرداختنددر آن جادوگران به كارهاى زشت و اعمال غيراخلاقى مى
ها، رانىاند، مانند شهوت از اين جلسات نقل كردههاى زيادىداستان

به طور مثال طبق ... . آشاميدن خون و خوردن گوشت بدن كودكان و
بلاك «، نوعى از مراسم جادوى سياه يا »پيتر هاينينگ«تحقيقات 

جادوگر و » لورنزو دومديچىِ«دختر » كاترين دومديچى«توسط » مس

او كه زنى . يان گذاشته شدپادشاه فرانسه، بن» هنرى دوم«همسر 
فاسد بود به سوى عناصر شيطانى علوم مافوق طبيعى كشيده شد كه 

ها تأثيرات اين اقدام او تا قرن. در آن دوران در اروپا بسيار رواج داشت
. بسزايى در فرانسه و ساير كشورهاى اروپايى داشت

شيطان، سرچشمه جادوگرى

مى عام دارد كه شامل هر  شيطان اسمى خاص نيست، بلكه مفهو
شود، از جنس جن يا انسان و كار مىگر و خرابموجود متمرد، طغيان

جا كه شيطان دور از حق و رحمت خداست، در ريشه از آن. هاغير آن
اصلى، اين واژه به معنى بعد و دورى و چاه عميق كه قعر آن از 
دسترس دور است تفسير شده؛ همچنين به معنى آتش گرفتن و
برافروخته شدن به خاطر خشم و غضب است زيرا شيطان از آتش 

در داستان سجده بر آدم نيز شيطان گرفتار خشمى . آفريده شده است
به معناى نيرنگ و غفلت در حال » غرَور«شيطان را . آتشين شد

زيرا افراد را با نيرنگ و فريب از راه راست بيرون . گويندبيدارى نيز مى
.كند را در نظر آنان دگرگون مىبرده و حق و باطل

 به بيانى ساده، شيطان عامل اصلى آزار، رنج، قتل، شكنجه و تجاوز 
در ارتباطات بشرى است كه در طى قرون و اعصار با ظاهرى زيبا و 

ها و فريبنده در افكار و اعمال بشر نفوذ كرده و با تحريك خودخواهى
عمال پليد و شيطانى نموده اميال خودپرستانه، او را وادار به انجام ا
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يكى از ابزار مؤثر و خطرناك شيطان براى گمراهى و سقوط . است
.روح بشر، جادوگرى و اعمال جادوگرانه است

 پيمان با شيطان

در . شود پيمان با شيطان غالباً ريشه تمام اعمال جادوگرى تلقى مى
ازاى ثروت ابتدا انسان طبق قراردادى، روحش را براى مدت معينى در 

اما بعد . كرد كه اين توافقى شفاهى بودو افتخار به شيطان واگذار مى
ها به شكل عهدنامه و با خون جادوگر از قرن دوازدهم اين پيمان

شايد به اين دليل كه بسيارى از جادوگران از عواقب . شدنوشته مى
.كردندشكنى مىشدند و قصد پيمانكار ناهماهنگ خود مطلع مى

شم شيطان چ

 يكى از نيروهايى كه در ازاى پيمان با شيطان به جادوگران اعطا 
. شود، توانايى ايجاد درد يا مرگ با استفاده از چشم شيطان استمى

شود، جادوگر را قادر ناميده مى» چشم زخم«اين نيرو كه گاهى اوقات 
اريخ به اين موضوع در ت. سازد تا با نگاهى به ديگران آسيب برساندمى

به وفور اشاره شده و تاكنون موارد زيادى از جادوگرانِ داراى چشم 
روش استفاده از چشم شيطان به وسيله . شيطان به ثبت رسيده است

ى زيادى در حال حاضر در ايرلند عده. خود شيطان فاش گرديده است
.از مردم، به چشم شيطان اعتقاد دارند

اشكال گوناگون جادوگرى

انسى نِكروم

در . باشدبخشى از جادوگرى مى» نكرومانسى« ارتباط با مردگان يا 
دوران گذشته، سقوط به جهنم براى مشورت با مردگان را 

دانستند؛ اما بعدها احضار ارواح مردگان براى پى مى» نكرومانسى«
. دانستند» نكرومانسى«هاى مدفون را بردن به آينده و يافتن گنج

به دوران بسيار قديم و حكايت » نكرومانسى«از ترين نمونه معروف
شائول پادشاه يهود «. گرددبرمى) عهد عتيق(شائول از كتاب مقدس  

تغيير قيافه داده، لباس معمولى بر تن كرد و شبانه به منزل زنى 
خواهد با روح يك مرده صحبت كند جادوگر رفت و به او گفت كه مى
وقتى . را احضار كند» يل نبىسموئ«و از زن جادوگر خواست كه روح 

ى نبردى كه در پيش داشت احضار شد، پادشاه درباره» سموئيل«روح 
را » شائول«بلافاصله شكست قطعى » سموئيل«با او مشورت كرد و 
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اى جز نبرد نداشت به جنگ رفته و پادشاه كه چاره. گويى نمودپيش
 زمان به جالب است بدانيم كه در آن. »در كنار سربازانش كشته شد

گيران از كشور بيرون رانده تمام جادوگران و فال» شائول«دستور خود 
كرد به كام مرگ فرستاده شدند و اگر كسى اقدام به جادوگرى مى

.شدمى

 ليكانتروپى

، يكى »ليكانتروپى« در طول تاريخ، قابليت تبديل انسان به حيوان يا 
نويسندگان يونان و . تديگر از نيروهاى جادوگران شناخته شده اس

اند كه با ى زنان و مردانى نوشتهدرباره) مانند پترونيوس(روم باستان  
شدند و در پى شكار گوشت انسان فرا رسيدن شب به گرگ تبديل مى

اند كه اين افراد شناسان گفتهبعدها در ساير كشورها، شيطان. رفتندمى
شان رشد كرده، بر روى اند، موى بدنكردهاز نظر جسمى نيز تغيير مى
رفتند و همچنين سرشان نيز تغيير شكل چهار دست و پا راه مى

در آلمانِ قرون وسطى در چندين محاكمه آمده است . داده استمى
از خانه ) الخصوص گرگعلى(ها در هيبت حيوانات  كه متهمين، شب

.خوردندگرفتند و مىشدند، پيران و نوزادان را مىخارج مى

ومپاير

اند و نما به جادوگرى نسبت داده شدهها مانند انسانِ گرگآشام خون
به . انددر ادبيات جادوگرى جاى خاصى براى خود باز كرده

بعضى از محققين . كنندرا نيز اطلاق مى» ومپاير«ها، كلمه آشامخون
كه به زبان تركى به معناى جادوگر » اوبرِ«ى آن را برگرفته از واژه

آشام در دوران بسيار قديم در مراسم جادوگرى در خون. داننداست، مى
ها از اواخر قرن هفدهم گزارشاتى مبنى بر وجود آن. غرب ظاهر شد

براساس اخبار موجود، اين اعمال شوم همچنان در قرن . وجود دارد
.بيستم نيز ادامه دارد

 وودوو

از كشورهاى جهان، شكل پوستان آفريقايى به بسيارى  با ورود سياه
هواداران اين نوع جادوگرى آن را . ديگرى از جادوگرى گسترش يافت

به قدمت تاريخ » وودوو«تاريخ . نامندمى» وودون«يا » وودوو«
جادوگرى است؛ اما از قرن هفدهم به بعد در كشور هائيتى و در ميان 

.افتبردگان كه براى كار در مزارع نيشكر برده شده بودند، رواج ي
پوست كه خود به خدايان روشنايى و تاريكى و خير و شر  بردگان سياه

اى از پرستش ترين مذهب جهان را كه آميزهاعتقاد داشتند، عجيب
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پرستى بود، ابداع كردند كه با مراسمى شامل و بت) ع(عيسى مسيح  
.بند و بارى همراه بودسرودهاى مسيحى، قربانى كردن و بى

ها آن. شدتوسط كشيشان زن و مرد اداره مى» وووود«هاى  فرقه
علاوه بر درمان بيمارى قادر بودند باعث آسيب رساندن به افراد يا 

ها قادرند مردگان را گويند آنبعضى از محققان مى. ها شوندمرگ آن
ها در مقاصد شوم احضار كرده و به آنان زندگى دوباره ببخشند و از آن

، آن را به ساير كشورها »وودوو«هواداران . دو پليد خود استفاده كنن
جايى كه اين كار، غيرقانونى اعلام شد اما در بعضى (جمله آمريكا  من

، خاورميانه و چندين كشور )از نقاطش به شدت مورد توجه قرار گرفت
.اندجديد آفريقايى و اروپا گسترش داده

انواع فنون جادوگرى

)198(هاى ايجاد حمله روانى روش

هاى قديمى مربوط به جادوگرى كه هاى توصيف شده در كتاب پديده
بندى مشخصى اغلب توسط مخالفين جادوگران تدوين شده، در دسته

ها ها، مرهمها به استفاده از انواع معجوندر اين روايت. گيرندقرار مى
با اين كه همه اين عوامل . و بخورها به فراوانى اشاره شده است

توان دهند، نمىبل توجهى از مقوله جادوگرى را تشكيل مىبخش قا
.ها را نوعى حمله روانى به حساب آوردقاطعانه آن

شود كه ممكن است در هر  هر حمله روانى از سه عامل تشكيل مى
:ها استفاده شودلحظه از يكى يا همه آن

.پاتى است اول، القاء از راه هيپنوتيزم و تله
.القاء با احضار بعضى نيروهاى نامرئى است دوم، تقويت اين 

اى فيزيكى به عنوان نقطه تماس يا ارتباط  سوم، استفاده از ماده
.مغناطيسى است

 نيروى به كار گرفته شده ممكن است به صورت جريانى مستقيم كه 
كه (تمركز شخص، عامل آن است، باشد يا در نوعى خازن روانى  

. ذخيره شود) ى يا طلسم باشدممكن است يك عنصر بدوى مصنوع
بدين . توان نيروى عظيمى به وجود آوردبا استفاده از تمركز ذهنى مى

اندازى استفاده شود صورت كه از نيروى ذهن بشر به عنوان وسيله راه
و در خلال تمركز كامل ذهنى، با نيروهاى كيهانى و همانند آن تماس 

ترى در اختيار ايت عظيمنهبرقرار گردد كه از اين طريق نيروهاى بى
ى كرد جعبه دندهاين به مانند مكانيزم و عمل. گيرندشخص قرار مى

به حركت ) نيروى ذهن بشر(تر  ى كوچكماشين است كه دنده
آن را ) نيروهاى كيهانى(ى موتور اصلى  آيد و با ارتباط با دندهدرمى

ن كوچك فرسا نيروى ماشيپس از چند لحظه كار طاقت. كندفعال مى
شود و با آتش گرفتن هاى ساكن ماشين بزرگ منتقل مىبه اهرم

پس از آن تنها كافى است كه . كندسوخت، موتور شروع به كار مى
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آيين جادوگرى به اين شكل فعال . دنده را عوض كرد و ماشين را راند
.شودمى

 جادوگر پس از فراخوانى و تمركز نيرويش بايد هدف خود را مشخص 
براى اين كار . و بايد با قربانى خود ارتباط سماوى برقرار كندا. كند

نخست بايد قربانى خود را . لازم است رابطه نزديكى به وجود آورد
جا بيابد و نقطه تماس در قلمرو خود را مشخص كند و سپس از آن

اى نيروى غيرمتمركز چندان فايده. شروع به نفوذ در هاله او نمايد
ء آغشته به مغناطيس قربانى ول اين است كه شىى معمشيوه. ندارد

اى از مو، ناخن يا هر چيزى كه بنا بر عادت مورد نظر، مانند طره
چنين شيئى از نظر . كند را به دست آوردپوشد يا با خود حمل مىمى

تواند با گرفتن رد و در مغناطيس با صاحبش ارتباط دارد و جادوگر مى
پس از آن . اش، با او ارتباط برقرار كندنتيجه ورود به قلمرو قربانى

اند قربانى خود را به مراحل اوليه مانند همه القاءكنندگانى كه توانسته
او با استفاده از حلقه اتصال . كندهيپنوتيزم برسانند عمل مى
كند و قربانى، نيمه اش دسترسى پيدا مىمغناطيسى، به گوش قربانى
بعد از اين بايد ديد آيا بذر افكارى . دشنوخودآگاهانه القاءهايش را مى

شود ريشه خواهند كرد يا از ذهن بيرون رانده كه اين گونه كاشته مى
.در هر صورت قربانى دستخوش آزار و ناآرامى خواهد شد. خواهند شد

 جادوگر جادوى سياه اگر نتواند حلقه اتصال مغناطيسى را برقرار كند 
ها، ترين شيوهيكى از رايج. هاى ديگر روى آوردبايد به شيوه

كند و با آيين خاصى آن را جايگزينى است، يعنى چيزى را انتخاب مى

در سوابق مربوط به محاكمه . انگاردبا قربانى مورد نظر يكى مى
اى مومى و ذوب ى قديمىِ ساختن مجسمهجادوگران اغلب به شيوه

كه به نام اى چوبى آن در مجاورت آتش يا فرو كردن ميخ در مجسمه
.خوريمقربانى تعميد يافته بود، برمى

هايى كه  متخصصان جادوى سياه، اشياء مغناطيس شده را در اتاق
گذارند يا اين كه در مسير رفت برد مىها به سر مىقربانى اغلب در آن
هاى شيطانى، نه تنها با نيروى خود اين طلسم. كنندو آمدش دفن مى

.آيندادوگر نقطه تمركزى به شمار مىشوند بلكه براى جفعال مى

 تسخير و اشغال روح

اند نيروى تسخير  يكى ديگر از نيروهايى كه به جادوگران نسبت داده
است كه به موجب آن جسم شخص توسط ارواح خبيثى مورد هجوم 

شوند كه از ارواح خبيث باعث مى. شودقرار گرفته و تسخير مى
پرستان قرون وسطى شيطان. زندشخص رفتار عجيب و غريب سر ب

.هاى متعددى براى تسخير دارنداند كه جادوگران روشاظهار داشته
اين كلمه معمولاً به معنى بيرون .  مسئله اشغال روح خيلى مهم است

اما اين . رفتن از كالبد و جايگزين شدن روح ديگرى در آن كالبد است
در اشغال روح واقعاً . تافتد نيستعريف بيانگر آنچه واقعاً اتفاق مى

شود، بلكه يك روح زير سلطه روحى روحى جانشين روح ديگر نمى
اين سلطه از طريق هيپنوتيزم است و با استفاده از . گيردديگر قرار مى
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با اين فرق . توان آن را توضيح دادى هيپنوتيزم مىشدهنظريه شناخته
تصور . نى استكننده، موجودى فرازميكه در اين مورد، هيپنوتيزم

شود كه موجود فرازمينى با استفاده از اشغال روح از طريق مى
اش، در ابتدا شخصيت خود را هيپنوتيزم و يكى انگاشتن خود با قربانى

اى براى ابراز وجود خود كند و در نتيجه، وسيلهبر او تحميل مى
م اما با اين وجود چه اين شرايط ناشى از بيمارى روح يا جس. يابدمى

اى فقط باشد و چه در نتيجه اعمال جادوى سياه، تحقق چنين سلطه
.پذير استدر شرايط غيرطبيعى امكان

 ظهور جسم اثيرى

همزاد « متخصصان علوم مافوق طبيعى عقيده دارند ذهن از راه 
اند، بر جسم ناميده» ذهن ميرا«يا آنچه دانشمندان مسيحى » اثيرى
ل فيزيكى از راه دور به طريق جادوگرانه با انجام اعما. گذارداثر مى

همزاد اثيرى در درجه اول . استفاده از اين همزاد اثيرى امكان دارد
هاى مغناطيسى در چارچوبى است كه اى از ارتعاشمجموعه
ها و تارهاى جسم فيزيكى را همچون سبدى در هاى آن، سلولشبكه

.دارندخود نگه مى
هايى هستند كه به وسيله ارواح  آن نوع ديگرى از حمله ارواح،

هاى شكل گرفته اين ها با انديشهتفاوت آن. شوندمصنوعى انجام مى
است كه پس از خلق به وسيله ذهن خلاق جادوگر، وجودى مستقل و 

كنند، هر چند كه كاملاً در چارچوب آنچه جادوگر غيروابسته پيدا مى
ات شبيه باطرى اين موجود. ماننددر نظر داشته است باقى مى

شوند و اگر به طور الكتريكى هستند كه ذره ذره از راه تابش خالى مى
مسئله چگونگى . ميرندمرتب شارژ نشوند، عاقبت ضعيف شده و مى

ساخته شدن، شارژ شدن، مردن و نابودى اين ارواح مصنوعى، يكى از 
.مباحث مهم در علم جادوگرى عملى است

پرستى و جادوى سياهشيطان

 با مطالعه و بررسى اروپاى نيمه دوم قرن هجدهم، به ظهور فرقه 
كنندگان شيطان كه به طور مخفيانه عمل جديدى از پرستش

ها تفاوت آن. پرستان بودنام اين گروه، شيطان. بريمكردند، پى مىمى
كمى با اعضاء جادوى سياه داشتند؛ زيرا هر چند كه صريحاً به كليسا 

ما به همان اندازه اعمال شيطانى و هرزگى را پيش حمله نكردند، ا
هايى اعضايشان را از بين تمام طبقات جامعه چنين فرقه. گرفتند

.كردندانتخاب و شيطان را رهبر نامرئى خود تصور مى
كنندگان كنونى دار پرستشها از بسيارى لحاظ طلايه اين فرقه

ن به قانون، تماماً شيطانند، چرا كه اعمال شيطانى و توهين آشكارشا
.باشدعناصر جادوى سياه قرن بيستم مى
پرستىِ معاصر قابل ارائه نيست، اما  با اين كه تمامى مدارك شيطان

اهانت به مقدسات، نمونه بارز . حقيقت وجود آن غيرقابل انكار است
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پرستان معمولاً به صورت شيطان. باشدپرستى مىاعمال شيطان
هاى اهريمنى فعاليت بلكه در شكل انجمنكنند انفرادى عمل نمى

.جويندها سود مىكنند و يا از آندارند كه جنايات را رهبرى مى
هاى قلمرو ابليس است كه از رهبران ، يكى از حوزه»پالاديسم «
كه دنياى قديم و جديد را در بر » هايىلوسيفرين«و » فراماسونرى«

ومعه و يك گرفته، تشكيل شده و شامل يك ضد پاپ، يك ص
ها است كه به نوعى، تقليدى مسخره از دربار دانشكده كاردينال

، قدرت اصلى و نظامى است كه »فراماسونرى«. واتيكان است
كند تا از استقرار و برپايى حكومت جويى مىصهيونيست از آن بهره

در . الهى در جهان جلوگيرى كند و حكومت شيطانى را برقرار نمايد
، مراسم تشرفى شيطان، با دعا و قربانى در »سونرىفراما«پس لژهاى 

.شودحرمتى به مقدسات انجام مىمحيطى دهشتناك همراه با بى
اند كه در ها از مراسم جادوى سياه تشكيل شده بخشى از اين برنامه

محيطى مملو از وحشت و توطئه، همراه با جنايات آيينى انجام 
هاى ها و برنامه، ايدئولوژى»فراماسونرى«تشكيلاتى مانند . گرددمى

كه گاه پيش آمده كنند؛ چنانخود را از طريق سحر و جادو القاء مى
ها فرمان برده و بسيار دير فهميده كه در اشتباه ها از آندولتى سال
.بوده است

ما نه تنها داراى حكومت دموكراسى «: گويدها مى يكى از رهبران آن
. »رد كه ما تحت حكومت شيطانيمنيستيم، بلكه بايستى تكرار ك

بنابراين در يك كلام بايد گفت كه شيطان رهبر واقعى سياست 
.هاستآن

 جادوگرى و پرستش شيطان در قرن بيستم

 جادوگرى و عبادت شيطان در قرن بيستم به حيات خود ادامه 
كارانه در ميان مردم اروپايى، اين عمل شوم و جنايت. دهدمى

به طور مثال در كشور . همچنان رواج دارد... ريكايى وآفريقايى، آم
شود آلمان، هر ساله تقريباً هفتاد مورد جادوگرى به دادگاه گزارش مى

.برنداى از اذيت و آزار جادوگران رنج مىو مردم آن به طور گسترده
هاى جادوگرى با  همچنين در بعضى از كشورهاى جهان، فرقه

جلات، براى پذيرش عضو جديد آگهى تبليغات گسترده در ستون م
به همين دليل با وجودى كه بسيارى از مردم . كنندمنتشر مى

هاى جادوگرى كنند، تعداد كسانى كه آرمانجادوگرى را ريشخند مى
كه تنها در بريتانيا، ده به طورى. كنند رو به فزونى استرا دنبال مى

تر د اين افراد بيشهزار نفر به جادوگرى مشغولند و در آمريكا تعدا
هاى كثير به ويژه جوانان آمريكايى بسيار مشتاقند تا به گروه. است

تنها در بوستون، بيش از سيزده گروه جادوگرى . جادوگران بپيوندند
. آنجلس، بيش از هر زمانى رايج استجادوگرى در لوس. وجود دارد
ادوگر گويى انگليسى و دختر يك جترين جادوگر آمريكا، غيبمعروف
هاى رسمى معدودى آمريكا فرقه«: گويداو درباره جادوگرى مى. است
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تر از هر جاى تر و دروغينها به مراتب ساختگىدارد، اما اين فرقه
ترى از هاى اصيل و واقعىديگر جهان هستند؛ هر چند كه فرقه

گيرى هستند و طولى جادوگرى در سراسر جهان در حال شكل
گرى به عنوان مذهبى قانونى و معتبر جايگاه نخواهد كشيد كه جادو

خود را به دور از هر گونه آزار و اذيت و هراس در ميان ساير مذاهب 
.»به دست خواهد آورد
هاى خونين آفريقا نيز تا كنون نقش مهمى داشته  جادوگرى در جنگ

محابا در برابر است؛ به طورى كه سربازان كنگويى به سبب جادو، بى
اى از حكيمان جادوگر در در نايروبى، عده. گرفتندىآتش قرار م

همچنين در . كردندمسابقات فوتبال براى مسئولين دردسر ايجاد مى
استراليا، دانشمندان در حال انجام تحقيقاتى بر روى حكيمان جادوگر 

ها خصومت دارند از بومى هستند كه قادرند تا كسانى را كه با آن
...طريق جادو از بين ببرند

هاى جادوگرى وجود دارند اما از  شكى نيست كه در حال حاضر فرقه
ها گزارشات دقيقى در دسترس نيست؛ زيرا كسانى كه هاى آنفعاليت

گردند و در صورتى شوند متعهد به رازدارى مىها مىعضو اين فرقه
كه كسى مايل به ترك گروه يا افشاى رازهاى فرقه باشد با خطرى 

اما گاه بعد از انتشار خبر وقوع جنايات و اعمال . دشوجدى مواجه مى
.گردداى از اسرارشان برملا مىها، گوشهفجيع آن

 ديدگاه اديان الهى درباره جادوگرى

 به طور كلى جادوگرى در بسيارى از مكاتب و اديان الهى گناه كبيره 
همچنين . قلمداد شده و در مراتب كفر و شرك قرار گرفته است

زات مرگ براى كسانى كه آگاهانه از نيروهاى ماورائى سوء مجا
.كنند، تعيين شده استاستفاده مى

:  ديدگاه قرآن به طور كلى در مورد سحر و جادو اين چنين است كه
، »سحر گناهى بزرگ است«، »سحر و شرك مقرون يكديگرند«
. »هاى مردم استجادو، بستن چشم«و » شودساحر هرگز پيروز نمى«
و چون از جانب خدا پيامبرى «: فرمايداوند در سوره بقره مىخد

كرد  ها را تصديق مىبرايشان فرستاده شد كه راستى كتاب آسمانى آن
كه گويى نسبت ، گروهى از اهل كتاب چنان)باشدمنظور قوم يهود مى(

گونه علم و آگاهى ندارند، كتاب خدا را پشت سر به آن كتاب هيچ
هايى شدند كه شياطين در سرزمين سليمان ن افسونافكندند و پيرو آ

گاه نسبت به خدا كافر سليمان هيچ. خواندندو دوران حكومت او مى
آموختند كه به وسيله آن هايى مىنشد ولى شياطين به مردم افسون
كس را جز به انداختند، اما هيچميان مرد و همسرش جدايى مى

آموختند كه به چيزهايى مى. رسانيدندى خداوند زيان نمىاجازه
محققاً بدانيد هر كس خريدار سحر و . دادضررشان بود و سودشان نمى

اى نخواهد داشت و آنان اگر جادو شود، از جهان ديگر بهره
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هاى خويش را به گرو ها و جانيافتند كه دلدانستند، درمىمى
.»اندترين چيزها نهادهزشت

عاى جادوگرى و تسخير ارواح كنند  در دين مسيحيت، آنانى را كه اد
ساحران «: از عهد جديد آمده است. دانندسار شدن مىمستحق سنگ

سحر در . »فرمايدها تهديد مىو تابعان ايشان را به شديدترين عذاب
دين موسى راه نداشت، بلكه اين شريعت، اشخاصى را كه از سحر 

.نمودمنع مىنمودند با تهديد به شديدترين قصاص، طلبى مىمشورت

جادوگر مورد لعن و نفرين خداست

هايى در فراگيرى نيروهاى  مسلم است كه جادوگران داراى قابليت
هاى خود تحت آموزش ها جهت پرورش قابليتآن. ماورائى هستند

يابند، هاى ماورائى دست مىاساتيد قرار گرفته، توانمند شده و به قدرت
هاى ماورائى پشت كرده ه قوانين جهانها باما بعد از كسب اين قدرت

.كنندهاى خود در امور زمينى و اين جهانى استفاده مىو از توانمندى
باشد و اگر كسى بخواهد از  هر جهانى داراى قوانين خاص خود مى

قوانين يك جهان در جهانى ديگر استفاده كند، دچار عمل ناهماهنگ 
 طرفى هر جهان داراى از. زندشده و نظم آن جهان را بر هم مى

باشد كه اجراى درست قوانين آن جهان را هايى حفاظتى مىمكانيزم
دهند تحت هيچ شرايطى هايى كه اجازه نمىكنند؛ مكانيزمكنترل مى
بنابراين جادوگران، كه تحت حمايت و . ها از بين برودنظم جهان

اتر پشتيبانى قدرت شيطان در تلاشند كه از چارچوب اين قوانين فر
هاى ماورائى خود سوء استفاده كنند، با توجه به قوانين رفته و از قدرت

هاى شديدى گشته و ملعون هستى يقيناً متحمل عواقب و مجازات
.خدا هستند

با بررسى تاريخ .  تاريخ جادو و جادوگرى، خود گواه اين مطلب است
هاى بينيم كه اكثر جادوگران به خاطر سوء استفاده از توانمندىمى

بعضى از . اندشان شدهخود، دچار اتفاقات ناگوارى در طول زندگى
به طور مثال در قرون . اندها به طور عجيب و وحشتناكى مردهآن

.وسطى تعداد زيادى از جادوگران، زنده زنده در آتش سوزانده شدند
 بنابراين فراگيرى سحر و جادو و استفاده از آن، با مقاصد پليد و با 

رب به شيطان و به نيت ضرر رساندن به ديگران، يكى از هدف تق
ترين اعمال است كه در اين دنيا به كفر و در جهان آخرت به زشت
.بهرگى منجر خواهد شدبى
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ضميمه اول

ZXمعرفى مركز جهانى 

زايى مركز جهانى انرژى

هايى كه تاكنون به صورت آزمايشى در ترين پديدهشده شناخته
 مشابه آن مشاهده شده، آزمايشاتى هاىزايى و رشتهى انرژىزمينه

هايى از كارورزان باطنى يا ساير افراد مستعدى است كه توسط گروه
اند، به صورت سيستماتيك، در كشورهاى كه توانايى مادرزادى داشته
ترين در اين گفتار سه گروه از شاخص. مختلف صورت گرفته است

.دهيماين جريانات را مورد اشاره قرار مى
، ZX) قراردادى(ن متن، از سه گروه مذكور با علامت اختصارى در اي
VX  و WXزايى در يكى هر يك از اين سه گروه انرژى. بريمنام مى

.  باشنداز مناطق جهان فعاليت دارند و هر كدام داراى چندين شاخه مى
WX ،در آمريكا و آمريكاى جنوبىVX و ZXدر آسيا .

توان گفت زايى مىين سه گروه انرژىى كلى ميان ا در يك مقايسه
ها بر دو گروه ديگر برترى از نظر تعداد و تنوع پديدهWXكه گروه  

از نظر كيفيت . تر بر شفابخشى و درمان متمركز استبيشVX.  دارد
 بر دو گروه ديگر برترى دارد، اما تاكنون در آن ZXها و قدرت پديده

ترين همچنين منسجم.  استهاى شفابخشى پرداخته نشدهبه فعاليت
هاى فعاليت هر سه گروه به اندازه.  تعلق داردWXساختار به گروه 

ى باشد و تعهد ناشناختگى همچون همهمختلف، ناآشكار مى
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هاى به نسبت(هاى اسرارگرا در مورد اين سه جريان هم  جريان
ى به همين دليل اطلاعات ضد و نقيضى درباره. وجود دارد) مختلف

هاى مختلفى بنابراين از ميان حرف. هاى آنان در دست استليتفعا
كنيم كه در اين باره وجود دارد تنها به آن دسته از مطالبى اشاره مى

)ZX)199ابتدا به . كه از طريق منابع موثق دريافت شده است

زايى بعضى از آزمايشات و تمريناتى كه در مركز انرژى. پردازيممى
ZXشود سازى انجام مىل شده و تحت قواعد ايمنى، به صورت كنتر

:عبارتند از
)در زمان كوتاه( ـ تبديل دانه به جوانه  1
)در زمان كوتاه( ـ تبديل تخم به جوجه  2
هاى حيوانى اين تمرين و تمرينات، با سوژه( ـ توقف ضربان قلب  3

انجام
)شوند مى
 ـ اختلال در فعاليت مغز يا توقف آن4
هاى سيستم عصبى و اختلال يا توقف فعاليت ساير قسمت ـ 5

هاى بدنهورمونى و ساير قسمت
)اختلالات شعورى( ـ اختلال در آگاهى و حافظه  6
 ـ انتقال فكر و انتقال اراده7
 ـ انتقال خواب8
 ـ تبادل انرژى از طريق رؤياها9
 ـ تهاجم روانى10

ى انرژى ـ تخليه11
نرژى ـ انتقال ا12
زايى يا تحت شرايط كنترل شده و با نظارت  تمرينات انرژىZX در 

شود كه گيرد و يا به خود شخص واگذار مىدقيق مربى صورت مى
هرگاه فرصت مناسبى را براى تمرين كردن به دست آورد، به انجام 

اين واگذارى با توجه به تدابيرى است . تمرين متناسب با آن بپردازد
ى احتمالى و مل آمده تا از هر گونه سوء استفاده به عZXكه در 

بنابراين تمرينات روزمره تحت . تجاوز به حقوق ديگران جلوگيرى شود
در دل همين تجارب كنترل . قواعد كاملاً معينى قابل انجام است

بعضاً (ى كارورزان است كه در ذكر تمرينات تكرارى  نشده و روزمره
دهد كه افراد جز ياد ماندنى رخ مىگاهى خاطراتى به) كنندهخسته

براى مربى خود، مجاز به فاش ساختن آن نيستند مگر آن كه اين 
ى خاطرات احتمالاً مجموعه. ى مربى مربوطه باشدموضوع با اجازه

شود زيرا هر يك از كارورزان اين كارورزان حجم زيادى را شامل مى
 ناموفق و موفق ىبه طور معمول داراى صدها و شايد هزاران تجربه

بعد . كنندتر اين خاطرات را ثبت مىطبق برنامه، كارورزان بيش. است
هايى كه به عمل آورديم اجازه پيدا كرديم كه به تعداد از هماهنگى

دسترسى پيدا كنيم كه ) ZX(ى كارورزان كمى از اين تجارب روزمره
 تمرينات هاىسعى كرديم از هر يك از شاخه. پردازيمها مىبه ذكر آن

را پيدا و ذكر » قابل ارائه«ى زايى حداقل يك خاطرهمستقيم انرژى
.كنيم
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ZXزايى در هايى از آزمايشات انرژىنمونه

آزمايش كنترل خواب و خواب بستن:خاطره اول

هاى از راه دور اين طور بود كه بايد هاى تمرين خواب يكى از قسمت
 قرار دهيم و امكان بيدار شدن او را سوژه را در خواب بسيار عميق

به طورى كه سوژه تحت هيچ شرايطى نتواند بدون فرمان . سلب كنيم
بوس شهرى ام در مينىهمراه با مربى. عامل از خواب عميق بيدار شود

در . هاى تمرينى براى من بودنشسته بوديم و او در حال تعيين سوژه
ى موفقى را نشان نتيجهچند موردى كه برايم مشخص كرد نتوانستم 

بدهم، شايد به اين دليل كه او با تبحرى كه در اين كار داشت 
گفتيم انتخاب مى» روان عايق«ها را كه به آن ترين سوژهسخت
ى نهايى ها توانستم به نتيجهاما بالاخره در يكى از سوژه. كردمى

ى او يك نفر را در جلو. بوس نشسته بوديمما در عقب مينى. برسم
ى تمرينى روى آن كار بوس به من نشان داد تا به عنوان سوژهمينى
فشار خيلى زيادى به خودم آوردم و آن شخص در خواب بسيار . كنم

به مقصد رسيديم و . كردبا صداى بلند، خروپف مى. عميقى فرو رفت
گذاشتم من نبايد مى. كردهمه پياده شدند اما او همچنان خروپف مى

بوس شروع كردند به بيدار ى مينىام به همراه رانندهبىمر. بيدار شود
اگر نفس . اى نداشتدادند اما فايدهزدند، تكانش مىداد مى. كردنش

بعد . شد با اطمينان گفت كه مرده استكشيدن و خروپفش نبود، مى
ام كه خودش براى بيدار كردن آن شخص تلاش از مدتى مربى

كرد به من اشاره داد ن مرا ارزيابى مىى تمريكرد و در واقع نتيجهمى
او . هاى ذهنى بيدارى را ارسال كردمكه بيدارش كنم و من هم فرمان

خيلى زود بلند شد اما حالت كسى را داشت كه مفهوم زمان و مكان را 
شايد چيزى را . كردبا شك و ترديد به من نگاه مى. از دست داده است

.فهميده بود

)200(ش شفابخشى در شرايط اضطرارىآزماي: خاطره دوم

يكى از . كردمام زندگى مىى مربى چند ماهى بود كه در خانه
داد كه با ى زيادى نشان مىمان ظاهراً علاقهدخترهاى همسايه مربى
مند شدم، اما براى من هم شديداً به او علاقه. من ارتباط داشته باشد

ام متوجه اين مربى. شدمن چنين ارتباطى غيرمجاز محسوب مى
موضوع شده بود بنابراين صريحاً به من دستور داد كه اين شخص را 
ناديده بگيرم، چون اين احساس هوس است و به زودى از سرم 

از شرح ماجراى اين . امكردم عاشق شدهاما من واقعاً فكر مى. پردمى
.گذرم اما نتيجه اين تجربه، چيز ديگرى بودموضوع مى
العجل تعيين كرد و تى آن دختر به اصطلاح برايم ضرب بعد از مد

ام در ميان گذاشتم، او با مربى. گفت همين امشب بايد جوابم را بدهى
شب همديگر را ديديم و من با . قاطعانه گفت كه جواب رد بده
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او گفت اگر اين طور باشد خودش را . صراحت به او جواب رد دادم
اين فكر منصرف كنم چون آدم كشد و من سعى كردم او را از مى

. رسيد كه حرفش حرف استخيلى لجوجى بود و اين طور به نظر مى
حدود نيم ساعت تا . از قرار معلوم براى هميشه خداحافظى كرديم

. ها صداى جيغ و فرياد شنيديمى آنى بعد، از خانهچهل دقيقه
به ها ديوارى كه بين دو تا خانه بود خيلى عريض نبود و صداى آن

صداها حاكى از آن بود كه او از حال رفته و خواهرش . رسيدگوش مى
 خورده است، )201(داد كه او پنجاه عدد قرصبراى مادرش توضيح مى

آمد كه نشان دهد كردند صدايى نمىهر چه هم از خودش سؤال مى
. كردند كه به بيمارستان ببرندداشتند حاضرش مى. دهدجواب مى

او . شنيدق بود و صداها را با خونسردى و آرامش مىام هم در اتامربى
ايم پس ايم و در آن دخالت داشتهگفت چون ما مسبب اين كار بوده

قرار شد يك . جا بوديكى ديگر از كارورزان هم آن. بايد كارى بكنيم
ى انتقال فوراً جلسه. زايى، از راه دور روى آن كار شودجلسه انرژى

اما قبل از . فرستاده بودند پدر دختر بيايدها آن. انرژى شروع شد
رسيدن پدرش حالش خوب شد به شكلى كه حتى از رفتن به 

چند روز بعد هم يكى دو بار ديگر باز هم . بيمارستان منصرف شدند
ام با كند و مربىآن دختر پيغام داد كه اگر فلان نشود، خودكشى مى

.طى ندارداهميتى گفت ديگر هر كارى بكند به تو ارتبابى
اى فهميدم كه موضوع واقعاً هوس بوده چون خيلى  بعد از چند هفته

بعداً هم اين . زود تمام آن به اصطلاح محبت به نفرت تبديل شده بود

كه هر بلايى كه به سر خانم پيغام عجيبى برايم فرستاد مبنى بر اين
آن را از ) ها بودكارى و اينمنظورش كتك(دوست پسرش بيايد  

.رسدداند و حسابمان را مىمى) اممربى(م من و فلانى  چش

زايى تخريبىآزمايش انرژى:خاطره سوم

قلب و (ى حيوانى، توقف ضربان   تأثيرگذارى به روى تعدادى سوژه
بايست طى يك مقطع ها، تمرينى بود كه مىو جريان خون آن) مغز

 در جستجو براى كهبعد از اين. شدمچند ماهه بر آن متمركز مى
ها انجام هاى حيوانى كه بتوانم كار تأثيرگذارى را به روى آنسوژه

ى مشخصى نرسيدم، تصميم گرفتم كه به روى تعدادى دهم به نتيجه
از نظر . مرغ و خروس كه مربوط به برادرم بود، تمرينات را اجرا كنم

حدود ده تا از مرغ و. هماهنگى ارتعاشى در وضعيت مناسبى بودم
تمرينات چند . ها را به عنوان موضوع تمرين انتخاب كردمخروس
تقريباً هر سه روز يكى . اى طول كشيد و نتيجه موفقيت آميز بودهفته
رفت و اشكال اصلى آن در اين كار به خوبى پيش مى. مردها مىاز آن

شايد به اين . ها از طريق توقف ضربان قلب نمردندى آنبود كه همه
هاى توقف ضربان قلب، فرمان مرگ را هم ن پس از فرماندليل كه م
ها خودش را به داخل ها، يكى از خروساز بين آن. كردمهمراه مى

تشت آبى كه اغلب از آن آب . يك تشت آب انداخت و در آن مرد
ى آن عمق آب خيلى كم بود اما در هر حال من صبح جنازه. خوردمى
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 بعداز اجراى تمرين، مثل يكى ديگر هم،. را در تشت آب ديدم
از حياط به سمت بيرون دويد، به طرف جاده رفت و . ها شدديوانه

به صورت توقف ) احتمالاً(بقيه هم  . خودش را زير ماشين انداخت
.ضربان قلب يا توقف فعاليت مغز مردند

آزمايش القاء خواب منيتيكى:خاطره چهارم

هاى لانى از تمرينات القاء خوابى نسبتاً طو بعد از پايان يك دوره
ام اعلام كردم كه آمادگى اجراى آزمون منيتيكى از راه دور، به مربى

ى آزمونى را برايم او چند مرحله. ها را دارمى خوابپايانى مرحله
به عنوان اولين مرحله، يك روز صبح چند نفر را به . مشخص كرد

ا از افرادى بودند كه تا هآن.  جا ساكن بودم آورداى كه در آنخانه
خبر كردند اما كاملاً از ماجرا بىحدودى تحت اختيار ايشان عمل مى

شان هم اين بود كه مبادا دچار تلقين شوند و به خبرىدليل بى. بودند
آن افراد در حياط ماندند و . خودشان تلقين كنند كه قرار است بخوابند

زد و به ا يكى يكى صدا مىها رام آنمربى. ما در داخل خانه مانديم
ها را در وضعيت متفاوتى از نظر جسمانى هر كدام از آن. آوردداخل مى
ها كمى آن. نشسته، سرپا و شايد در حال حركت هم بود. دادقرار مى

كه من حركتى مبتنى بر قرار بود بدون اين. هم متعجب شده بودند
زمان خيلى كوتاهى  قصدى كه دارم انجام دهم، هر يك از افراد را در 

عميقاً خواب كنم و ارتباط ذهنى خود را با )  ثانيه3با زمان مطلوب (

. ريزى ذهنشان را به عهده بگيرمها برقرار كرده و كنترل و برنامهآن
ها عميقاً آن. ى افراد جز يك نفر به نتيجه رسيدمدر آن مرحله با همه
 چيزى بگويم و يا كه منخوابيدند، البته بدون اينو به سرعت مى

بعد . علامتى را از منظورم بروز دهم، چون مبناى كار ارتباط ذهنى بود
دادم كه در هايى را مىها فرمانخوابيدند ذهناً به آنكه مىاز اين

نوشت و ، روى كاغذ مى)كه به كنارم آمده بود(ام  همان لحظه مربى
هاى  بسته فرمانبه جز آن يك نفر همه افراد، با چشم. دادنشانم مى

بعد از پايان تمرين، آن افراد در جريان . كردندذهنى مرا اجرا مى
ى ها قبلاً براى سوژهموضوع قرار گرفتند با ذكر اين مطلب كه اين

براى گذار از آن مرحله من . تمرينى بودن، اعلام آمادگى كرده بودند
 شدن كنم دليل اين متوقففكر مى. چند سال ديگر هم تمرين كردم

.هم شكست من در ارتباط با آن يك نفر بود



136

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

)202(معرفى بزرگان روح زايى

پردازيم برگزيده و ها مى تجاربى كه در اين بخش به ذكر آن
ترين اساتيد ى يكى از بزرگالعادهاى از بعضى اعمال خارقخلاصه

ى كه هايگزارش. ى بشر رسيده استباطنى است كه تاكنون به تجربه
ى اين روح بزرگ و متعال وجود دارد حاصل مشاهدات و درباره
ها تن از كسانى است كه با وى برخورد و تماس هاى دهتجربه
دهندگان تأييد شده اين مشاهدات شديداً توسط گزارش. اندداشته
هاى آن را تر قسمتها ما ناچار شديم بيشدر بازنويسى آن. است

ها، آن هم به صورت خلاصه شده،  از آنحذف كرده و تنها به بعضى
ها براى عموم افراد ها و تجربهقولاكتفا كنيم، زيرا بسيارى از اين نقل

و بالاخص اشخاص ناآشنا با مضامين روحى و باطنى دور از ذهن 
دانيم او مخالف معروف شدن است و به جا كه مىاز آن. شودتلقى مى

كارهايش نامى از وى برده شود، ما ديگران اجازه نداده است تا در ذكر 
.كنيمنيز از ذكر نام او خوددارى مى

 مقصود ما از بيان اين وقايع تجربه شده يادآورى حقايق ديگرى 
ى ميان هاى ناشناخته انسان و نشان دادن فاصلهى توانايىدرباره
هاى دور از دسترسى است كه هاى شناخته شده و واقعيتواقعيت
كه از اين به اميد آن. ان حق و مردان خدا وجود داردى استاددرباره

.طريق بتوانيم به شناختن و پيدا كردن چنين افرادى نايل شويم

قسمت اول

زايىترين معلم روحبزرگ

هاى فراحسى  تعداد محققانى كه در زمينه نيروهاى ذهنى و قابليت
وضوعاتى وجود دارند اندك است، اما تعداد معلمانى كه در چنين م

هاى محققان رشته. تر و حتى نادر استدهند بسيار كمتعليم مى
كرده و پاراسايكولوژى و علوم روحى اغلب برخاسته از افراد تحصيل

باشند، اما همان نادر معلمينى كه در موضوعات باطنى متخصص مى
.اند، عموماً فاقد تحصيلات چشمگير ظاهرى هستندآموزش داده

زايى و بنابر نادر علوم باطنى مرتبط با انرژى يكى از معلمين 
زايى، فردى است ترين معلم روحهاى معتبر و اسناد علمى، بزرگنشانه

هاى مختلفى از او به نام. قرار داردZXكه در رأس جريان مرسوم به  
انگيزى توسط افراد هاى بسيار عجيب و حيرتياد شده است و حرف

ى او گفته هاى تسخيركنندهعاده و قدرتالمختلف درباره اعمال خارق
حتى در اين گفتار كوتاه ما مجاز نبوديم كه نامى از او ببريم، . شودمى

اى از زيرا او قوياً به شهرت و معروفيت پشت كرده است و در هاله
.ناشناختگى و اسرار رو به ازدياد فرو رفته است

ى اعمال  دربارهها و مشاهدات افراد،بندى بعضى از گزارش در جمع
ى نهايى هاى زير كه چكيدهتوانيم به مصداقى او مىالعادهخارق

ى همين به واسطه. هاى گزارش شده است اشاره كنيمبرخى از تجربه
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هاى مستند، كه در بعضى از وقايع آن به جاى يك شاهد با گزارش
او ى العادهى اعمال خارقشويم، كتابى دربارهچندين شاهد مواجه مى

تهيه شده است، اما در دسترس عموم قرار نگرفته است شايد به اين 
دليل كه جز براى تعداد كمى از مردم پذيرش آن براى سايرين بعيد 

.باشد
ها نتيجه قطعى اين است كه ى اين دسته از گزارش از مجموعه

او هر چه . شودگويد انجام مىى او خلاق است و چيزى كه او مىاراده
اطعانه گفته است، انجام شده و بر هر چيزى كه تأكيد كرده، را كه ق

اى كه در كلام او وجود دارد، قدرت تغييردهنده. تحقق يافته است
هاى تجربى افراد، تر گزارشباشد و بيشى او مىترين مشخصهمهم

به همين دليل موضوع كلام . دلالت بر قدرت خلاق كلام او دارد
ى او گزارش شده  موضوع ديگرى دربارهتر از هركننده بيشتبديل
هايى كه توسط افراد ى بعضى از گزارشاكنون به چكيده. است

.كنيممختلف داده شده است، اشاره مى
به كراّت گزارش (العاده  هاى زنده و فوقتعليم و راهنمايى با روش●

).شده است
انرژى و در ) تر موقت بوده تا دايمىكه بيش(ايجاد تغييرات شديد  ●

.اندآگاهى افراد و دگرگونى شديد بينش افرادى كه مورد نظر وى بوده
بعضى از شاگردان . اقتدار بر ارواح و انجام كارهايى از طريق آنان●

نزديك او معتقدند كه تعداد كثيرى از ارواح در خدمت او هستند و 

ى هاها مشاهدات و تجربهآن. دهندبعضى از كارهاى او را انجام مى
.كنندمتعددى را براى اين موضوع نقل مى

.تسخير روحى و گاهى جسمى افراد مورد نظر●
تأثير شديداً ويرانگر لعن و نفرين كه به بيمارى و گرفتارى و حتى ●

.در چند مورد به مرگ منجر شده است
هاى انتقال آگاهى و انرژى به افراد مورد نظر و ايجاد دگرگونى●

.ى كه اغلب هم موقتى بوده استشديد حسى و هوشيار
ظاهر شدن در رؤياى بعضى از افراد و پيامدهاى عجيب مربوط به ●
هايى به اشخاص يا بيان كردن تعليمات يا دادن اين رؤياها با پيام. آن

اى ى موضوعات مختلف يا دريافتى عميق يا تجربهاخبارى درباره
.متفاوت همراه بوده است

ها، وقايع، حركات و عضى از علايم، نشانهتفسير و معنا كردن ب●
اى كه با آنچه واقع شده است، متناسب و در ارتباط صداها به گونه

.بوده است
مانند ايجاد باد با حركت انگشتان، (تسخير و تسلط بر طبيعت  ●

هاى بلند در دريا، فرمان بارورى آنى به درخت، فرمان ايجاد موج
و درخت، ايجاد باران در چند لحظه، هاى گياه رويش فورى به دانه

ايجاد رعد و برق در آسمان صاف، فرمان دادن به پرندگان و موارد 
).مشابه

.ى وقايع و افرادخبر دادن از غيب و از گذشته و آينده درباره●
.هافراخوانى موجودات ناشناخته و به تجربه درآوردن آن●
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.ديده شدن در يك زمان، در بيش از يك مكان●
.ور كردن و ايجاد آتش با نگاه كردن يا فوت كردنشعله●
.نجات دادن افراد مورد نظر از مرگ، با حضورى ناشناخته●
) نور(انتقال روح يا انرژى. تسخير و تصرف در ماده و اشياء مختلف●

.ى روح و انرژى اشياء يا گياهان يا حيواناتبه اشياء يا تخليه
.ختلف و افزايش شديد كيفيت آن چيزهابركت دادن به چيزهاى م●

هاى بزرگ جدا از اين كه مربوط به چه شخصى  وجود اين نشانه
توان باشد و از طريق آن مىهاى روح انسان مىاست، بيانگر توانايى

گويد، مى» پدرزادى«زايى طبيعى كه او به آن به وضوح به رديابى روح
دهد، فاقد  به پايين رخ مىزايى طبيعى كه از بالاروند روح. پرداخت

باشد و در واقع نوعى هنر عناصرى مانند تمرين و آزمون مى
آيد كه عواملى مانند تمرين و تلاش خودجوش روحى به حساب مى

در چنين روندى از آشكارسازى . ى آن هستندكنندهآگاهانه نقض
اقتدارات روحى همه چيز با تكيه بر قدرت كلام و بدون استفاده از 

.رسدهاى اختصاصى به انجام مىها يا روشنيكتك
) تمرين(هاى زيادى بين دو روند طبيعى و اكتسابى   تفاوت
زايى ـ  وجود دارد كه در مثال ـ در متون آموزشى انرژى)203(زايىروح

ى تلمبه زدن بايد از آن آب به تفاوت بين چاه آب ـ كه به واسطه
.يه شده استى عريض و عميق تشبكشيد ـ و رودخانه

 آنچه باعث افزايش اميدوارى است اين است كه وقوع روند طبيعى 
پذير است، اما در تجربه، ها امكانى انسانزايى بالقوه براى همهانرژى

.ها در تاريخ بشر اتفاق افتاده استتاكنون براى معدودى از انسان

ZXزايى در ابعاد و مراحل دوره اول انرژى

زايى و ها و دانش انرژى آشنايى كلى با پديده:كليات شناخت .1
زايى مرحله نخست اين شناخت اى انرژىهاى پايهشناخت تئورى
.شودمحسوب مى

 شامل تمرينات غيرحساس و بسيار ساده كه : تمرينات مقدماتى. 2
.باشدمند نبوده و براى عموم افراد قابل اجرا مىكاملاً روش

هاى مختلف  در اين مرحله از تمرينات، شاخه:ىا تمرينات شاخه. 3
اين . گيرندزايى به طور مكرر و آزمايشى مورد تمرين قرار مىانرژى

تمرينات نسبتاً حساس محسوب شده و الزاماً تحت نظر مربى قابل 
راهبرد اين گروه از تمرينات به مقطع بعدى توسط . باشدانجام مى

.شودمربى اجرا مى
 در اين طيف، كليه تمرينات و تجارب كارورز در :مسو تمرينات ه. 4

سازى انرژى در گيرد و فعالزايى او قرار مىراستاى استعداد برتر انرژى
.گيرديكى از مسيرهاى انرژى صورت مى
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 كارورز ملزم به كشف بعضى از :زايىانرژىشناسىنشانه. 5
د آن هاى اختصاصى ساختار انرژيك خود و چگونگى عملكرويژگى
رديابى هماهنگى و عوامل شخصى اثرگذار بر ميزان . باشدمى

هاى مؤثر، يافتن انسدادها و به ها و وضعيتهماهنگى، شناسايى زمان
طور كلى پيدا كردن عوامل شخصى و اختصاصى موفقيت يا عدم 

زايى از جمله كارهايى است كه كارورز به صورت موفقيت در انرژى
.رساندى به انجام مىمستقل يا با همكارى مرب

 بعد از گذر از مرحله تمرينات :زايىهاى انرژى فن ـ تمرين.6
زايى هاى انرژىهمسو، در اغلب مواقع، كارورز به حوزه فن ـ تمرين

مندى تمرينات افزايش يافته و به در اين مرحله، روش. شودوارد مى
مان نسبت شود و به هدنبال آن، قواعد جديدى به روند كار وارد مى

.گرددترى برخوردار مىنتايج و محصولات تمرين از تضمين بيش
 طى شناخت محيطى، كارورز احاطه كاملى را : شناخت محيطى. 7

بر آنچه به عنوان شاخه اصلى فعاليت خود انتخاب كرده است به 
جنبه عملى و تجربى شناخت محيطى بيش از وجه . آورددست مى

اخت اساساً بر مشاهده كارورز قرار دارد و اين شن. باشدنظرى آن مى
ناشى از برقرارى ارتباط عميق ميان فرد و حوزه كارورزى مربوطه 

.است
 با نزديك شدن فرد به حوزه فنون كه بسيار :پالايش و تطهير.8

باشد، و با افزايش چشمگير توانايى فردى كه حساس و خطرپذير مى
شود، ايجاد يك پالايش درونى در نتيجه دستيابى به فنون حاصل مى

هاى كه به تطهير اخلاقى كارورز از نقطه نظر خطرات و حساسيت
پالايش درونى علاوه بر اين . شود ضرورى استزايى منجر مىانرژى

سازى كند، آمادهكه تضمين صلاحيت و شايستگى كارورز را دنبال مى
به عنوان .  داردهاى ديگر، براى دريافت فنون، در پىكارورز را از جنبه

مثال توانايى كافى براى حفظ ناشناختگى از پيامدهاى ديگر پالايش و 
.تطهير است

 در اين حوزه، ):زايىتكنولوژى باطنى انرژى(زايى   فنون انرژى. 9
زايى تا حد زيادى كاهش يافته و هاى تمرينى و آزمودنى انرژىجنبه

زايى تضمين شده و رژىبنابراين نتايج كارى ان. به صفر رسيده است
همين بر سرعت رسيدن به . باشدبينى مىكاملاً قابل كنترل و پيش

تواند زايى مىنتايج به اندازه قابل توجهى افزوده شده و كارورز انرژى
در زمان كوتاهى به نتايج مشابه قبلى و نيز محصولات جديد كارى 

هاى كها و تكنيبندى فرمولدر اين حوزه به جمع. دست يابد
هايى كه فرمول. ها پرداخته شده استزايى و تسلط فرد به آنانرژى

طى مراحل قبلى، به تدريج و به نسبت در دسترس كارورز قرار گرفته 
.بودند
زايى حيطه هنرى  با عبور از فنون انرژى:زايى هنر انرژى.10

زايى شكل هنرى و غيرفرمولى به خودرسد و انرژىزايى فرا مىانرژى
هاى هنرى و هنرهاى در اين جا شخص به تجربه جنبه. گيردمى

زايى و نفوذ در زايى پرداخته و به فراروى از انرژىمرتبط با انرژى
.شودزايى متمركز مىهسته اصلى روح
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بخشى از تعاليم الفباى ماورائى

)204(ZXدر) زايىهاى اوليه انرژىتئورى  (

قدرتى ذاتى است كه در روح انسان به صورت ى روحى  انرژى خلاقه
بينان ملل مختلف اين قدرت دانايان و ژرف. راكد و منفعل نهفته شده

اند و اشارات متعددى به وجود آن و اسرارآميز را به وضوح پذيرفته
هاى در طول تاريخ و طى تجربه... اندهاى فعال ساختن آن كردهروش

عظيم روحى به صور بسيارى متجلى ها، اين نيروى فوق طبيعى انسان
هاى اعجازبرانگيز بسيارى از آن ناشى گشته، كه از آن شده و پديده
:جمله است

تسخير روح و به فرمان درآوردن . ها و درمان دردها شفا دادن بيمارى
. نامرئى شدن. پرواز و برخاستن از زمين... طبيعت و غلبه بر قوانين آن

به ... هاويران ساختن و ايجاد خرابى. ه ديگرانانتقال اراده و افكار ب
خبر دادن از . ى ابعاد ناشناخته در رؤياتجربه... كنترل درآوردن رؤياها

گويى وقايع و معنى كردن علايم غيب، ديدن باطن امور، پيش
افزايش سرعت روندها، مانند روند رشد يك دانه و جوانه . ناشناخته

...زدن آن در يك لحظه

ى روحى توسط محققان بسيارى كشف و بكار ژى آفرينندهانر ...
. ى اين بكارگيرى بسيار متفاوت بوده استگرفته شده، اما اندازه

كنندگان تنها هاى مستند تاريخى، بعضى از تجربهمطابق گزارش
اند و انگيز شدهاى از اين قدرت حيرتموفق به برخوردارى از ذره

هاى شديدى از روح خلاقه قرار بارشاند در زير برخى ديگر توانسته
...گيرند

اى  با وجود قدرت خلاقه باطنى انجام هر كارى و تحقق هر خواسته
توان هر با استفاده از اين انرژى آفريننده مى... پذير استامكان

...تصويرى را به تجسم در آورد و هر انديشه اى را عملى ساخت
لف نيز فراوان به اين  در كتب مقدس و متون باطنى اديان مخت

موضوع پرداخته شده و بيانات بسيارى درباره اقتدار عظيم و نيروى 
...كننده روح انسان از كلام خداوند و پيامبران الهى وجود داردتبديل

توضيح برخى از ابعاد موضوع جريان خلاق روحى●
:سازى جريان خلاق روحىهاى مؤثر در فعالروش●

)اسماء و اذكار خاص(نتراها    بكارگيرى ما*
هاى تنفس  شيوه*
(...)هاى روحى    واسطه*
)...اعداد، اشكال و حروف(  استفاده از نمادها*
هاى ويژهمندى از زمان ـ مكان  بهره*
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هاى رؤيا و رؤيابينى  بكارگيرى قابليت*
)هاى روحرقص(هاى مقدس    استفاده از رقص*
*...  

ژى مادرانر●

هاى گوناگون جا كه جريان خلاق روحى، قابل تبديل به انرژى از آن
بوده وامكان زايش نيروهاى مختلف از دل آن وجود دارد، به آن 

.شودنيز گفته مى» انرژى مادر«

جنس جريان خلاق●

اين . بينان رسيده است اين جريان به صورت نور به رؤيت باطن
اما در شرايط مختلف و بنابر نيازهاى .  استنوراساساً سفيد خالص

. ها درآمده استهاى آبى، سبز و بنفش و مشابه اينمختلف، به رنگ
همچنين در تعبيراتى كه در علوم باطنى وجود دارد به مفهوم روح ـ 

.نور يا نورـ صدا بسيار اشاره شده است
 رؤيت  گاهى نيز جريان مذكور به شكل يك توده يا سياله نورانى، به

.رسيده است

هاى كلى برخوردارى از هماهنگى و همسويىراه●

كه به استعداد و آمادگى طبيعى و كنترل نشده فرد » راه طبيعى «. 1
.گرددبرمى
كه از حركات كنترل شده و تمرينات متناسب » راه اكتسابى «. 2

.گيردبهره مى
ويى، جهشى ـ كه احراز هماهنگى و همس» هاى گذراميدان «. 3

.دهدموقتى است و تحت شرايط خاصى رخ مى

:زايىهاى روحسازى جريان خلاق روحى و راههاى فعالنظام●

دعا) هاىشيوه( ـ  1
 ـ سحر و جادو2
هاى مقدس ـ رقص3
ى خلاق ـ اراده4
هاى روحى ـ واسطه5
)بارش(هاى توكل   ـ روش6
)ن اسرار ـ تكنولوژى باطنىفنو( ـ هنرهاى ماورائى  7
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زايىرئوس تعليمى مربوط به انرژى

ZXدر ) مقطع نامتعارف (

)و فهم موضوعات معنوى(هاى شناخت باطنى  ضرورت•
قصدهايى در تعليم•
برخى از آثار اجراى اعمال باطنى در هنرهاى ماورائى و بعضى از •

هاى باطنىنظام
جريان خلاق روح•
رناكى خطمحدوده•
زايىهاى روحامكان سوءاستفاده از قابليت•
هاى ذهنىقفل•
جادو، كفر است و جادوگر ملعون خداست•
هاى هنر تأثيرگذارىشاخه•
القاء، انتقال، تحميل•
مراحل اوليه كارورزى ماورائى•
ى تأثيرگذارىبرخى از اصول پايه•
هاى تأثيرگذارىمكانيزم•
)و تأثيرگذارى(زايى  هاى انرژىراه•

زايىراحل عملى كارورزى در انرژىم•
هااهميت نيت در فنـتمرين•
تفاوت فنون و تمرينات•
)تمرين فرمان(زايىهايى براى وضوح نقش تمرينات انرژىمثال•
)ى خلاقبيان مثالى روش اراده(تمثيل چاه و تلمبه  •
ى اقتدار انرژيكبرخى از عوامل افزاينده•
رسالىى ا)هاپست(ها نتايج احتمالى پيام•
ى استقرار عامل نسبت به سوژهزاويه•
اَشكال تمرين فرمان•
رؤيابينى و هنرهاى ماورائى•
مفهومى از هماهنگى•
عوامل هماهنگى•
هاى كنترل و افزايش هماهنگىراه•
كشف هماهنگى•
1ى هماهنگى ـ اصول بنيادى خلاقيت و قوانين اوليه•
2ى خلاقيت و قوانين فرعى هماهنگى ـ اصول ثانويه•
رورت رعايت اصل ناشناختگىض•
:هاى ديگرنقل قول•
متعارف و نامتعارف•
تمثيل ديوار آتش•



143

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

زايىمسيرهاى روح•

* **

)فورى يا تدريجى(زا  هاى هماهنگىاستفاده از روش•
تقابل متناسب قطبين و ابعاد الكتريكى بدن سوژه، عامل و •

محيط
هاى روحى و موكلينكاربرى غيرمستقيم واسطه•
هاى هماهنگ تنفسى از ميان غييرات موزون تنفسى و زمانت•

هاى آيدا، پنگالا و سوشومناجريان
)تماس جسمى(لمس كردن  •
...)فعال، معكوس، پايانى و(ها  كاربرى انواع نظاره•
اى، دوزمانه، چندزمانه لفافه(ى پيچيده)هاپيام(ها  كاربرى پست•

...)و
لكتريكىهاى مغناطيسى يا ااستفاده از پاس•
استفاده از روش موازى يا مستقيم•
هاى عكس سوژهكاربرى•
ى سوژههاى مجسمهكاربرى•
استفاده از آينه ـ حيوانات انعكاسى ـ اشياء هادى انرژى و اشياء •

انعكاسى ديگر

ى انرژىهاى ذخيرهروش•
هاى افزايش انرژىروش•
)هاى پيچيدهبه ويژه در انتقال پست(استفاده از نمادها•
زا در زمين و استقرار در آنهاى انرژىتن خطوط و ميدانياف•
تأثيرگذارى بر جسم اخترى و اثرات از بالا به پايين•
از پايين به (تأثيرگذارى بر جسم مادى و سپس بر جسم اخترى•

)بالا
هاى مختلف آنزايى و شاخهنقاط حساس و اثرپذير در انرژى•
ترك سوژه يا بيشزايى جمعى به روى يچگونگى و قواعد انرژى•
زايى فرد بر جمعچگونگى و قواعد انرژى•
هاى ذهنى و كاربردهاى عينىها در خطوط و زمينهكاربرى رنگ•
اقتدارى، فركانسى، (هاى تأثيرگذارىباز كردن ابعاد مكانيزم•

...)ضبط، تهاجم به مركز
هاهاى نامتعارف در راهبرد و عميق كردن خوابشيوه•
جايگاه چشم•
زايى در ذهن ـ هاى مرتبط با موضوع انرژىا و مكانيزمساختاره•

مغز
هاى افزايش خاصيت الكترومغناطيسى بدنروش•
)كالبد اخترى(چگونگى يافتن نقاط نفوذپذير فضاى ارتعاشى  •
هاى زمين ـ كيهاناستفاده از اثرات طبيعى وضعيت•
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هاى انرژيك در سوژههاى عبور از مقاومتروش•
زايىرؤياها با روند رشد در انرژىسازى جريان هماهنگ•
)زايىدر انرژى(چگونگى قلاب زدن قصدها•
روانى افراد و محيط در جهت هدف ىاستفاده از انرژى پراكنده•

معلوم
زايىهاى فن نوشتن در انرژىكاربرى•
و انواع ) زايىهاى انرژىدر شاخه(هاى انرژيكاستفاده از تله•

هايىچنين تله
زايىثر و قدرتمند در انرژىاعداد و حروف مؤ•
مراكز خروج و ورود انرژى و چگونگى افزايش كنترل در ورود و •

خروج انرژى
هاى پراكنده و سرگردانسازى و همسويى انرژىيكپارچه•
زايى، حضورزايى و شعورزايىروابط ميان انرژى•
)در سوژه و عامل(ى انرژىهاى تخليهروش•
و اتصال به ) ارژ در طبيعتش(هاى جذب انرژى از طبيعتشيوه•

منابع طبيعى انرژى
زايىروى مؤثر در انرژىروش پياده•
هازايى و هر يك از شاخههاى بدنى متناسب براى انرژىوضعيت•
رديابى مراكز و مسيرهاى انسداد انرژى•
هاهاى فوران و چگونگىراه•

زايى در طول خواب و خودانگيختگى در هاى اجراى انرژىروش•
بيدارى

 ...ـ•
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معرفى چند كتاب

جلد اول)زايىهاى اوليه انرژىتئورى(الفباى ماورائى.1
اخبار و تحقيقات در پرده ـ )1(هاى جنگ روانىروش.2

بكارگيرى فنون كهن و جادويى ـ )2(هاى جنگ روانىروش.3

ات و كشفيات فراروانىنتايج تحقيق ـ )3(هاى جنگ روانىروش.4
)هاى اطلاعاتى در جنگ روانىفعاليت سرويس(

مشاهده از دور ـ ديد مضاعف.5
)2 ـزاييهاي روحو رديابي نشانهزاييهاي انرژيپديده  (

زايى روانى ـ ابزار سايكوترونيكتجهيزات انرژى.6

هايى از  ذكر قسمتها بهتر با هر يك از اين كتاب براى آشنايى بيش
.كنيممقدمه و فهرست آن اكتفا مى

1ـ هاى جنگ روانى روش•
اخبار و تحقيقات در پرده

هاى اطلاعاتى و ارتش ى گذشته سازماندهه در طول چند
كشورهاى قدرتمند جهان، به كمك دانشمندان و محققان به ويژه 

اند تا در مسابقه انه زدهشناسان دست به آزمايشاتى بسيار محرمفراروان
از ديدگاه برخى ناظران، . تسليحاتى نوين از يكديگر سبقت بگيرند

انگيز از جنگ سرد در حال ظهور است، بعد توسعه فوق بعدى هراس
اسناد فاش شده و . هاى روانى و روانى ـ الكترونيكىآورىسرى فن

ى سخن هاى فرارواناخبار و اطلاعات موجود از امكان وقوع جنگ
ها قواى ذهنى و روانى هايى كه عامل اصلى در آنجنگ. گويندمى

تمركز يافته است و از طريق اعمالى نظير جاسوسى از راه دور، 
تأثيرگذارى غيرحضورى بر انديشه و اعمال اشخاص، همچنين بر ابزار 

هاى مخوف روانى ـ اين اخبار از وجود سلاح. شودحساس انجام مى
برانگيز كه آور و اعجابهايى هراسسلاح. گويند مىالكترونيكى سخن

از طريق (به منظور به زنجير كشيدن ذهن عامه و جسم افراد،  
ها از فواصل سازى و كنترل نيروهاى ذهنى و روانى و ارسال آنذخيره
. ها نيز وجود نداردكنند و در عين حال امكان رديابى آنعمل مى) دور
 محدود نمودن 1970ى وى در دههرهبر شور» لئونيد برژنف«

دانست، از تر مىاى خطرناكهاى نوينى را كه از سلاح هستهسلاح
اين كتاب مجموعه كاملى از اسناد و اطلاعات . آمريكا در خواست كرد
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موجود براى هشدار دادن نسبت به خطر جدى و وحشتناكى است كه 
.عصر جديد با آن مواجه است يعنى تهديد جنگ روانى

: برخى از رئوس مطالبى كه در كتاب به آن پرداخته شده است

 ـ دسيسه روانى و تسليحات سايكوترونيكى
ى پيكار ذهنى نوين ـ صحنه

در زمينه تأثيرگذارى » يفلئونيد واسيلى«هاى  ـ درآمدى بر آزمايش
از راه دور

شناسى در شوروى و آمريكا ـ تحقيقات فراروان
كننده در تحقيقات روانى ـ چند موضوع نگران

 ـ نيروى ضربتى سرىِ روانى پنتاگون
 ـ نبرد مغزها

الوقوع هستند؟ ـ تا چه ميزان خطرات واقعى و قريب
هاى سايكوترونيك شوروىاى از سلاحى فشرده ـ تاريخچه

هاى جديد شوروى ـ راز تسلا و اَبر سلاح
 ـ مبارزان سايكيك
چيست؟) فراروانى( ـ انرژى سايكيك  
ى پاندورا باز شد ـ هنگامى كه جعبه

اى به هيتلر و جنگ روانى ـ اشاره

2ـ هاى جنگ روانى روش•
بكارگيرى فنون كهن و جادويى

هاى بشرى حضورى انكارناپذير و  علوم خفيه و سرّى در همه فرهنگ
 و جا كه اين علوم به حوزه تأمين اهدافآن. تأثيرگذار داشته است

ها وارد شده، نام جادو و مقاصد شخصى و تجاوز به حقوق انسان
جادوگرى در همه مكاتب الهى منفور و . جادوگرى به خود گرفته است

است، چرا كه برخلاف اراده الهى و دخالت در مطرود اعلام شده
شاگردان و . حريمى است كه خداوند تجاوز به آن را ممنوع نموده است

شك اند، اما بىشناخته همواره اين نيروها را مىجويندگان امور غيب
اين . توانند هيچ تصورى از اين امور داشته باشندمردم عادى نمى

پذيرى از ترين نقش را در آسيبعمده) عدم اطلاع عمومى(عامل  
كند و باعث وحشت عمومى و بيزارى مردم از آن سحر و جادو ايفا مى

تأثير يك حمله روحى و روانى قرار نويسنده كتاب، خود تحت . شودمى
هاى گيرد و در پى آن براى افزايش آگاهى عموم نسبت به آسيبمى

روانى ناشى از حملات جادوگرى به مطالعه و پيگيرى در اين زمينه 
كه امكان افشاى فنون، رموز و او به رغم آن. نمايداقدام مى
ن خطرات و هايش را نداشته، تمام تلاش خود را براى بياآموخته

ترين رسالت خود را، ايجاد احتمالات ممكن به كار بسته و اصلى
هاى جادوگرىِ مرسوم، نموده هاى ضرورى در آشنايى با پديدهبينش
هاى دفاعى در مقابل اى از كتاب نيز به ارائه روشبخش عمده. است
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جا كه حفظ اسرار در از آن. حملات مطرح شده، اختصاص يافته است
هاى سرىّ از اولين شرايط ورود و پذيرش افراد است، و انجمنها فرقه

او ضمن رعايت اين شرط به بيانى روشن و صريح، نكات لازم و 
.كاربردى را در اختيار خواننده قرار داده است

:مباحث اصلى مطرح شده در اين كتاب به شرح زير است

)روانى( ـ انواع حملات روحى  
وحىهاى تعرض ر ـ نشانه

 ـ تحليل ماهيت حملات روحى
اى از جادوگرى نوين ـ نمونه
فكنى كالبد اثيرى ـ برون

 ـ خون آشامى
 ـ تسخير روح

هاى غيربشرىشناسى تماس ـ آسيب
 ـ خطرهاى موجود در انجام جادوى آيينى

هاى روانى ذهنىهاى روانى عينى و ناراحتى ـ تفاوت ميان حمله
سياه ـ خطرات غيرغيبى لژ 

هاى روانى ـ تأثير عامل فراروانى در ناراحتى
 ـ روش شناخت حمله روانى

ى روانىهاى ايجاد حمله ـ روش

ى روانىهاى حمله ـ انگيزه
هاى روانىهاى دفاع در برابر حمله ـ روش

ى روانى و دفاع ـ وجه فيزيكى حمله
 ـ تشخيص ماهيت حمله

هاى دفاع ـ شيوه

3ـ نگ روانى هاى جروش•
نتايج تحقيقات و كشفيات فراروانى

)هاى اطلاعاتى در جنگ روانىفعاليت سرويس(

ترين محقق آمريكايى در اين كتاب آخرين و جالب» گروبر. المار آر «
نتايج تجربى، اما اغلب ناشتاخته را، پيرامون مطالعات و اكتشافات 

 گذشته در مراكز مهم علمى ـ تحقيقى و ىفراروانى، كه طى چند دهه
اين تحقيقات . به ويژه در آمريكا انجام گرفته، گردآورى نموده است

اغلب در مؤسسه استنفورد انجام و توسط سيا و ارتش آمريكا حمايت 
ها به طور ويژه بررسى هدف از اين حمايت. مالى و عملى شده است

مثل تأثيرگذارى از هاى روحى و روانى هاى كاربردى قدرتجنبه
.هاى جنگ روانى استفاصله و مشاهده از دور، در پديده
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 نويسنده، علاوه بر شرح اين تجارب و مشاهدات، به روشى مستدل و 
اى معين براى ارائه علمى مباحث را در جهت دستيابى به نتيجه

هاى فوق طبيعى هايى بنيادى كه قابليت توجيه و توضيح پديدهتئورى
اى بسيار جذاب  باشد، پيش برده است و در انتها نيز به نتيجهرا داشته

.و مؤثر رسيده است
ام كه من اين شانس را داشته«: گويد او در مقدمه كتاب چنين مى

 با دانشمندان psiطى فعاليت شغلى خود به عنوان محقق در زمينه 
هاى  و بسيارى از اشخاص داراى قدرتpsiمسئول پروژه سرى 

اين . كردند، آشنا باشميعى كه با دانشمندان همكارى مىطبمافوق
ى نتايج ظاهرى و ها باعث شده كه بتوانم از پشت پردهدوستى

، psiادعاهاى حيرت آور آگاه شوم و داستان واقعى جاسوسان 
.»ظهور، موفقيت و سقوطشان را به صورتى مستند، نقل كنم

:برخى از رئوس اين كتاب عبارتند از

شناسىهاى اطلاعاتى و فراروانرويس ـ س
ى مشاهده از دور و جاسوسان داراى قدرت مافوق طبيعى ـ تاريخچه

 ـ تجديد تسليحات مافوق طبيعى
هاى جهان ـ مسابقه تسليحاتى روانى بين قدرت

 ـ فراتر از بدن يا فراتر از حواس؟
ى مشترىهايى از سياره ـ سلام

ت ـ انتقال غيرمتعارف اطلاعا
 ـ جاسوسى روانى در عمل

پاتيك ـ مصاحبه تله
psi ـ واحد ضد ترور 

ى جديد جنگ روانى ـ عرصه
هاى خروج از بدن ـ امواج مغزى و تجربه

 ـ جادوگران، مجراها و موجودات فرازمينى
 ـ جنگجوى روانى

 ـ موجودات زنده به عنوان هدف
 ـ بيدارى روح

 ـ اعمال استثنائى بدن انسان
 شكستن حصار ماده ـ

رد پاى اسرار:  ـ شناخت غيرمتعارف
پاتى و رؤيا ـ تله
در برزخpsi ـ  

فرمول جادويى:  ـ فرا تجزيه و تحليل
ى آلفا ـ گذر از دروازه

 را آموزش داد؟psiتوان  ـ آيا مى
 ـ نيت در حكم عمل

 ـ اثرات درمانى غيرمتعارف
 ـ كنش متقابل ذهن و ماده
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psiى ى به وسيلهياب ـ جهت
 در مغزpsi ـ صفحه كليد 

 ـ اثر تغيير حالت ماه
 ـ فراتر از تصور

 ـ رمز هويت ذهن
psiسازى  ـ شبيه

 ـ گذر از سد زمان
 ـ واكنش غيرارادىِ پيش آگاهى

، زمين و آسمانpsi:  ـ ارتباطات كيهانى
 ـ كشف راز فراحسى

 ديد مضاعفـمشاهده از دور●
2ـزاييهاي روحو رديابي نشانهزايياي انرژيهپديده

هاي باطني در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، استفاده از قدرتخطر جدي سوء
...فرهنگي در بعضي كشورهاي غربي و 

هاي ادراك فراحسي ، اصطلاحي كلي است كه مجموعه پديدهمشاهده از دور
ESP)هاي در دهه. گيردمي در بر را) ات از طريق غير متعارفكسب اطلاع

هاي فرارواني به هاي ابداعي نوين مشاهده از دور، در مباحث جنگاخير از روش
.شودوفور استفاده مي

زايى روانى ـ ابزار سايكوترونيكتجهيزات انرژى•

 با پذيرفته شدن وجود نيروهاى باطنى و ماورائى از جانب محافل 
هايى براى بى به وسايل و روشعلمى امروز، تلاش براى دستيا

گسترش، تقويت و تثبيت احتمالى اين نيروها با وسايل جديد 
. گيرداى به خود مىتكنولوژى، هر روز گسترش يافته و ابعاد تازه

هايى است ى اخير، دستگاههاى انجام شده در سه دههحاصل تلاش
اى كه نسبتاً كارآمد بوده و در بسيارى از موارد قابل عرضه بر

تحقيقات همچنان ادامه دارد و دستاوردها نيز . اندى عموم بودهاستفاده
.باشدبه آنچه كه به صورت تجارى عرضه شده است منحصر نمى

ها، ترين آنساده.  اين ابزارها از طيف گسترده و متفاوتى برخوردارند
نيازهاى اوليه يك انسان طبيعى را در شرايط طبيعى زندگى كه امروزه 

هاى كرليان براى كاركرد دوربين. نمايدآن محروم است تأمين مىاز 
اند، زيرا تأثيرات هاى انسانى كاملاً مثبت ارزيابى شدهمطالعه هاله

ذهن كه تأثير مستقيم بر هاله دارد، با اين ابزار قابل مطالعه و 
.گيرى استاندازه

هاى ديگرى براى افزايش بعضى از امواج مغزى كه در دستگاه
هاى ماورائى افزايش چشمگيرى هاى جذبه و خلسه و تعمقحالت
.انديابند، ابداع شدهمى

انگيزترين آن، مولدهاى ترين و حيرت از اين گونه ابزار شايد جالب
آورى و تشديد سايكوترونيك هستند كه براى انتقال انرژى و جمع
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طراحى و ها ادراكات فوق حسى و نيروهاى روحى و روانى و انتقال آن
هاى ويژه، سرى بوده و فقط در اختيار اين دستگاه. ساخته شده است

هاى نظامى آمريكا و بعضى از كشورهاى پيشرفته قرار دارد و سازمان
تحقيقات علمى مربوط به اين گونه موارد نيز مكتوم نگاهدارى 

.شودمى

ها پرداخته هايى كه در اين كتاب به معرفى آنبرخى از دستگاه
:ده استش

ساز انرژى ـ ذخيره
ياب ـ انرژى
ساز ذهن ـ آشفته

 ـ مولد ارتعاشات مخرب
 ـ فكرخوانى
هاى حركت اشيا بدون لمس آندهنده ـ افرايش

 ـ دستگاهى براى كنترل انرژى
ى امواج آلفا، بتا، تتا و دلتاى مغزى ـ ايجادكننده

 ـ دوربين عكسبردارى تدسريوس
سازى ذهن صدا براى عميق ـ ايجاد نور و

ى امواج بيوالكتريكى حوزهكننده ـ تقويت
 ـ تأثيرگذارى بر درد از طريق مادون صوت

بينى ـ عينك هاله
ى الكترونيكىكننده ـ هيپنوتيسم

نوشتپي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويژه نامه (»  ى هنر زندگى متعالىماهنامه«ى اول زايى به شمارهيه با موضوع روحبراى آشنايى اول) 1
. مراجعه نماييد81، چاپ شهريور )هنرهاى ماورائى
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.باشدهاى پيش از به خواب رفتن، مىقايى، مشابه تجربههاى الى تجربهروشى براى مطالعه) 4
5 (Exceptional functions of the human bodyى  پديده

ى بدن انسانالعادهاعمال خارق
6 (Coordinated Remote Viewingمشاهده از دور با مختصات 
7 (Joseph Banks Rhine
8 (Institute for Parapsychology
9 (Wilhelm H.C. Tenhaeff
10 (Louisa Ella Rhine
11 (Hans Bender
12 (Institute for Border Areas of Psychology & 

Mental Hygiene
13 (Emilio Servadio
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57 (David Bohr
58 (Saxton Burrمحقق آمريكايى و استاد آناتومى دانشكده پزشكى دانشگاه ييل ،
59 (John S. Bell
60 (Dennis Gabor فيزيكدان انگليسى ،)1979ـ1900(
61 (hologram
62 (Rupert Sheldrace
63 (Fransis Bacon
64 (Psychokinesisتأثير ذهن بر ماده 
65 (Psyche
66 (PKـ Kinein
67 (Daniel Douglas Homes
68 (Sir William Crooks
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76 (Uri Geller
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79 (Gerald Fineberg
80 (Andrija Puharich
81 (Edgar Micheal
82 (Hal Puthoff
83 (cortex
84 (quanta
85 (Extra sensory perception
86 (MacroPK
87 (MicroPK
88 (Helmut Schmidt
89 (Random Event Generator
90 (feedback
91 (thoughtography or psychic photography
92 (Fukurai
93 (Hereward Carrington
94 (Jule Eisenbud
95 (Ted Serios
96 (Maine
97 (Willy Schwanholz
98 (Kiyota

99 (Fredrich Jurgenson
100 (Peter Bender
101 (Bioـpsychokinesis
102 (Gene Barry
103 (William Braud
104 (Psychic روانى استـ كسى كه داراى استعداد ذهنى .
105 (Osmosisكننده مثل آب، از يك غشاى تراوا يا نيمه تراوا خاصيت نفوذ يك حل.
106 (Mathew Manning
107 (Craft
108 (Richmond
109 (John Kmetz
110 (Bernard Grand
111 (Oskar Estebany
112 (Dr. Robert Miller
.ها كه در صنايع غذايى كاربرد داردگياهى از خانواده گندمى) 113
متر سانتى2/54گيرى طول برابر با واحد اندازه) 114
تواند هر اى است كه براى كشف حالات درونى افراد ساخته شده و مىگراف وسيلهدستگاه پلى) 115

س، فشار خون، ضربان نبض و تعرق ناشى از هيجانات احساسى و عاطفى گونه تغييرات در كيفيت تنف
را با قلم ثبات روى نوار مخصوص ثبت كند و با توجه به همين تغييرات است كه متخصصين 

.توانند سخن راست را از دروغ تشخيص دهندمى
116 (Seymon & Valentina Kerlian
117 (J. I. Iniushin
118 (Victor Adamenko
119 (Dr. Marcell Vogel
120 (Ambrose
121 (Olga Worrall
122 (Cleve Backster
123 (Paul Savin
.شودهايش نگهدارى مىگياهى است آپارتمانى كه انواع متفاوتى دارد و به خاطر زيبايى برگ) 124
125 (Riverand Luher



153

زاييزايي ـ روحز تحقيقات و مطالعات انرژيمرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .1ـزاييهاي روحزايي و رديابي نشانههاي انرژيپديده

126 (Judiet Colins
وار جنوب استرالياخپستاندار آبزى و منقاردار و صدف) 127
128 (Budoji Baginsky
129 (Shallila Sharamon
130 (Ayur veda :)طب كهن هند است و شامل گرفتن نبض براى )به معناى دانش زندگى 

.باشدمى... تشخيص بيمارى، رژيم غذايى، داروهاى گياهى و پاك كردن بدن
131 (tai chi
132 (chi kong
133 (Asklepios
134 (Arigo
135 (John Myers
136 (Paramahansa Yogananda
137 (Airgreen
گيرى جريان و ولتاژ الكتريكىدستگاه اندازه) 138
139 (Dr. Elisabeth Targ
140 (Pacipic Sum
141 (Juliet Mutz
142 (Granzwell
ته نشان مونايدز در بروكلين انجام پذيرفاى كه در مركز پزشكى مىآزمايشات كنترل شده) 143
پاتيك تصاوير، هنگامى كه گيرنده در خواب است با موفقيت بالايى قابل انجام دهد انتقال تلهمى
.است
144 (Charles Honorton
145 (Gannzfeld
146 (Maimonides Medical Center
147 (Frederick Myers
148 (Galvanic Skin Response
149 (Douglas Dean
150 (Millan Razel

گيرد كه حاوى پنج علامت پاتى مورد استفاده قرار مىهاى تلههاى زينر براى آزمايشكارت) 151
ها يك دسته كارت را تشكيل  عدد آن25دار و مربع هستند و هر بعلاوه، ستاره، دايره، خطهاى موج

.دهندمى
152 (Thomas Dunne
153 (Thomas Brant
154 (Karl Nicolayev
155 (Juri Kamensky
156 (Wolf Messing
157 (Sir Hubert Wilkins
158 (Harold Sherman
159 (Gardner Murphy
)1961ـ1875(شناس شهير سوئيسى كارل گوستاو يونگ روان) 160
161 (Upton Sinclair
162 (Stefan Ossoviki
163 (Eric Dingwall
164 (Albert Notenring
165 (Emanuel Swedenborg
166 (Hella Hammid
167 (Gertrude Schmeidler
168 (GoatـSheepـEfect)بز ـ هاى معروف به اثر گوسفندآزمون(
169 (Dr. Backtrof
170 (Robert Moris
171 (Victor Mildan
172 (Leonid Vassiliev
.كنداى كه امواج الكترومغناطيس از آن عبور نمىمحفظه) 173
ى كه تكنيك ثبت امواج الكتريكى مغز را با دستگاه ثبت امواج مغزى فيزيولوژيست» هانس برگر) 174
كند كه انرژى الكتريكى در مغزِ عامل به انرژى روانى كشف كرد چنين فرض مى) الكتروانسفالوگراف(

كه به مغز آزمودنى انرژى مزبور پس از آن. تواند از هر مانعى بگذردشود و اين انرژى مىتبديل مى
شود و بدين ترتيب ذهنيات عامل را به سوژه منتقل اره به انرژى الكتريكى تبديل مىوارد شد، دوب

.دانداو اين انرژى روانى را نوعى انرژى فيزيكى مى. كندمى
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175 (Psychic Detectives
176 (Arthur Young
177 (Eileen Garrett
178 (Jeffrey Mishlove
179 (Kathlyn Rhea
180 (Raymond Reant
181 (Croist
182 (Robert Kracknel
183 (Psychic Archeology
184 (Norman Emerson
185 (George McMullen
186 (Edgar Chapel
187 (Blay Bond
188 (Stephan Schwartz
189 (Mobius Group
)1965ـ1874 (نخست وزير انگليس)190
. روى داد1906 آوريل 18اى كه در زلزله) 191
)1631ـ1572(سراى انگليسى  غزلشاعر) 192
193 (Paul Twichel
)1865ـ1809(شانردهمين رئيس جمهور آمريكا ) 194
195 (Lung ـ gom
)1994ـ1913(سى و هفتمين رئيس جمهور آمريكا ) 196
197 (Poltergeist
 بكارگيرى متون كهن و جادويى ـ) 2(هاى جنگ روانى تر به كتاب روشبراى اطلاع بيش) 198
.ى فرهاد كاظمى مراجعه كنيدرجمهت

به ) در صورت امكان(زايى در نظر دارد در آينده   روحـزايى مركز تحقيقات و مطالعات انرژى) 199
.معرفى دو گروه ديگر نيز بپردازد

 اجراى تمرينات شفابخشى به ندرت و تنها در شرايط اضطرارى و حاد ممكن است ZXدر ) 200
.صورت گيرد

.تواند شخصى را بكشدها هم مىانش پزشكى چند عدد از اين قرصطبق د) 201

.باشدروح زايى عنوان آخرين و جديدترين مكتب باطنى، موسوم به هنرهاى ماورائى مى) 202
نامه هنرهاى ويژه(»  هنر زندگى متعالى«ى تر در اين زمينه به نشريهبراى كسب اطلاعات بيش) 203

.مراجعه نماييد) ماورائى
)زايىهاى انرژىتئورى(1ـانتخابى از كتاب الفباى ماورائى ) 204
.فهرست و بخشى از مطالب كتاب الفباى ماورائى در ضميمه آمده است) 205
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كمتافيزيك از نگاه فيزي
ماوراءفضا، زمان، 

)هاي موازيها و جهانزمان(
 باب توبنـفرد آلن ولف 

شهريارتقي شهرستاني
موضوعات مرتبط با غيب همگي نه تنها غيب و 

، اين وجود داشته و دارند بلكه در عصر جديد
موضوعات اسراري به تدريج داراي مباني علمي 

 اين كتاب براي ايمان ما به وخواهند شد
.غيب فرضياتي علمي را ارائه مي دهد

ه العادهاي ماورايي و خارقشامل نظريات فيزيكدانان برجسته در مورد پديده
...  مانند سفر بدون كالبد، شفابخشي، خلق و محو اجسام مادي با نيروي ذهن و 

به زباني ساده

شده ورؤيابيني كنترل

ارتباط با رؤياها
ز بنيانگذاران انجمن ا(پاتريشيا گارفيلد 

 تينا پورشاهيد ـ )مطالعاتي خواب و رؤيا

تجربه (ارتباط با غيب رؤيا راهي براي 
.هاي ديگر است به جهانوسفر) اسرار 

و هنر . شونداند يا نميهايي تأمين نشدهما نيازهاي بسياري داريم كه از راه«
».راهي براي پاسخگويي به اين نيازهاست) و نخست رؤياهاي زنده(رؤيابيني 

250000، به جمع ترجمه شده زبان زنده 14 كه به اثربا مطالعه اين 
.ونديد در سراسر دنيا بپي آنخواننده

 روحخاطراتهاي گذشته و دسترسي به زندگي
  فرهاد كاظميـدكتر برايان لسلي وايس 

حاصل تحقيقات علمي و باليني روانپزشك 
 بار در جهان 30 كه تاكنون مشهور آمريكايي

.به چاپ رسيده است
اي واقعي امل شرح تجربهانگيز شاثري شگفت

هاي پيشين و تولدهاي از رجعت به زندگي
نقش ارواح بزرگ در تجارب پس از ، دوباره

ين در درمان با عنوانمرگ و روشي نو
.درمانيبازگشت

 و ماورايي باطنيعلوم
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)در سه جلد(هاي جنگ روانيروش
ي آشنا خواهيد هاي رواني در حوزه فرارواندر صورت مطالعه اين مجموعه كامل، با جنگ

.شد

 فرهاد كاظميجان وايت،ـاخبار و تحقيقات در پرده. 1

.هاي سياسيهاي باطني انسان در حوزه استفاده از قابليت
، كسب اطلاعات از طرق غيرمعمول، افشاي اسناد ثيرگذاري از راه دور بر افراد و اجسامأت

 ـاز تسليحات مخوف روانيبرداري هاي بسيار محرمانه جنگ رواني، پردهو پرونده
...الكترونيكي و

ديون فورچون، فرهاد كاظميـبكارگيري فنون كهن و جادويي. 2

.شوداطلاعات دقيق و علمي درباره آنچه اغلب خرافه پنداشته مي
هاي دفاع در برابر حملات جادو و نكات لازم و كاربردي در مورد روشجادو و جادوگري

.ققي كه خود  تحت نفوذ چنين حملاتي قرار گرفته استبه قلم مح.و جادوگري

گروبر، فرهاد كاظمي.المار آرـنتايج تحقيقات و كشفيات فرارواني.3

هاي هاي فرارواني در جنگ شده از كاربرد قدرترترين نتايج تجربي آشكاآخرين و جالب
ن و ژاپن، فعاليت در كشورهاي آمريكا، روسيه، چيمطالعات و تحقيقات فرارواني. رواني

هاي هاي اطلاعاتي در زمينه  جنگ رواني و حمايت سيا و ارتش آمريكا از پروژهسرويس
.مربوطه

زايي انرژيهايپديده

زاييروحهاي و رديابي نشانه
مركز تحقيقات و مطالعات(

)زايي روحـزايي انرژي
هايي از حقيقت انسان و اسرار ناشناخته نشانه
هاي و پژوهشهاي علميكيه بر نظريهبا ت، او

ها و اي از پديدهمجموعه.آزمايشگاهي
، از جمله انرژي حياتي، تأثيرگذاري و اشكال موجوداترهاي فرارواني دقابليت

... آن، ادراكات فراحسي، انتقال انديشه و 

 ديد مضاعفـمشاهده از دور
زاييهاي انرژيپديده

2ـييزاهاي روحو رديابي نشانه
تينا پورشاهيد: گردآوري و ترجمه
زادهميترا صالح: ويرايش و تدوين

هاي باطني استفاده از قدرتخطر جدي سوء
...در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي در بعضي كشورهاي غربي و 

هاي ادراك فراحسي ، اصطلاحي كلي است كه مجموعه پديدهمشاهده از دور
ESP)هاي در دهه. گيردميرا در بر ) ات از طريق غير متعارفكسب اطلاع

هاي فرارواني به هاي ابداعي نوين مشاهده از دور، در مباحث جنگاخير از روش
.شودوفور استفاده مي


�	�����������.ر سايت تعاليم حق مراجعه نماييدهاي فروش دها، به نمايندگيبراي تهيه كتاب����
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